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 . نویسنده است عهدۀ بر ،از چاپ اصلاحات نهایی پیشـ 
 .آزاد است ،مطالب فنی و ساختاری مجله در ویرایش ـ
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 نامه نگارش مقالات شيوه

  

سازي مقاله جهت چاپ،  منظور تسهيل در ارزيابي و آماده  نويسندگان محترم لازم است به

 دقت مراعات فرمايند:  نكات زير را به

هاي علوم قرآن، علوم  شود كه در يكي از حوزه هايي منتشر مي . در اين فصلنامه، مقاله1

در (كه و حديث با ديگر علوم نگاشته شده باشد. اي قرآن رشته يا مباحث ميان  حديث و
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  چكيده

از جمله مبـاحثي كـه در علـوم حـديثي مـورد بحـث و بررسـي قـرار         
باشـد كـه دربـاره اصـل آن     گرفته، موضوع نقل به معناي احاديث مي
انـد، تحـت   اي كـه پذيرفتـه  موافقان و مخالفـاني وجـود دارد، و عـده   

شــرايطي خــاص آن را مجــاز دانســته و معتقدنــد كــه خــارج از ايــن  
ضوابط نبايد نقل بـه معنـا صـورت گيـرد. نوشـته پـيش رو در همـين        
ارتباط درصدد است تا بررسي كند در تفسير مجمع البيان كـه در آن  
به نقل روايات اهتمام و توجه شده، آيا نقل به معناي احاديـث اتفـاق   
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خير؟ و آيا معيارهاي لازم در اين نقل بـه معنـا رعايـت    افتاده است يا 
 شده است؟

روش تحقيق در اين مقالـه تحليلـي ـ توصـيفي و بـا اسـتفاده از منـابع        
باشد. يافته اين پژوهش آن اسـت كـه در ايـن تفسـير،      اي ميكتابخانه

هـاي متـرادف،    چهار نوع نقل به معنا به كار رفته است؛ جابجايي واژه
شي از الفاظ يا مضـامين روايـات، تركيـب عبـارات چنـد      استناد به بخ

حــديث و ارائــه ســاختاري جديــد از روايــات، كــه بــه تفصــيل بيــان  
هـايي نيـز    اند. همچنين مشخص شد كه اين نقـل بـه معنـا آسـيب     شده

 .داشته است كه در اين پژوهش بدان پرداخته شده است

 

آسـيب  روايـت، مجمـع البيـان، نقـل بـه معنـا،       هاي كليدي:  واژه
  . شناسي حديث

 

  مقدمه

يكي از مباني فهم حديث، توجه بـه وضـعيت آن از جهـت الفـاظ و عبـارات اوليـه و احيانـاً        
ميزان نقل به معناي واقع شده در آن است. نقل بـه معنـاي حـديث در مقابـل نقـل بـه الفـاظ        

ايـن  است. در نقل به الفاظ، راوي موظف به حفظ دقيق عبـارات و كلمـات حـديث بـوده و     
دهـد و   كار را از طريق حفظ حديث در حافظه يا ثبت و نگارش حديث در دفاتر انجـام مـي  

 ). 255-252ق، ص1425ي ضابط بودن راوي است (الجديع،  انجام امور ياد شده شاخصه

هـاي معصـوم (ع)    پس در نقل به الفاظ، راوي مقيد به نقل عين مفردات و جمله بنـدي 
هاي خود را با واژگان ديگر يا قالـب و سـاختاري مشـابه كـه      باشد.گاهي هم راوي شنيده مي

كنـد كـه بـه آن نقـل بـه معنـا گوينـد؛ يعنـي رسـاندن معنـا و            رساند، بيان مي اصل معنا را مي
هـا. بـه ديگـر سـخن، رسـاندن معنـا در قالـب         محتواي يك خبر بدون جمود بر الفاظ و واژه

ق، 1401؛ عـاملي،  310ق، ص1413ي، لفظي كه خود راوي آن را برگزيده است (شهيد ثـان 
  ).277، ص3ق، ج1411؛ مامقاني، 488؛ صدر، بي تا، ص151ص
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اين موضوع، با دلايل مختلفي اعم از ناتواني و نبود امكانات، يا بي توجهي يا احسـاس  
  ).66ش، ص1387دهد (اكبر نژاد،  نياز نكردن به نقل عين الفاظ، رخ مي

نظر منع و جواز، مخالفان و موافقاني داشته، كه هـر  در گذشته موضوع نقل به معني از 
اند. اكثر ادلّـه مخالفـان نقـل بـه معنـا       يك در راستاي نظريه خود به اقامه دلايلي روي آورده

بيشـتري    در مقابل، موافقان نقل به معنا ادلـه  1روايي و برخي نيز جنبه عقلي دارد. -جنبه نقلي
 2لهّ بعضاً ماهيت قرآني، روايـي، تـاريخي و عقلـي دارد.   اند كه اين اد بر جواز آن اقامه كرده

نقل به معني از جهات ادبي و معنوي تأثيرهايي بر احاديث گذاشـته اسـت. در عـين حـال بـه      

                                                 

 ـ«مهمترين دليل نقلي ايشان، استناد به اين حديث پيامبر اكرم(ص) است:  -1 نّـا  نضَرَ االلهُ امرِءاً سم عم
؛ رازي، 268، ص1ق، ج1414(ابـن حبـان،   » حديثاً فَبلغَـه كمَـا سـمعه فَـرُب مبلـغٍ أوعـى مـن سـامعٍ        

و از جمله ادلّه عقلي اينكه آنان معتقدند به تجربه ثابت شـده كـه بـا گذشـت     ) 9، ص2ش، ج1371
علماي سابق به آن بي توجه  زمان علماي فنّ، مطالبي از عبارات آيه يا حديث استنباط مي كنند كه

بوده اند. اگر نقل به معنا جايز باشد، صورت اصلي حديث از بين رفته و تفاوت فاحشي در مقاصـد  
 ).13ش، ص1385به نقل از معارف،  143حديث به بار خواهد آمد (صباغ، ص 

ه معتقدند: جواز نقل به معني در درجه نخست از قرآن به دست مي آيد زيرا قرآن از جمله اينك -2
گاه سرگذشت و حادثه واحدي را با الفاظ و عبارات گوناگون در سوره هـاي مختلـف طـرح مـي     

  ). 236ق، ص1405كند (خطيب بغدادي، 
اسـت (معـارف،    دليل قرآني ـ عقلي ديگر، مسأله جواز ترجمه قرآن و روايات براي ملل غير عرب 

). از ادلّه مهم روايي، حديثي است كه راوي به پيـامبر عـرض مـي كنـد: مـن از شـما       14، ص1385
رواياتي مي شنوم اما نمي توانم آن را همانگونه كه شنيده ام براي ديگران روايت كنم كه حضرت 

(متقـي هنـدي،   ...» بـأس  إذا لم تحلّوا حراماً و لم تحرمّوا حلالاً ، وأصبتم المعنـى فـلا   «مي فرمايند: 
). از جمله دلايـل تـاريخي اسـتناد بـه سـيره      154، ص1ق، ج1408؛ هيثمي، 230، ص10ق، ج1409

  ).80، ص1427؛ ابوريه، 207ق، ص1407صحابه در نقل به معناي احاديث است (نك: قاسمي، 
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از نظر شـيعه و اهـل سـنتّ بـا شـرايطي مجـاز اعـلام گرديـده          1عنوان واقعيتي اجتناب ناپذير
  است؛  

راوي حـديث در  «لطـائف آن داشـته باشـد؛    كه راوي آگاهي كامل به زبـان و  اولاً؛ اين
هـا و جايگـاه هـر يـك آشـنا       هاي زبان عرب و معناي آن صورتي كه با مقاصد و معناي واژه

  ).311ق، ص1413(شهيد ثاني، » تواند نقل به معنا كند باشد، مي
راوي بتواند معناي كلام معصوم(ع) را به طور كامل انتقال دهد؛ زيـرا هـر عـاقلي     ثانياً؛

دهـد، اگـر نتوانـد مقصـود او را منتقـل نمايـد،        اند سخني كه راوي به متكلمّ نسبت مـي د مي
نقل به معنا بايد معناي اصلي سخن معصوم(ع) را كاملاً برساند و نيز از خفـا و  «كذب است؛ 

ــار اصــلي باشــد    ــد گفت ــد همانن ــاني باي ــت رس ــاني، » آشــكاري در دلال ، 3ق، ج1411(مامق
  ).252-251ص

در هنگـام نقـل بـه معنـا     «شدن راوي به فضاي اجتهاد در نقـل بـه معناسـت؛    وارد ن ؛ثالثاً
جايز نيست اتكا بر چيزي شود كه با اجتهادش به آن باور يافته است؛ زيرا فـرض ايـن اسـت    
كه نقل به معنا، بيان مقصود از يك سخن با عبـارتي غيـر از آن اسـت، امـا فتـوا، يعنـي خبـر        

بـه نقـل از مطـارح     103ش، ص1387(اكبرنـژاد،  » دشدادن از احكام خدا بـه حسـب اعتقـا   
  ).252الانظار، ص

آن از تمـامي مصـادر     از تفاسـير جـامعي اسـت كـه نگارنـده     » مجمع البيان«تفسير كبير 
عقلي و نقلي؛ كتاب، سنتّ، اقوال اصحاب و تابعان، قواعـد گـويش و نگـارش ادب عربـي،     

رآن مدد گرفته اسـت. شـيخ طبرسـي در    ساختار زباني قرآن و لغت، در فهم و تفسير آيات ق
وري از روايات تفسيري راه ميانه را پيموده و از ناديـده انگـاري يـا زيـاده روي در نقـل      بهره

روايات پرهيز كرده است. او در مواردي كـه از روايـات يـاري جسـته اسـت، روايـت را بـا        
نيـز بـدون ذكـر ناقـل     حذف سلسله سند و گاه تنها با ذكر چند نفر از سلسله راويان و گاهي 

و گزيـده  » مجمـع «كند؛ گويا اينكه تصميم وي بر اختصار و اجمـال تفسـير    حديث، نقل مي
                                                 

چه نباشـد،   آنچه مطرح است، اين است كه نقل به معنا چه جايز باشد«غروي ناييني مي نويسد:  -1
يك واقيت تاريخي  و يك امر اجتناب ناپذير است كه به طور حتم از همان صـدر اسـلام تـاكنون    

  ).156، ص1379(غروي ناييني، » رخ داده است
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گويي از يك سو و سندشناسي كه خود پيشاپيش انجام داده و روايتي را بدون تنقيح سند يا 
ست گزينش اين شيوه بوده ا  گنجانده، از سوي ديگر، انگيزه اعتبار منبع آن در تفسيرش نمي

  ).30-18ش، ص1381(هاشمي،
پژوهش حاضر در پي آن است كه با كنكاش در تفسير مذكور ابتداء اصل وجود نقـل  

هاي نقل به معنا را معرفي كند كـه در  به معني را در آن مورد بررسي قرار دهد و سپس گونه
چهار دسته تقسيم بندي شده اول، نقل به معني از طريق تـرادف گزينـي مفـردات حـديث و     

هاي مترادف، دوم استناد به بخشي از الفاظ يا مضامين روايات، سـوم نيـز نقـل    جابجايي واژه
به معنا به شيوه تركيب احاديث و چهارم ارايه ساختاري جديـد از حـديث؛ و در نهايـت نيـز     

  آورد. آسيب شناسي مختصري از روايات مذكور به عمل مي
  

  . روش تحقيق1

اي به كـار گرفتـه شـده     در اين پژوهش، روش تحليلي ـ توصيفي با استفاده از منابع كتابخانه 
و... » و فـي الحـديث  «بـا عبـاراتي مثـل    » مجمع البيان«است؛ نخست رواياتي را كه در تفسير 

اند، مـد نظـر قـرار     و... خاتمه يافته» روي مثل ذلك عن ائمتنا«آغاز شده و يا با عباراتي مانند 
ده، سپس با مراجعه به منابع معتبر حديثي شيعه و همچنين اهـل سـنتّ، اصـل آن احاديـث     دا

پيدا شده و جهت اطمينان از صـحت امـر و دقّـت لازم در پـژوهش، آيـاتي را كـه روايـات        
ها ذكر شده اسـت، بـا كمـك نـرم افـزار جـامع التفاسـير نـور،          هدف در ذيل ـ و تفسير ـ آن  
 ذكور در ديگر تفاسير، مطابقت داده شود.  جستجو كرده تا با احاديث م

همچنين جهت مراجعه دقيق به منابع معتبر حديثي از نـرم افزارهـاي موجـود، از جملـه     
و... كمك گرفته شده تا كلمـات موجـود    2، نرم افزار مكتبة اهل البيت1جامع الاحاديث نور

امـل ميـان روايـات بـه     اي ك در روايات مورد نظر را جستجو كرده و ارزيابي دقيق و مقايسـه 
عمل آيد. همچنين جهت تكميل مباحث تحليلي و آسيب شناسي روايات منقول بـه معنـا، از   

                                                 

  عنوان كتاب از منابع روايي شيعه است. 427اين نرم افزار، حاوي  - 1
  اسلامي است. جلد كتاب از تمامي مذاهب 4700اين نرم افزار حاوي بيش از  - 2
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انـد، بهـره بـرداري لازم بـه عمـل       كتب و مقالات مختلفي كه به موضوع نقل به معنا پرداخته
  آمده است. 

  
  نقل به معني در مجمع البيان  . گستره2

سيري راه ميانه را پيموده و از ناديده انگاري يا زياده روي وري از روايات تفدر بهره طبرسي
در نقل روايات پرهيز كرده است. وي در مواردي كه از روايات ياري جسته اسـت، روايـت   
را با حذف سلسله سند و گاه تنها با ذكر چند نفر از سلسله راويان و گـاهي نيـز بـدون ذكـر     

اند، معمـولاً بـا    آمده» مجمع البيان«كر ناقل در كند. رواياتي كه بدون ذ ناقل حديث، نقل مي
انـد و يـا    آغـاز شـده  » المروي عن ائمتنـا... «، »و في الخبر...«، »و في الحديث...«عباراتي مثل: 

كـه بـه دنبـال آن نـام     » روي ذلـك عـن...  «و يـا  » هـو المـروي عـن...   «اينكه با عباراتي مثـل:  
  است. گردد، پايان يافته معصوم(ع) ذكر مي

قـد روي ذلـك عـن    «و يـا  » روي مثل ذلـك عـن ائمتنـا   «ي نيز با عباراتي همچون گاه
رسد كه روايات نقل به معني در اينگونه موارد بيشـتر باشـد.    يابند. به نظر مي خاتمه مي» ائمتنا

اند و يا نقل به معني در ديگـر   اين موارد نقل به معني شده  [البتهّ اين بدان معني نيست كه همه
   رخ نداده باشد].احاديث اصلاً

اند، به عبارتي ديگر كاركردهاي نقل بـه   نقل به معنا شده» مجمع البيان«رواياتي كه در 
  توان تحت اين عناوين دسته بندي كرد: را مي» مجمع البيان«معنا در 
  

  هاي مترادف . جابجايي واژه2-1
هـا صـورت    گاهي نقل بـه معنـا از طريـق جابجـايي مفـردات حـديث بـا الفـاظ متـرادف آن         

ش، 1390گيرد، كـه ايـن امـر يكـي از كاركردهـاي اصـلي نقـل بـه معناسـت (نصـيري،            مي
) تا آنجا كه برخي از صاحب نظران، از جمله ملاصالح مازندراني، نقل به معنـا را  97-94ص
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متـرادف در يـك زبـان يـا ميـان زبـان مبـدأ و مقصـد          هـاي  منحصراً به معنـي جابجـايي واژه  
  ).212، ص2ق، ج1421(مازندراني،  1اند دانسته

روايتي بدون ذكـر راوي آن آمـده كـه پيـامبر(ص) ده نفـر را      » مجمع البيان«در  الف)
و «كه در امر توليد، تهيه، فروش و يا مصرف شراب در ارتباط هسـتند، لعـن فرمـوده اسـت:     

الرَّسولُ في الخمرِ عشرةً؛ مشتَرِيها و المشتَراةَ لهَ و عاصرهَا و المعصـورةَ لَـه   لعَنَ «في الحديث 
، 2 ، ج1372(طبرســي، » و ســاقيهِا و المســتقَيَ لهَــا و حاملهــا و المحمولــةَ إليــه و آكــلَ ثمنهــا

  ).555ص
  ست:اين روايت، منقول به معناست و اصل روايت در منابع، با دو سند آمده ا

) أَبو علي الأْشَعْرِي عنْ محمد بنِ سالمٍ عنْ أحَمد بنِ النَّضْرِ عـنْ عمـرِو بـنِ شـمرٍ عـنْ      1
لعَنَ رسولُ اللَّه(ص) في الخَْمرِ عشَرَةً غَارسِها و حارسِها و بائعها «جابِرٍ عنْ أَبيِ جعفَرٍ(ع) قَالَ: 

(كلينـى،  » ريهِا و شَارِبها و الĤْكلَ ثَمنها و عاصرهَا و حاملهـا و الْمحمولَـةَ إِليَـه و سـاقيها    و مشتَ
، 22 ق، ج1404؛ مجلسى،  614، ص20 ق، ج1406؛ فيض كاشانى،  775، ص12 ق، ج1429
  ).298ص

احمد بـن  «رد، اما از مورد دوم، هر چند كه در سلسله سند با روايت سابق تفاوت دا) 2
ها نيز تنهـا   شوند. در متن آن به بعد، يكسان بوده و هر دو به امام محمد باقر(ع) ختم مي» نضر

  شود در جابجايي موارد دهگانه است. تفاوتي كه ديده مي
حـدثنََا محمـد بـنُ     حدثنََا محمد بنُ الحْسنِ بنِ أحَمد بنِ الوْليد رضي اللَّه عنْـه قَـالَ   ب)

ازِ عـنْ  الحْسنِ الصفَّار عنْ أحَمد بنِ أَبيِ عبد اللَّه البْرقْي عنْ أَبيِـه عـنْ أحَمـد بـنِ النَّضْـرِ الخَْـزَّ      
 ـ  : « عمرِو بنِ شمرٍ عنْ جابِرٍ الجْعفي عنْ أَبيِ جعفَـرٍ(ع) قَـال   ه(ص) فـي الخَْمـرِ   لعَـنَ رسـولُ اللَّ

     ـا وهعائب و ـهَولَـةَ إِليمحالْم هـا ولامح ـاقيهِا وس ا وهشَارِب ا وَرهاصع حارسها و ا وهِشَرَةً غَارسع 

                                                 

وي پس از تأكيد بر صحت روايت نقل شده از امام صـادق(ع) در زمينـه جـواز نقـل بـه معنـا و        -1
أحـد    وضـع «حجت بودن آن براي استدلال بر جواز نقل به معنا، در تبيـين آن چنـين آورده اسـت:    

)؛ 254، ص2ق، ج1382(مازندراني، » لاموضع الآخرِ مطلَقاً؛ سواء كانا من لغةٍ واحدةٍ أو،   المترادفَينِ
نقل به معنا جايگزيني يكي از واژه هاي مترادف به جاي ديگر به طور مطلق است؛ اعم از آن كه از 

  يك زبان باشد يا از دو زبان.
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، 1 ق، ج1415حــويزى، ؛  444، ص2 ش، ج1362(ابــن بابويــه،  » مشــتَريهِا و آكــلَ ثَمنهــا  
  با تفاوت در سند حديث). 224ص ،17 ق، ج1409؛ حرعاملى، 669ص

، »عشـره = ده «بينيم بعد از ذكـر   مي» مجمع البيان«همانطوري كه درحديث مذكور در 
اند و اين اشـتباه باعـث نـوعي تنـاقض      به جاي ده مورد، نه مورد را ذكر كرده» شيخ طبرسي«

  در كلام شده است.
بـا اصـل روايـت،    » البيـان مجمـع  «مورد ديگر اين كـه، در مقايسـه روايـت موجـود در     

بينيم كه شش لفظ؛ (مشتريها، عاصرها، ساقيها، حاملها، محمولة اليها، آكل ثمنها) در هـر   مي
» بائعهـا «را معادل » مجمع البيان«موجود در » المشتراة له«دو عيناً موجود است، حال اگر لفظ 

و » غارســها«لفــظ  بگيـريم، خــواهيم ديــد كـه دو  » شــاربها«را معــادل » المســتقي لهـا «و لفـظ  
معــادل آنهــا، در روايــت مجمــع ديــده   -كــه در روايــت مســتند وجــود دارنــد -» حارســها«

در مجمع البيان معادل هيچ لفظي در اصل روايـت نخواهـد   » المعصورة له«شود. نيز لفظ  نمي
  بود.

تـرين   با اين وصف، شرايط نقل به معنا به خوبي رعايت نشده است، زيرا يكـي از مهـم  
هاي ناشي از نقل به معنا اين است كه نقل به معناي حديث بـدون توجـه بـه لفـظ آن،      آسيب

صورت گيرد كه در اثر آن كلمه يا كلماتي از حديث حذف گردد، كه بدون آن معنا تمـام  
از جمله ضررهاي بزرگي است كـه از ايـن راه متوجـه احاديـث      شود. و اين امر و كامل نمي

  ). 104ق، ص1427منقول به معنا گرديده است (نك: ابوريه، 
 الخبـر المرفـوع  «سوره اعراف، در مجمع البيان آمده است:  199ذيل آيه  همچنين ج)

). بـا  787، ص4 ش، ج1372 (طبرسـي، » أحب االله عبداً سمحاً بائعاً و مشتَرِياً، قاضياً و مقتضَياً«
عن جـابر بـن عبـد االله قـال: قـال      «بينيم كه اصل حديث چنين است:  بررسي منابع روايي، مي

رحم االلهُ عبداً سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشتَرَي، سمحاً إذا اقتضَيَ، سـمحاً إذا  «رسول االله(ص): 
  ).12، ص2ق، ج1401؛ سيوطي، 267، ص11ق، ج1414(ابن حبان، » قضَيَ

  انـد. مـثلاً واژه   در اين مورد نيز از طريق ترادف گزينـي، مفـردات حـديث تغييـر يافتـه     
  ، واژه»سـمحاً إذا اشـتَرَي  «به جـاي عبـارت   » مشترياً»  و واژه» إذا باع«جايگزين عبارت » بائعاً«
 ـ«در عـوض  » مقتضـياً «ي  و نيـز واژه » سمحاً إذا اقتضََـي «در مكان » قاضياً« حاً إذا اقتضََـي سم «
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ذكر گرديده است. با اين وصف، مفسر، مفهوم حديث را به طور اختصار بيان نموده اسـت.  
به كار رفتـه در مـتن اصـلي حـديث از بـين رفتـه        1ي اطناب در اثر اين اختصارگزيني، فايده

نـا  با هدف تأكيد كردن و اسـتوار سـاختن مع  » سمحاً«است. زيرا تكرار و ذكر چند باره لفظ 
) امـا در اثـر ايـن گونـه     411ش، ص1387در جان شنونده (مخاطب) بوده است (الهاشـمي،  

  نقل، اين فايده كم رنگ گشته است.
  

  . استناد به بخشي از الفاظ يا مضامين روايات2-2

هاي نقل به معنا اين است كه راوي در طـرح مسـائل و بيـان مباحـث، بـه       يكي ديگر از شيوه
كند؛ زيرا نقل كامل روايت را متناسب با بحـث   مضامين روايات استناد ميبخشي از الفاظ يا 

). در مجمع البيـان گـاهي نقـل بـه معنـا مفهـومي       100، ص94ش، ج1390بيند (نصيري،  نمي
است انتزاعي از روايات كه در اين حالت نقل به معناي صورت گرفته، بـا اتخّـاذ از حـديث    

  است.واحد و يا احاديث متعدد انجام گرفته 
  
  . استناد به بخشي از الفاظ يا مضامين يك حديث2-2-1

در اين حالت، روايت منقول به معنا، مفهوم و برداشت تفسـيري اسـت كـه شـيخ طبرسـي از      
  يك حديث دريافته است، مانند:

آل عمـران، در روايتـي منسـوب بـه       سـوره  34-33ذيل آيات » مجمع البيان«در الف) 
بعضها من بعـضٍ فـي التَّناسـلِ و التَّوالُـد     «ي، چنين آمده است: امام صادق(ع) بدون ذكر راو

ذريةُ إبراهيم ُذرُيةُ نوحٍ ثم ُثم طبرسـي،  » و هو المروي عن أبـي عبـد االله(ع)  » فإَنَّهم ذرُيةُ آدم)
  ).735، ص2 ش، ج1372

 عن أبي عمـرو الزبيـري  اين روايت منقول به معناست و متن اصلي روايت چنين است: 
آلَ محمـد هـم أهـلُ بيتـه؟ قـال:        ما الحجةُ في كتابِ االلهِ إنَّ«قلت لهَ:   عن أبي عبد االله(ع) قال:

إنَّ االلهَ اصــطفَىَ آدم و نوحــاً و آلَ إبــراهيم و آلَ عمــرانَ  [و آلَ «قــولُ االلهِ تبــارك و تعَــالى «
                                                 

1-       إطناب، افزوني لفظ بر معناست براي فايده اي و يا ادا كردن معناسـت بـا عبـارتي فراتـر از حـد
  ).407ص ش،1387 (الهاشمي، ودن، براي فايده تقويت معنا و تأكيد آن استمعمول. واين افز
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) 34-33(البقـره:  » بعضٍ و اللَّه سميع علـيم  ] علىَ العْالَمينَ ذرُيةً بعضها منْ محمد، هكذا نزلت
ــلهم   ــومِ إلا نس ــن الق ــةُ م ــن  و لا تكــونُ الذري ــي، »  أصــلابهِم  م ؛  169، ص1 ، ج1380(عياش

، 23 ق، ج1403؛ مجلسى،  615، ص1 ، ج1374؛ بحرانى،  207، ص2 ق، ج1425حرعاملى، 
  ).227ص

از الفاظ حديث؛ يعني (و لا تكونُ الذريةُ در اين روايت شيخ طبرسي با تكيه بر بخشي 
)، مفهوم (بعضها من بعضٍ في التَّناسلِ و التَّوالُد) را برداشـت   أصلابهِم  من  من القومِ إلا نسلهم

  نموده است.
أنَّـه هلكََـت الفرقتَـانِ و    «سوره اعراف، در مجمع آمـده اسـت:    165در تفسير آيه ب) 

ش، 1372(طبرسـي،  » و به قال ابن زيد و روي ذلك عن أبي عبد االله(ع)» نجَت الفرقةُ الناهيةُ
  ). 758، ص4 ج

 ـ     «اصل روايت در منابع معتبر حـديثي چنـين اسـت:     ي عبـد  عـنْ طَلحْـةَ بـنِ زيـد عـنْ أَبِ
(الاعـراف:   »السـوء   عـنِ   ينهْـونَ   أَنجْينَـا الَّـذينَ    فَلَما نَسوا ما ذكُِّرُوا بهِ«  )، في قوَله تعَالىَ: اللَّه(ع
يـأْمرُوا،   كَانوُا ثَلَاثةََ أَصنَاف صنْف ائتَْمرُوا و أَمرُوا، فنَجَوا، و صنْف ائتَْمرُوا و لَـم «)، قَالَ: 165

؛  377، ص15ق، ج1429(كلينـي،  » فَمسخوُا ذرَاً و صـنْف لَـم يـأتَْمرُوا و لَـم يـأْمرُوا فهَلكَُـوا      
  ).149، ص16ق، ج1409حرعاملي، 

، برداشـت تفسـيري خـود از حـديث را، بـا اسـتناد بـه مضـامين         »مجمع البيـان «صاحب 
اي از مفاهيم منـدرج   ه عبارت ديگر، خلاصهروايت اصلي به طور مختصر بيان كرده است؛ ب

  آورده است.» مجمع«در حديث را در 
)، در مجمـع  31(الاعـراف:  »  خُذُوا زِينَـتكَمُ عنْـد كُـلِّ مسـجِد      آدم  يا بني«  ذيل آيه ج)

بهِا للصـلَاةِ فـي     تتََزَينوُنَ  الَّتي  خُذُوا ثيابكمُ«أَي «البيان روايت منقول به معناي زير آمده است: 
اديَالأْع و اتعمْ637، ص4 ش، ج1372(طبرسي، » الباقر(ع) عن أبي جعفر» الج.(  

خُـذُوا  «  (ع) فـي قَـولِ اللَّـه:    عبد اللَّـه   أَبيِ  عنْ«اصل حديث، در منابع روايي چنين است: 
جِدسكُلِّ م نْدع ُةَ» زِينتَكَميدَةِ قَالَ: الأْرعمْالج نِ وييدْي الع؛  13، ص2ش، ج1380(عياشي، » ف

  ).561، ص13ق، ج1409حرعاملي، 
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؛ الثَّوب الَّذي يجعـلُ علـى العـاتقيَنِ و بـينَ     »الرِّداء«است و » رداء«جمع » أَلأردية«كلمه 
هـا و ميـان كتـف     شانه)؛ لباسي كه روي 181، ص1، ج1375(طريحي، » الكتَفيَنِ فوَقَ الثِّيابِ

هـا پوشـند    گيرد؛ يعني آنچه كه بـر روى جامـه   ها قرار مي پوشاند و روي ساير لباس ها را مي
). بنـابراين در روايـت منقـول در مجمـع، شـيخ      427ش، ص1375مانند عبا و جبـه (بسـتانى،   

) را از آراييـد  هـا مـي   را بـا آن  هايي كـه خـود   ؛ لباس»بهِا  تتََزَينوُنَ  الَّتي  ثيابكمُ«طبرسي عبارت 
برداشـت نمـوده اسـت. همچنـين، در اصـل حـديث، سـخن از پوشـش در          (الأرديـة) مفهوم 

؛ يعني،عيد فطر و عيد قربان به ميان آمـده، ولـي در عبـارت مـذكور در مجمـع، بـه       »عيدين«
  جاي لفظ (عيدين)، (اعياد) ذكر شده است.

)، 204(الاعراف: » فَاستَمعوا لهَ و أَنصْتوُا لعَلَّكمُ تُرحْمونَ القُْرْآنُ  و إِذا قُرِئَ«  ذيل آيه د)
الَّـذي يـؤتمَ بِـه إذا سـمعت      اإنَّه في الصلاةِ خاصةً خلف الإم ام«آمده است: فقيل» مجمع«در 

َتهو  عن ابن عباس وابن مسعود و سعيد بن جبير و سعيد بن المسيب و مجاهد و الزهري» قراء
  ).791، ص4 ش، ج1372(طبرسي، » روي ذلك عن أبي جعفر (ع)

  اصل حديث در منابع روايي چنين است:  
و إِنْ كنُتْ خَلْف إِمامٍ فَلَـا تقَْـرَأَنَّ شَـيئاً فـي     «و في رِوايةِ زرارةَ عنْ أَبيِ جعفَرٍ(ع)، قَالَ: «

 و هتراَءقل تْأَنص نِ وَلتَيينَ    الأَْونـؤْملْمقُـولُ لـلَّ يج زَّ وع نِ فإَِنَّ اللَّهَيرتَيَي الأْخئاً فَلَا تقَْرَأَنَّ شي» و
فَاستَمعوا لهَ و أَنصْتوُا لعَلَّكمُ «  ) يعني في الفَْرِيضةَِ خَلْف الإِْمام204ِ(الاعراف: »  القُْرْآنُ  إِذا قُرِئَ
؛  392، ص1ق، ج1413(ابـن بابويـه،   »  )، فَالأْخَيرتََـانِ تبَعـاً للْـأَولتَيَنِ   204:(الاعراف» تُرحْمونَ

  ).355، ص8ق، ج1409حرعاملي، 
در اين مورد نيز شيخ طبرسي، برداشت تفسيري خود از حديث امام باقر(ع) را به طـور  

ا در ركعـات  مأموم در هنگام اقتد  خلاصه نقل نموده است زيرا در متن اصلي حديث، وظيفه
اول و دوم و سپس با عموميت يافتن حكم به ركعات سـوم و چهـارم مبنـي بـر عـدم قرائـت       
پشت سر امام جماعت در نماز واجب، و گوش دادن بـه قرائـت وي، بـه تفصـيل بيـان شـده       

  است.
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  . استناد به بخشي از الفاظ يا مضامين احاديث متعدد2-2-2

است كه با استناد به الفاظ يا مضـامين چنـد حـديث، اخـذ     در اين حالت نقل به معنا مفهومي 
انـد، بيشـتر از سـاير     شده است. در مجمع البيان، رواياتي كه به اين طريق نقـل بـه معنـا شـده    

، در بيـان نظـرات تفسـيري خـويش، برداشـت      »شـيخ طبرسـي  «موارد است، بدين مفهوم كه 
طه دريافت نموده، بـه اختصـار بـه    ي مربو انتزاعي را كه از چند حديث تفسيري در مورد آيه

شكل يك روايت نقل كرده است. ويژگي بارز اين گونه روايات منقول به معنـا در مجمـع،   
ذكر گرديده است، كه » و هو المروي عن أئمتنا«ها معمولاً عبارت  اين است كه در پايان آن

  د موارد زير:باشد، مانن عبارت مذكور دالّ بر أخذ روايت از بيش از يك معصوم(ع) مي
إِلَّا أَنْ يشاء اللَّـه و اذكُْـرْ   * ء إِنِّي فاعلٌ ذلك غَداً  و لا تقَوُلنََّ لشيَ«در ذيل آيات الف) 

كبر  يت؛ روايتي منقول به معنا در مجمع البيان آمده اسـت: معنـاه   24-23(الكهف: » إِذا نَس(
»ُالاستثناء ثم إذا نَسيت كاذكُر رب يـومٍ أو شـهرٍ أو      و إن كـانَ بعـد االلهُ وفقَُل إن شاء تَذكََّرت

  ).712، ص6 ش، ج1372(طبرسي، » عن ابن عباس و قد روي ذلك عن أئمتنا (ع)» سنةٍ
  پيداست اين عبارت مأخوذ از چند روايت است: » عن أئمتنا (ع)«چنانكه از لفظ 

فَللعْبد الاستثنَْاء في اليْمينِ، مـا    بعد الأْرَبعينَ،  لَّا منْإِ  تقَوُلَ  أَنْ«... ) عن أبي عبد االله (ع): 1
  ).324، ص2 ، ج1380(عياشي، »   بينهَ و بينَ أرَبعينَ يوماً إِذاَ نَسي

إِنْ كَـانَ بعـد أرَبعـينَ     الاستثنَْاء في اليْمينِ متَـى مـا ذكََـرَ و   ... «  ) قَالَ أَميرُ الْمؤْمنينَ (ع):2
  ).325، ص2 ، ج1380؛ عياشي،   448، ص7 ق، ج1429(كليني، ...» صباحاً 
ذكََرَ أنَّ آدم لما أسكنه اللَّه الجْنَّةَ، فقََالَ لَـه: يـا آدم     ) عن أبي حمزة عن أبي جعفر (ع)3
َلَا تقَْرب  هذه  ي مَرَةَ، فقََالَ: نعفقََـالَ:   الشَّج ـهِنبَي رَ اللَّـهتثَنِْ، فأََمسي َلم و با ر  »  شَـيلا تقَُـولنََّ ل و  ء

   ـكباذكُْـرْ ر و اللَّـه شاءغَداً * إِلَّا أَنْ ي كلٌ ذلإِنِّي فاع   ـيتـنةٍَ   » إِذا نَسس ـدعب لَـو عياشـي،  » و)
  ).324، ص2 ، ج1380
: ... إِذاَ حلَف الرَّجلُ فنََسي أَنْ يسـتثَنْي فَليْسـتثَنِْ    ) و أَبيِ عبد اللَّه (ع)) عنْ أَبيِ جعفَرٍ(ع4
؛ حــر عــاملى،  325، ص2 ق، ج1380؛ عياشــي،  744، ص14 ق، ج1429(كلينــى، » إِذاَ ذكََــرَ
  ).257، ص23 ق، ج1409
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5ا عأَب ْأَلتراَنَ، قَالَ: سمنِ حزَةَ بمنْ ح(ع) ... قَالَ: ) ع اللَّه دب»  :ينِ إِذاَ قُلْـتمْي اليف كذل
اللَّه و      اللَّـه ـتثَنِْ، فقَُـلْ: إِنْ شَـاءتَس َلم أَنَّك ْكَذاَ، فإَِذاَ ذكََرت لُ كَذاَ وْق، 1429(كلينـى،  » لَاأفَع
  ).281، ص8 ق، ج1407؛ طوسى،  746، ص14 ج

6رنِ زنِ بيسْنِ الح(ع)... قَـالَ:  ) عاللَّه دبا عأَب ْأَلتةَ، قَالَ: سلـى  «ارع لفَْـتإِذاَ ح    ـينٍ، ومي
 ْتثَنِْ إِذاَ ذكََـرتفَاس ،يْتثَنأَنْ تَس يتق، 1380؛ عياشـي،   747، ص14 ق، ج1429(كلينـي،  » نَس

 با اندكي تفاوت). 325، ص2 ج

ان شـاء االله  «هنگـام سـوگند خـوردن     هاي اول و دوم، آمده اسـت كـه اگـر    در روايت
و در روايت ابي حمـزه  ». ان شاء االله«تا چهل روز بعد، اگر يادت آمد، آن وقت بگو » نگفتي

از امام صادق(ع) [روايت سوم]، اين مدت زمان تا يك سال بعد ذكر شده اسـت. بـه همـين    
م شده اسـت. بنـابراين   بينيم كه اين مدت زمان نامحدود اعلا هاي بعدي مي ترتيب در روايت

ها را يكجا به اختصار ذكر كرده  به جاي ذكر چندين روايت، مفهوم كلي آن» شيخ طبرسي«
است.  و جهت اشاره به اين امر از ذكـر سـند و نيـز ناقـل خـودداري كـرده و نيـز بـا آوردن         

  به اتخاذ از چند حديث از معصومين(ع)، راهنمايي نموده است.» عن ائمتنا«عبارت 
أنَّ من «)، آمده است: معناه 97(آل عمران: » و منْ دخَلهَ كانَ آمناً«... در تفسيرآيه  ب)

    عليـه قـامَن الحـرمِ فيم خرُجل حتىّ يعامي و لايشارع و لايفلاذَ بِالحرمِ، لايباي وجب عليه حد
عبـد االله (ع) عن ابـن عبـاس و ابـن عمـر و هـو المـروي عـن أبـي جعفـر (ع) و أبـي           » الحد «

  ).799، ص2 ش، ج1372(طبرسي، 
  اين روايت منقول، مفهومي است كه از احاديث ذيل اخذ شده است:

) معاوِيةَ بنِ عمارٍ قَالَ: سأَلتْ أَبا عبد اللَّه (ع) عنْ رجلٍ قتََلَ رجلًا فـي الحْـلِّ ثُـم دخَـلَ     1
  عليَه  فيَقَام  الحْرَمِ  منَ  يخْرُج  حتَّى  و لَا يؤْوى  و لَا يبايع  و لَا يسقىَ  لَا يطعْم و  الحْرَم فقََالَ لَا يقتَْلُ

يقَـام عليَـه الحْـد فـي الحْـرَمِ      «الحْد. قُلتْ: فَما تقَوُلُ في رجلٍ قتََلَ في الحْـرَمِ أَو سـرَقَ؟ قَـالَ:    
عليَكمُ فَاعتَدوا عليَـه بِمثـل مـا      فَمنِ اعتَدى«نَّه لمَ يرَ للحْرَمِ حرْمةً و قَد قَالَ اللَّه تعَالىَ: صاغراً إِ
»  فَـلا عـدوانَ إِلَّـا علَـى الظَّـالمين     «) فقََالَ: هذاَ هو في الحْرَمِ، فقََالَ 194(البقره: » عليَكمُ  اعتَدى
؛ مجلسـى،   411، ص1 ش، ج1374؛ بحرانى،  227، ص4 ق، ج1407). (كليني، 193ه: (البقر
  ).74، ص17 ق، ج1404



 انيدر مجمع الب ثينقل به معناي احاد يها وهيش   14

 

  غيَـرِ الحْـرَمِ    الجْنَِايةَ في  يجني  الرَّجلِ  في  ) عنْ حفصِْ بنِ البْختَْرِي عنْ أَبيِ عبد اللَّه(ع)2
ُأُ إِلىَ  ثمْلجرَمِ  يْإِذاَ     «قَالَ:   الح ،نْـهم ـاعبلَـا ي و ـمْطعلَا ي قىَ وسلَا ي و كَلَّملَا ي و دْالح هَليع قَاملَا ي

دْالح هَليع قَامَفي خْرُجأَنْ ي كوشي ِبه كلَ ذَلُفع-    ـدْالح ـهَليع يمُةً أقرَمِ جنَِايْي الحنىَ فإِذاَ ج و
 ).108، ص1 ق، ج1404(قمي، » لأَنَّه لمَ يرَ للحْرَمِ حرْمةفي الحْرَمِ 

إذا أصـاب الرجـل   «) در منابع اهل سنت نيز از ابن عباس آمده است: قال ابن عبـاس:  3
الحد قتل أو سرق، فدخل الحرم ـ التجاء المجرم إلى الحرم ـ لم يبايع و لـم يـؤو حتـى يتبـرم       

، 2ق، ج1404؛ سـيوطي،  10، ص4ق، ج1412(طبـري،  » فيخرج من الحرم، فيقام عليه الحـد 
  ).54ص

عبارت مذكور در مجمع البيان، مفهومي است مركبّ از دو منبع؛ اول، روايتـي كـه در   
آن از امام صادق (ع) از حد مردي سؤال شده كه مرد ديگري را به قتل رسانده و بـه منظـور   

ت و منبع ديگر تفسيري اسـت منقـول   فرار از اجراي حكم، به حرم امن الهي پناهنده شده اس
از ابن عباس كه در آن به حد فردي اشاره شده كه پس از سرقت و يا قتل به منظـور فـرار از   

  مجازات به حرم امن الهي پناهنده گشته است.  
در روايت مذكور در مجمع البيان، براي كسي كه حد بر او واجب گرديده امـا جهـت   

لا يبايع= چيـزي  «امن الهي پناه برده سه راهكار ذكر شده است؛ فرار از اجراي حكم به حرم 
لايعامـل = بـا او   «و » شـود  لايشـاري = چيـزي از او خريـداري نمـي    «، »شود به او فروخته نمي
تا اينكه مجبور شود از حـرم بيـرون بيايـد و آنگـاه حـد بـر او جـاري        » شود رابطه برقرار نمي

بينيم كه امام صـادق(ع) در مـورد قـاتلي كـه      يث ميگردد. حال آنكه با مراجعه به اصل حد
لا يقتـل=  «فرماينـد كـه    بيرون از حرم مرتكب قتل شده و به داخل حـرم گريختـه اسـت مـي    

، اما جهت وادار ساختن او به خروج از حرم و اجـراي حـد بـر او،    »[داخل حرم] او را نكشند
لايطعـم = بـه او غـذا    «روم سـازند:  وي را حتيّ از نيازهاي اوليه زندگي؛ يعني غذا و آب مح

آنگـاه افـزون بـر راهكارهـاي پيشـين      ». شـود  لايسقي = به او آب داده نمـي «، »شود داده نمي
لايؤوي = بـه او جـا و مكـان    «و حتيّ » شود لايبايع = چيزي به او فروخته نمي«فرمايند كه  مي

بتوان حد را بـر او جـاري   تا اينكه مجبور شود از حرم بيرون آمده و آن وقت » شود داده نمي
  ساخت.  
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مفاهيم فوق به طور كامل ذكر نشـده انـد، پـس در    » مجمع البيان«نتيجه بحث آنكه در 
اين صورت شرايط نقل به معنا به خوبي رعايت نشده است، زيرا انتقال معناي كلام معصـوم  

عبـارت  «ترين شرايط نقل به معنـا ايـن اسـت كـه      به طور كامل صورت نگرفته است. از مهم
(نصـيري،  » نقل شده به معنا در مقايسه با عبارت اصلي، نبايـد داراي فزونـي و كاسـتي باشـد    

  ).119ش، ص1390
) در مجمـع چنـين   121(الانعـام:  » و لا تأَكُْلوُا مما لمَ يذكَْرِ اسم اللَّه عليَـه «ذيل آيه  ج)

ياً بعـد أن يكـونَ معتقـداً لوجوبهِـا و يحـرم      يحلُ أكلهُا إذا تَرَك التسميةَ ناس«آمده است: قيل 
(طبرسـي،  » ع) عن أبي حنيفـة و أصـحابه و هـو المـروي عـن أئمتنـا(      » أكلهُا إذا تَركهَا متعَمداً

  ).553، ص4 ش، ج1372
قسمت اول اين روايت؛ [يحـلُ أكلهُـا إذا تَـرَك التسـميةَ ناسـياً بعـد أن يكـونَ معتقـداً         

  ]،  مفهومي انتزاعي است از احاديث ذيل:  لوجوبهِا
كُـلْ لَـا   «أَبا عبداللَّه (ع) عنْ ذَبيِحةٍ ذُبحِت لغيَرِ القْبلةَِ، فقََالَ(ع):   ) سأَلَ محمد بنُ مسلم1ٍ

دمَتعي َا لمم كبِذَل أْسب .«    ي لَـم و ـحـلٍ ذَبجـنْ رع ُأَلتْهس ـياً     قَالَ: وفقََـالَ(ع): إِنْ كَـانَ نَاس .ـمس
، 3ق، ج1413(ابـن بابويـه،   »  بِسـمِ اللَّـه علَـى أَولـه و علَـى آخـرِه      «فَليْسم حينَ يـذكُْرُ؛ يقُـولُ:   

  ).30، ص24ق، ج1409؛ حرعاملي،  332ص
إِنْ «الرَّجلِ يذْبح و لَـا يسـمي. قَـالَ:    ) عنْ محمد بنِ مسلمٍ قَالَ: سأَلتْ أَبا جعفَرٍ(ع) عنِ 2

بعـد مـا    كَانَ نَاسياً فَلَا بأْس إِذاَ كَانَ مسلماً و كَانَ يحسنُ أَنْ يذْبح و لَا ينخَْع و لَـا يقْطَـع الرَّقبَـةَ   
حذْب29، ص24ق، ج1409(حرعاملي، » ي.(  

فَلَـا    يسـمي   أَنْ  مسـلماً فنََسـي    الرَّجلُ  و إِذاَ كَانَ): «... ) عن ابن سنان عن أبي عبد االله(ع3
 ــه تتََّهِم ــم ــه، إِذاَ لَ بأِكَْل ــأْس ــاملي،  375، ص1ق، ج1380(عياشــي، » ب ، 24ق، ج1409؛ حرع

  ).46ص
هـا متعَمـداً] نيـز     قسمت دوم روايت منقول در مجمـع البيـان [و يحـرم أكلهُـا إذا تـرك     

  فهومي است انتزاعي كه از احاديث ذيل به دست آمده است:م
(حرعـاملي،  » منْ لمَ يسم إِذاَ ذَبح فَلَا تأَكُْلْـه «) محمد الحْلبَيِ عنْ أَبيِ عبداللَّه (ع) قَالَ: 1
  ).333، ص3ق، ج1413؛ ابن بابويه،  30، ص24ق، ج1409
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و لَا تأَكُْلْ منْ ذَبيِحةٍ مـا لَـم   «عنْ أَبيِ جعفَرٍ (ع) في حديث قَالَ: ) عنْ محمد بنِ مسلمٍ 2
  ).29، ص24ق، ج1409(حرعاملي، » يذكَْرِ اسم اللَّه عليها

ه، ثُـم  ) عنِ الوْرد بنِ زيد قَالَ: قُلتْ لأَبيِ جعفَرٍ (ع): ...ما تقَوُلُ في مجوسي قَالَ بِسمِ الل3َّ
فكَُلوُا مما ذكُـرَ  : « لَا تأَكُْلهْ إِنَّ اللَّه يقوُلُ«مسلم ذَبح و لمَ يسم؟ فقََالَ: «قُلتْ:  ، »كُلْ«ذَبح؟ فقََالَ: 

  ـهَليع اللَّـه م118(الانعـام:  » اس ،(»   ـا لَـمملا تَـأكُْلوُا م و    ـمـذكَْرِ اسي   اللَّـه   ـهَليالانعـام: »  ع)121 (
  ).331، ص3ق، ج1413؛ ابن بابويه،  63، ص24ق، ج1409(حرعاملي، 

همان طور كه ذكر شد، روايت مجمع البيان، مفهومي است منتزع از چند حديث. ايـن  
باشند كه ظـاهراً طبرسـي، مفهـوم تفسـيري را كـه از جمـع ميـان         احاديث از صادقين(ع)  مي

است. به اين طريق كـه در دسـته اول از روايـات مـذكور،     ها به دست آورده، ذكر نموده  آن
كنـد نـام خـدا را بـر      مسلمان، سهواً فرامـوش مـي    حكم مربوط به زماني است كه ذبح كننده

زبان آورد. گروه دوم روايات، مربوط به زماني است كه شـخص مسـلمان عمـداً بـه هنگـام      
ايـن دو دسـته از روايـات را     ذبح از ذكر نام خداوند خودداري كنـد. شـيخ طبرسـي مفهـوم    

  ضمن روايت واحدي نقل به معنا نموده است.
يا أَيها الَّذينَ آمنوُا لا تقَتُْلوُا الصيد و أَنْـتمُ حـرُم و مـنْ قتََلَـه مـنكْمُ متعَمـداً       «ذيل آيه  د)

فأما إذا قتََلَ الصـيد خَطَـأً أو   «است: ) در مجمع آمده 95(المائده: » فجَزاء مثْلُ ما قتََلَ منَ النَّعم
ليَهع وبِ الجزاءجي وف دتعَمكَالم وَياً فهو هو مـذهب عامـة أهـل التفسـير و العلـم و هـو       » ناس

  ).378، ص3 ش، ج1372(طبرسي، » المروي عن أئمتنا (ع)
  اين حديث نيز از روايات ذيل اخذ شده است:

1 زِيدنُ يب قوُبعضِ) يعنْ برٍ عيمنِ أَبيِ عنِ اب(ع)، قَـالَ:    عاللَّه دبنْ أَبيِ عع ِابهحإِذاَ «أَص
ابأَص  رِمحـداً إِذاَ كَـانَ خَطَـأً      الْمةُ أَبالكْفََّار هَليَةً خَطأًَ فعيثَان هابةٌ فإَِنْ أَصكفََّار هَليَخَطأًَ فع ديالص

ابفإَِنْ أَصْنهم اللَّه مَنتْقنْ يمم وَداً فهمَتعةً ميثَان هابةُ فإَِنْ أَصالكْفََّار هَليداً كَانَ عمَتعم كُـنْ    هي لَـم و
  ).94، ص13 ق، ج1409؛ حرعاملى،  372، ص5ق، ج1407(طوسى، » عليَه الكْفََّارةُ

2عنْ مرٍ عيمنِ أَبيِ عنِ اب(ع)) عاللَّه دبنْ أَبيِ عارٍ عمنِ عةَ بـرَ،     اوِيالطَّي ـيدصرِمِ يحي الْمف
  ).394، ص4ق، ج1407(كليني، »  عليَه الكْفََّارةُ في كُلِّ ما أَصاب«قَالَ: 



 17   26، پياپي12سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

في محرِمٍ أَصاب صيداً،   )) عنِ ابنِ أَبيِ عميرٍ عنْ حماد عنِ الحْلبَيِ عنْ أَبيِ عبد اللَّه(ع3
إِذاَ أَصاب آخَـرَ فَلَـيس عليَـه كفََّـارةٌ و هـو      «قُلتْ: فإَِنْ أَصاب آخَرَ؟ قَالَ: ». عليَه الكْفََّارةُ«قَالَ: 

، 4ق، ج1407(كلينـي،  ) 95(المائـده:  » و مـنْ عـاد فيَنْـتقَم اللَّـه منْـه     «ممنْ قَالَ اللَّه عزَّ و جلَّ: 
 ).394ص

شيخ طبرسي، برداشت تفسيري خود را از احاديث فوق به شـكل اختصـار بيـان كـرده     
است. به اين معنا كه وجه مشترك احاديث فوق اين است كه شكار صـيد بـه هنگـام احـرام     
كفّاره دارد خواه اين عملِ صيد، سهوي باشد يا عمدي. نكته اينجاست كه ايـن روايـت كـه    

مع البيان نقل به معنا شده، به تفاسير متعددي راه يافته است [به عنوان مثال نـك: قمـى   در مج
  ).235، ص9 ؛ صادقى تهرانى، ج 229، ص4 مشهدى، ج

  
  . نقل به معني از طريق تركيب عبارات دوحديث2-3

در اين حالت روايت منقول به معنا داراي دو بخش است كه هر كـدام از يـك معصـوم (ع)    
انـد.   باشند. بديهي است كه روايات مرجع هر دو بخش، در تفسير آيه واحدي ذكر شـده  مي

  مانند موارد ذيل:
) در مجمـع آمـده   219(البقـره:   »ذا ينفْقوُنَ قُلِ العْفْـو و يسئَلوُنَك ما« در ذيل آيهالف) 

عطا و هو المـروي عـن أبـي     عن الحسن و» أنَّ العفو الوسطُ من غيَرِ إسراف و لا إقتارٍ«است: 
ــداالله (ع) ــده  558، ص2 ش، ج1372(طبرســي، » عب ــت، دي ). در هنگــام بررســي اصــل رواي

از سـخنان  » أن العفـو الوسـط  «؛ يعنـي  »مجمع البيان«شود كه قسمتي از روايت موجود در  مي
باشد كه در دو روايت ذيل كه سـند آنهـا انـدكي بـا هـم متفـاوت اسـت         امام صادق (ع) مي

  است:آمده 
يسـئَلوُنَك مـاذا   «سـألته عـن قولـه     «) عن جميل بن دراج عـن أبـي عبـد االله (ع) قـال:     1

ْفوْقوُنَ قُلِ العْنف106، ص1 ، ج1380(عياشي، » العفو الوسط«قال: » ي.(  
2ِابهحضِ أَصعنْ برٍ عيمنِ أَبيِ عنِ اب(ع)  ) ع اللَّهدبنْ أَبيِ عـ  ع  و «ه عـزَّ و جـلَّ   في قوَلِ اللَّ

ــو ــلِ العْفْ ــونَ قُ ــئَلوُنَك مــاذا ينفْقُ ســالَ: »ي ــطُ«، قَ سْالو ــو ؛  52، ص4 ق، ج1407(كلينــي، » العْفْ
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ق، 1415؛ حــويزي،  183، ص16 ق، ج1404؛ مجلســي، 551، ص21 ق، ج1409حرعــاملي، 
  ).210، ص1 ج

ار) مـأخوذ از حـديثي از رسـول    اما بخش دوم روايت؛ يعني (من غير إسـراف و لا إقت ـ 
ما أَنفقَتمُ عليَ أهًليكمُ في غيَرِ إسِـراف و لَـا إقِتـارٍ    «باشد: قال رسول االله (ص):  (ص) مي اكرم

  ).337، ص1 ق، ج1404(سيوطى،  » فهَو في سبيِلِ االلهِ
شود، يك حـديث مسـتقل    ديده مي» مجمع البيان«چنانچه گذشت، متن روايتي كه در 

است كه طبرسي، آن را از دو حديث جداگانه؛ يكي از امـام  » العفو«، بلكه تفسيركلمه نيست
است، حال آنكه در پايان روايت تنهـا    صادق(ع) و ديگري از رسول اكرم (ص) أخذ نموده

  به ذكر نام امام(ع) اشاره شده است.
بـه ديگـر    اين روايت منقول در مجمع البيان به شكل روايتي مستقل از امام صـادق(ع)، 

) و 299، ص1؛ طريحـي، ج 240، ص1منابع راه يافته است (به عنوان مثال نـك: راونـدي، ج  
شـود (نـك:    در برخي منابع ديگر با اشاره به مرجع ذكر روايت، يعني مجمع البيان ديده مـي 

  ).457، ص1؛ بحراني، ج 250، ص1فيض كاشاني، ج
ايتـي منسـوب بـه صـادقين (ع)     رو» مجمع البيـان «سوره بقره، در  225در ذيل آيه ب) 
و » لَا و اللَّه«هو ما يجرِي علىَ عادةِ النّاسِ من قولِ «اختلفوا في يمين اللغو، فقيل «آمده است: 

»اللَّه لىَ وب «دَا أحِبه َظلمي الٌ وا مِبه قتَطَعينٍ يملىَ يع قدن غيَرِ ععن ابن عبـاس و عائشـة و   » م
ــداالله(ع)   الشــعبي ــي عب ــر(ع) و أب ــي جعف ــن أب ــو المــروي ع ، 2 ش، ج1372(طبرســي، » و ه

   ).569ص
اين عبارت از دو بخش تشكيل شده است. بخـش اول آن (هـو مـا يجـرِي علَـى عـادةِ       

شـده   از احاديـث ذيـل أخـذ    )من غيَرِ عقد علىَ يمينٍ» بلىَ و اللَّه«و » لَا و اللَّه«النّاسِ من قولِ 
  است:

لا «في قوَلِ اللَّه عزَّ و جلَّ   ) عنْ مسعدةَ بنِ صدقةََ عنْ أَبيِ عبداللَّه (ع) قَالَ سمعتهُ يقوُل1ُ
ُكمماني أَيبِاللَّغوِْ ف اللَّه ُذكُمؤاخقَالَ: 225(البقره: »  ي (»اللَّه لِ لَا ولُ الرَّجَقو ْاللَّغو   و و اللَّه لىَ وب

  لَـى شَـيع دقعلَا ي ؛  238، ص23 ق، ج1409؛ حرعـاملى،   443، ص7 ق، ج1407(كلينـى،  » ء
  ).665، ص1 ق، ج1415؛ حويزى،  320، ص24 ق، ج1404مجلسى، 
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لا يؤاخذكُمُ اللَّه بِاللَّغوِْ فـي  «سألت أبا عبداالله(ع) عن قول االله: «) عن أبي الصباح، قال: 2
، لا يعقَـد عليهـا أَو لَـا    »كَلَّـا و االلهِ «و » بلَـى و االلهِ «و   »لا و االلهِ«هـو  «) قال: 225(البقره: »  يمانكمُأَ

  ).112، ص1 ق، ج1380(عياشي، » ء يعقد علىَ شيَ
حـديثي از رسـول اكـرم(ص)     ) مـأخوذ از يقتَطَـع بهِـا مـالٌ   اما بخش دوم روايت يعني (

  باشد: مي
بهِا مالَ أخَيه لقَي اللَّه (عزَّ و جلَّ) و هو   منْ حلَف يميناً يقتَْطع«عنِ النَّبيِ (ص)، قَالَ: «) 1

ِتَابهي كف كيقَ ذَلدَتص انٌ، فأََنْزَلَ اللَّهْغضَب هَليع  »   ِهممـانأَي و اللَّـه هـدِشتَْرُونَ بعينَ ينـاً   إِنَّ الَّذثَم
  ).208، ص23ق، ج1409؛ حرعاملي، 358ق، ص1414) (طوسي، 77(آل عمران: » قَليلًا

چنـين آمـده اسـت: قـال رسـول      » يصحيح بخـار «اين روايت با اندكي تفاوت، در ) 2
امرئ مسـلم لقـي االله و هـو عليـه غضـبان؛       يقتطع بها مالمن حلف على يمين صبر «(ص): االله

ق، 1401(بخـاري،  » إِنَّ الَّذينَ يشتَْرُونَ بعهد اللَّه و أَيمانهمِ ثَمناً قَليلًـا «فأنزل االله تصديق ذلك: 
  ).228، ص7ج

همانطور كه ديديم عبارت منقول در مجمـع تركيبـي از عبـارات دو دسـته از روايـات      
» بلَـى و اللَّـه  «و » لَا و اللَّـه «هو ما يجرِي علىَ عادةِ النّاسِ من قولِ «است. بخش اول آن؛ يعني 
مـأخوذ از روايـت امـام صـادق (ع) بـوده و بخـش دوم آن؛ يعنـي        » من غيَرِ عقد علَـى يمـينٍ  

اني از روايت پيامبر اكرم(ص) اخذ شده اسـت. عـلاوه بـر ايـن، عبـارت پاي ـ     » يقتَطَع بهِا مالٌ«
  ) برداشت تفسيري است كه از مجموع روايات اخذ شده است.و يظلمَ بهِا أحَدمجمع (
  

  ه ساختاري جديد از روايات. ارائ2-4

هـا فراتـر    در برخي از موارد، ميزان تصرّف در روايات از الفاظ، ساختار الفاظ يا چيـنش آن «
كـه ممكـن اسـت از شـرايط      دهـد  رفته و اساساً ساختار جديدي از يك روايت به دست مي

). اين شكل كاركرد نقـل  102ش، ص1390(نصيري، » جواز نقل به معنا نيز برخوردار نباشد
خـورد؛ بـدين معنـا كـه شـيخ طبرسـي، مفـاهيم منـدرج در          به معنا نيز در مجمع به چشم مـي 

حديث واحد يا احاديث با مضمون واحد را با ساختاري جديـد و متفـاوت از اصـل حـديث     
  ده است.نقل كر
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يا أَيها الَّذينَ آمنوُا لا تأَكُْلوُا الرِّبوا أَضعْافاً مضاعفةًَ و اتَّقُـوا اللَّـه لعَلَّكُـم    «  ذيل آيه الف)
أنَّـه يـدعو إلَـى مكَـارِمِ الأخَـلاقِ بِـالإقراض و       «) آمده است: منها 130(آل عمران: » تفُْلحونَ

، 2 ش، ج1372(طبرسـي،  » و هو المروي عـن أبـي عبـد اللَّـه(ع)    » يادةٍإِنظارِ المعسرِ من غيَرِ زِ
  ).834ص

  اند؛ اين مفهوم برداشتي است از احاديث ذيل كه از امام صادق(ع) نقل شده
  فـي   اللَّـه   علَـى   لهَ  أَنْظَرَ معسراً كَانَ  منْ: « ) عنْ أَبيِ عبداللَّه(ع) قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه(ص)1
؛  155، ص1ق، ج1380(عياشــي، » صـدقةٌَ بمثــل مــا لَـه عليَــه حتَّــى يسـتوَفي حقَّــه     يــومٍ  كُـلِ 

  ).368، ص18ق، ج1409حرعاملي، 
(كلينـي،  » خَلُّوا سـبيِلَ الْمعسـرِ كَمـا خَلَّـاه اللَّـه عـزَّ و جـلَّ       «) عنْ أَبيِ عبداللَّه(ع) قَالَ: 2
  ). 320، ص16ق، ج1409؛ حرعاملي، 35، ص4ق، ج1407
3  لُّـهلَّ إِلَّـا ظلَا ظ موي اللَّه لَّهظأَنْ ي ادَنْ أر(ع) قَالَ: ماللَّه دبنْ أَبيِ عع (-     ـهابَـا ثَلَاثـاً فهَقَاله

أَلوُهسأَنْ ي نْ  -النَّاسم َله عديل راً أَوسعرْ منْظْفقََالَ: فَليقِّه؛ ابن 35، ص4ق، ج1407(كليني، » ح
  ).319، ص16ق، ج 1409؛ حرعاملي، 59، ص2ق، ج1413بابويه، 
  فـي   اللَّـه   يظلَّه  أَنْ  سرَّه  منْ«: قَالَ رسولُ اللَّه(ص) في يومٍ حار:  ) عن أبي عبداالله(ع) قال4
؛ 154، ص1ق، ج1380(عياشـي،  » فَليْنْظرْ غَرِيماً أَو ليدع لمعسـر   إِلَّا ظلُّه  لَا ظلَ  يوم  عرشْه  ظلِ

  ).368، ص18ق، ج1409حرعاملي، 
عبــارت منقــول در مجمــع البيــان، برداشــتي اســت از ســخنان امــام صــادق(ع)؛ مفهــوم 
مشترك ميان احاديث فوق، سفارش به قرض نيكو و مـداراي بـا بـدهكارِ تنگدسـت اسـت.      

طبرسي اين مفهوم مشترك را با ساختاري جديـد و عبـاراتي متفـاوت از اصـل      بنابراين شيخ
  احاديث بيان كرده است.
به شكل روايتي مستقل در برخي منابع بعد از آن آمده است » مجمع«عبارت منقول در 

برخي تفسير ديگر آن ). همچنين 218، ص3 ؛ قمي مشهدي، ج 389، ص1 (نك: حويزى، ج
؛ ابـن   437انـد (نـك: مقدسـي اردبيلـي، بـي تـا، ص       ذكـر كـرده  » لبيـان مجمع ا«را به نقل از 

  .)213، ص2شهرآشوب، ج
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) آمـده اسـت:   41در تفسـير آيـه خمـس (الانفـال:     مورد ديگر روايتي اسـت كـه    ب)
»    سـلمينَ ولمـن االلهِ تعـالى لي هبةٌ من الكفّارِ بقتال و هربِ من أموالِ أهلِ الحذَ مُالغنَيمةُ ما أخ
ي و سـفيان و هـو المـروي عـن     و هـو قـول عطـاء و مـذهب الشـافع     » ء ما أخُذَ بغير قتـالٍ  يالفَ

  ).835، ص4ش، ج1372(طبرسي، » (ع)أئمتنا
؛ الغنَيمةُ ما أخُذَ من أموالِ أهلِ الحـربِ مـن الكفّـارِ بـه     »الغنيمه«مفهومي كه براي كلمه 

جمع البيـان آمـده اسـت، نظـر تفسـيري طبرسـي       قتال و هي هبةٌ من االلهِ تعالى للمسلمينَ، در م
، در اصـل  »غُـنم «است كه در معاجم نيز چنين معنايي ذكر شـده اسـت، مـثلاً راغـب گويـد:      

دست يافتن به گوسفند است، سپس در هر دست يافته به كار رفته؛ خواه از دشـمن باشـد يـا    
غنيمـت  «است: ) و در قاموس قرآن چنين آمده 615ق، ص1412(راغب اصفهاني، » غير آن

هم به معنى غنيمت جنگ است و هم به معنى هر فايده و معنـى اول از مصـاديق معنـاى دوم    
  .)123، ص5ش، ج1371(قرشي، »  است پس آن يك معنى بيشتر ندارد و آن هر فايده است

به معناى رسيدن به درآمد از راه تجارت، » غنيمة«و » غنم«كلمه  الميزانبه نظر صاحب 
گ است، و ليكن در اين آيه به ملاحظه مورد نزولش، تنها با غنيمـت جنگـى   صنعت و يا جن
  ).89، ص9ق، ج1417(طباطبايي، » منطبق است

ء ما أخُذَ بغير قتـالٍ] مفهـومي اسـت انتزاعـي كـه از       اما بخش دوم عبارت مجمع؛ [الفيَ
  روايات هم مضمون ذيل به دست آمده است: 

ء و الأَْنفَْـالَ مـا كَـانَ     إن الفـي «  يقول:  سمعته  ، قال: جعفر(ع)  أَبيِ ) محمد بنِ مسلمٍ عنْ 1
أو قـوم أعَطَـوا بأَِيـديهمِ ، و مـا كَـانَ مـنْ        -لمَ يكنُْ فيها هراَقةَُ دمٍ أَو قوَم صالحوا -منْ أرَضٍ 

 ذاَ كُلُّـهَطوُنِ الأودية، فهب ةٍ أَوضٍ خَرِبَـنَ   أرالْ  م فَـي        ـوَفه لَّـهـا كَـانَ لفهـذا الله و للرسـول، فَم ، ء
؛ 47، ص2جش، 1380(عياشـي،  » و هو للإمـامِ مـن بعـد الرَّسـولِ     -للرَّسوله يضعه حيثُ يشاء

  با تفاوت اندكي در متن). 527، ص9ق، ج1409حرعاملي، 
2 دبنْ أَبيِ عع ،ختَْرِيْنِ البفصِْ بنْ ح(ع)، قَالَ: ) عالأَْنفَْالُ«اللَّه  َا لمم  فوجي   ـهَليـلٍ   عَبخِي  

  ).523، ص9ق، ج1409؛ حرعاملي،  717، ص2ق، ج1429(كليني، ...» و لَا ركَِابٍ 
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النَّـاس،    يقْطعَونَ  الَّذينَ  الْملوُك  في  يقوُلُ  سمعتهُ«) عنِ الثُّمالي عنْ أَبيِ جعفَرٍ(ع) قَالَ: 3
َنَ الفْيي مالأَْنفَْـال  ه و ،ق، 1409؛ حرعـاملي،  48، ص2، ج1380(عياشـي،  » و أشـباه ذلـك    ء

  ).533، ص9ج
همانطور كه ديديم، عبارت مجمع البيان از دو جزء تشـكيل شـده اسـت؛ قسـمت اول،     

ه شـاهد مثـال   ك ـ» ء ما أخُذَ بغير قتـالٍ  الفيَ«نظر تفسيري شيخ طبرسي است و اما قسمت دوم؛ 
مون واحـدي هسـتند بـه    ماست، مفهومي است كه از چند روايـت، كـه در اصـل داراي مض ـ   

  دست آمده است:
هايي كه بـدون جنـگ و خـونريزي بـه      در روايت محمد بن مسلم (روايت اول)، زمين

هـا بـه عنـوان مصـاديق فـي ء ذكـر        هـاي بـاير ماننـد دره    اند و نيز زمـين  دست مسلمانان افتاده
  د. ان شده

و در روايت حفص بن بختري (روايت دوم) مصاديق انفـال شـامل هـر دسـت آوردى     
انـد، و نيـز هـر     است كه به زور لشكر گرفته نشده، يا چيزى كه مردمى به وجه مصـالحه داده 

  هاست.   كشت و زرع، و ته رودخانه بائر بى  زمين
بخشـند،   كسانى مـى  هايى را كه شاهان بهو در روايت حمزه ثمالى (روايت سوم) تيول

اند. بنابراين، شيخ طبرسي به جاي ذكر روايت فوق،  به عنوان مصاديق فيء و انفال ذكر شده
ها؛ يعني عدم جنـگ و خـونريزي، سـاختاري جديـدي      با جمع كردن ميان وجه مشترك آن

ارائه كرده است، بدين معنا كه فيء هر آن چيـزي اسـت كـه بـدون جنـگ و خـونريزي بـه        
بينيم اين مطلب ساختاري جديـد و متفـاوت از اصـل احاديـث      افتد. و مي ن ميدست مسلمانا
  مذكور است.

، »مجمـع «اند، عبارت مـذكور در   نگاشته شده» مجمع«در برخي از تفاسيري كه بعد از 
در ). 244، ص12به شكل يك حديث مستقل، ذكر گرديده است (نك: صادقي تهرانـي، ج 

هـا گذشـت، سـزاوار اسـت كـه       موارد ديگري كه ذكـر آن  اين گونه موارد نقل به معنا و نيز
تا معلـوم شـود كـه تعبيـر از راوي     » مانند اين يا شبيه اين الفاظ«راوي به دنبال روايت بگويد 
  ).95، ص2، ج1409است نه مروي عنه (سيوطي، 
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  نتيجه گيري

ه انگـاري يـا   در بهره وري از روايات تفسيري راه ميانـه را پيمـوده و از ناديـد   » شيخ طبرسي«
زياده روي در نقل روايات پرهيز كـرده اسـت. او در مـواردي كـه از روايـات يـاري جسـته        
است، روايت را با حذف سلسله سند و گاه تنها با ذكر چند نفر از سلسله راويان و گاهي نيز 

كند. با توجـه بـه اينكـه شـيخ طبرسـي، لغـت شـناس و         بدون ذكر راوي،  حديث را ذكر مي
بان عربي بوده است در موارد زيادي روايات را متناسـب بـا نيـاز نظـرات تفسـيري      آگاه به ز

خويش به شكل نقل به معنا روايت كرده است و در بسياري از ايـن مـوارد انتقـال دقيقـي از     
گونه كه در مـتن نشـان داده   معني و مفهوم روايات اتفاق افتاده است ولي با اين وجود همان

هايي را در پي داشته معناي حديث در مجمع به همراه خود آسيب شد در برخي جاها نقل به
  تواند مشكلاتي را ايجاد كند.است كه مي

از جمله گاهي نقل به معنا منجر به پيدايش ابهام در مفاد حديث شده و بـراي خواننـده   
آيد و گاهي نيز نقل به معنا كه با اختصار همراه گرديـده مخـلّ بـه    مفهومي واضح پديد نمي

معني و مفهوم حديث شده كه مقصود مورد نظر حـديث بـه درسـتي منتقـل نشـده اسـت  و       
ماننـد ايـن يـا    «كه در پايان بسياري از روايات منقول به معنا، اشاره نشده اسـت كـه   ديگر اين

تا معلوم شود كه تعبيـر و عبـارت از راوي اسـت نـه از امـام(ع) و بـه همـين        » شبيه اين الفاظ
اند، بدون ارجاع به منبـع ذكـر    اياتدر منابع بعد از مجمع البيان آورده شدهسبببرخي از اين رو

توانـد بـه نوبـه    روايت و يا اشاره به مطلبي كه دالّ بر منقول به معنا بودن روايت باشد كه مـي 
  .خود مشكل ساز گردد
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  .وم، تهران: دار الكتب الإسلاميةچاپ د ،مرآة العقول ،ق)1404(همو،  -
پـژوهش نامـه    ،»نقل به معنـا در حـديث؛ علـل و پيامـدهاي آن    « ،ش)1385( مجيد معارف، -

  شماره اول. ،قرآن و حديث
چـاپ اول،   ،زبـدةالبيان فـى أحكـام القـرآن     (بي تا)، مقدس اردبيلى، احمد بن محمد -

  تهران:كتابفروشى مرتضوى.
قـم: مؤسسـه معـارف     ،چـاپ اول  ،روش شناسي نقد احاديـث  ،ش)1390( لـي نصيري، ع -

  وحي و خرد.
  قم: نشر بلاغت. ،ترجمه و شرح: عرفان، حسن ،جواهر البلاغه ،ش)1387( احمد هاشمي، -
 29شـماره   ،هاي قرآني پژوهش ،»روش تفسيري مجمع البيان« ،ش)1381( حسين هاشمي، -
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  دانشگاه الزهرا(س) »تحقيقات علوم قرآن و حديث«پژوهشي  ـ فصلنامه علمي
  26، پياپي1394،تابستان2، شمارهدوازدهمسال 
  

  

  

  

  نقش آيات اخلاقي قرآن كريم

   در تدوين نظام هدايت فردي و اجتماعي
  

  1 پورمحمد جاني

  2 سيد مهدي لطفي

  
  18/09/91تاريخ دريافت:
  25/04/92تاريخ تصويب:

  

  چكيده

بسياري از آيات قرآن كريم مشتمل بـر مضـاميني اخلاقـي بـوده كـه      
اگرچه بر اساس مصالح و مفاسد نفس الامري وضع شـده، ولـيكن از   

ها و مفـاهيمي متعـدد و متنـوع را در خصـوص رفتـار       آنجا كه گزاره
هاي او بيان مي كند، لذا باعث شده برخـي   علائق و خواستهانساني و 

هـاي مختلفـي از يـك آيـه      در كتب و تفاسير اخلاقي خود، برداشت
 دين اسلام معرفي كنند.» منطقةالفراغ«ارائه كرده و اين آيات را 

                                                 

 janipoor@isu.ac.ir         (نويسنده مسئول)(ع) دكتري علوم قرآن و حديث دانشگاه امام صادق دانشجوي. 1

  mh.lotfii@yahoo.com                         استاديار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه اصفهان. 2
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هـاي مهمـي را بـه دنبـال دارد كـه؛ علـت بيـان         اين نوع نگاه، پرسش
چيست؟، چـه نظـامي بـر ايـن آيـات       هاي اخلاقي پراكنده اين گزاره

حاكم است؟ و جايگاه اين نظام در مجموعـه نظـام معـارف اسـلامي     
  چيست؟

در اين مقاله تلاش شده تا اولاً؛ رابطـه ميـان آيـات اخلاقـي قـرآن و      
نظام معارف اسلامي تبيين شده، و ثانياً؛ نظام حـاكم بـر ايـن آيـات و     

بــدين  ترســيم گــردد.جايگــاه آن در تحــول و تكامــل ديــن اســلام، 
براي استخراج، طبقـه بنـدي و مقولـه     »تحليل محتوا«منظور، از روش 

تـا در مرحلـه اول؛ اصـول و     هاي اخلاقـي اسـتفاده شـده    بندي گزاره
مباني حاكم بر ساختار اين نظام اخلاقي استخراج، و در مرحلـه دوم؛  

ار هاي آن بر مبناي منابع اصيل و ثقه اسلامي، مورد سـنجش قـر   مؤلفه
مدلي جامع جهـت اثبـات   گيرند. رهĤورد استفاده از اين روش، ارائه 

وجود نظامي جامع بر معارف اخلاقي قرآن و كارآمدي اين نظـام در  
ايـن مقالـه مسـتخرج از     رشد و هدايت افراد و جوامـع بشـري اسـت.   

پژوهشي گسترده جهت بررسي آيات اخلاقي قرآن كريم اسـت كـه   
دي ديـن اسـلام را در هـدايت و اداره    تلاش دارد جامعيـت و كارآم ـ 

 .افراد و جوامع بشري اثبات نمايد

 

قرآن كريم، دين، فرد، اجتماع، نظام اخلاقـي،  هاي كليدي:  واژه
  .  تحليل محتوا

 

  . مقدمه1

  بـراي   هـا و دربـر دارنـدة دسـتورهايى     بـر ارزش   مشتمل  اى مجموعه  عنوان  به  مفاهيم اخلاقى
هـا و   از خـوي   گزيـدن   و دوري  پسـنديده   اعمـال    دادن  و انجـام   هـاي نيـك   خوي  به  اتصاف

  عنـوان    آنها به  گيري شود و شكل مى  ديده  باستانى  از ملل  بسياري  ناپسند، در ميان  كردارهاي
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  را طى  موازي  ، مسيري و يونان  ايران  ، از جمله عهد باستان  گوناگون  در تمدنهاي  اخلاق  علم
   است.  پديد آورده  هايي متفاوت سبك با   اخلاقى  ، و آثاري كرده

  اي شـاخه   عنـوان   نيز به  ، اخلاق گستردة آن  حوزة فرهنگى  گرفتن  و پاي  با ظهور اسلام
  پديـد آمـدن    بـراي   اي كـرد و زمينـه    خود جلـب   به را   مسلمان  متفكران  توجه  انسانى  علوماز 

، در  آن  گونـاگون   مكاتـب  بـا    اسـلامى   . اخـلاق  گشـت   اسلامى  در فرهنگ  گرانمايه  ميراثى
  از آن  امـر مـانع    ، اما اين اتكا داشت  نبوي(ص)  و تعاليم  قرآنى  خود بر فرهنگ  ارزشى  مبانى

و   ، و نيـز در سـبك   اخلاقـى   نخسـتين   تعـاليم   در بسـط و گسـترش    مسلمان   متفكران  نبود كه
 نگيرند.  بهره  پيشينيان  آثار خود از ميراث  تدوين  اسلوب

  از ديگر نهادهاي  اي بريده به گونه  توان را نمى  بشري  ِ جوامع هاي اخلاقى از طرفي نظام
  ويـژه   خـود ـ بـه     اساسـى   هاي زمينه ها غالباً در  نظام  كرد، زيرا اين  رسىآن جامعه بر  اجتماعى
،  جامعه  در سطح  فراگير شدن  براي  اخلاقى  هاياند. نظام داشته  مستحكمى  ـ پيوستگى   با دين
  ، و نهـادن  فرجـامى   و نيـك   بختـى  از نيـك   ملمـوس   ارائـه تعريفـى    چـون   اساسـى   مسائلى در 

  اند.   داشته  تكيه  بيشتر بر دين  تاريخ   ، در طول پايه  خود بر آن  احكام  راياج  ضمانت
  تـوان  مـى   دشواري  به  كه  است  اي گونه به  پيوستگى  اين  اسلامى  ِ جوامع اخلاقى  در نظام

از آغـاز    سـخن   كـه   داد؛ امـا هنگـامى    دسـت  به  ، تصويري مجرد از دين  صورتى ، به اخلاق از 
  نظـام   ايـن   ريـزي  در پـى   ِ دين نقش  كه  داشت  توجه ، بايد  است  در ميان  نظام  ِ اين گيري شكل
  نوسـازنده  و از   كننـده  ويران  ، و نه پيشين  ساختار نظام  به  نسبت  گرايانه  اصلاح  ، نقشى اخلاقى
  است.  بوده

ش قـرآن كـريم، بـويژه    آنچه در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته، تبيين جايگاه و نق ـ
آيات اخلاقي آن در تدوين و ترسيم نظامي جامع بـراي ترسـيم مفـاهيم اخلاقـي در جامعـه      

هـاي اخلاقـي    بشري است. به عبارت ديگر اين تحقيق به دنبال آن است تا با استخراج گزاره
مطرح شده در آيات قرآن كريم و بررسي و طبقه بندي آنها بـه ايـن سـوالات اصـلي پاسـخ      

  كه: دهد
هاي اخلاقي متعدد و متنوع مطرح شده در قرآن كريم قابليت سـاخت  آيا گزاره الف)

  يك نظام اخلاقي جامع جهت تعالي و رشد افراد و جوامع بشري را دارند؟
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هـاي مسـتقلي بـراي     هاي اخلاقي قرآن، بـه نظـام   توان از مجموع گزاره چگونه مي ب)
  هدايت افراد و جوامع بشري دست يافت؟

نظور پاسخگويي به سوالات فوق، ابتـدا بـه تبيـين مفهـوم اخـلاق و جايگـاه آن در       به م
به عنوان روشـي مناسـب جهـت    » تحليل محتوا«قرآن كريم پرداخته و سپس با معرفي روش 

هـاي   هـاي اخلاقـي و ترسـيم آنهـا در قالـب نمودارهـايي نظـام منـد، گـزاره          استخراج گزاره
راج و در قالب جـدول و نمودارهـايي جـامع در دو    اخلاقي مطرح شده در قرآن كريم استخ

  حوزه فردي و اجتماعي ترسيم شده تا پاسخ سوال دوم نيز به خوبي تبيين شود.
  

  تبيين مفهوم اخلاق و جايگاه آن در قرآن كريم. 2

اي از رفتارهـا خـوب    به صورت فطري براي همه افراد جامعه بشري اصل اين مطلب كه پاره
اي بد و قبيح، قابل درك و فهم است، اگرچه در مصاديق آن اختلاف  و حسن هستند و پاره
هاي مختلف، رفتارهاي خوب و بد جـاي خـود را    اي كه حتي در فرهنگ نظر باشد، به گونه
ها وجـود   ا همچنان اصل وجود رفتارهاي خوب و بد در همه فرهنگدهند، ام به يكديگر مي

رود كـه   دارد. در واقع خوب و بد در ميان مردم جامعه بشري به معاني متفـاوتي بـه كـار مـي    
  ). 30، ص1385است (هولمز، » اخلاقي«ها خوب و بد  يكي از آن

اي نصـيب و  بـه معن ـ » خُلـق «در تعريف لغوي اخلاق بايد گفت كه اين كلمـه از ريشـه   
نيز معني تقدير و شكل و اندازه » خَلق«و » خُلق«باشد، اگرچه براي دو لفظ  بهره مشخص مي

چيزي به كار رفته است. در نتيجه شخصِ با اخلاق كسي است كه بهره فراواني از فضـائل و  
اي  رذائل اخلاقي را داراست، زيرا فضائل يا رذائل اخلاقي هستند كه حالـت صـفت و ملكـه   

  ).53، ص1، ج1374كنند (فتحعلى خانى،  ني را در انسان ايجاد مينفسا
هاي بشري است چرا كه از ديربـاز دغدغـه    ترين دانش نيز از جمله ديرينه» علم اخلاق«

هـاي   هاي مختلف بر جاي مانده نيز بـا آمـوزه   ترين متوني كه از فرهنگ بشر بوده و در كهن
وقتي فلاسفه اخلاق از اصول اخلاقـي،  «رنوك شويم. به گفته جي.جي. وا اخلاقي مواجه مي

آورنـد، دربـاره چـه بحـث      حكم اخلاقي و به طور كلي گفتار اخلاقي صحبت بـه ميـان مـي   
كننـد؟ مـراد از اخلاقـي چيسـت؟ تـا بـه ايـن مسـائل پاسـخ داده نشـود، فلاسـفه اخـلاق              مي
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د مطمـئن باشـند كـه    توانن ـ كنند يا لااقل نمـي  توانند بدانند كه درباره چه چيزي بحث مي نمي
  ).68، ص1368(وارنوك، » همه صحبت از يك مطلب دارند

قرآن كريم نيز به عنوان منبع اصلي تبيين علم اخـلاق بـراي دسـتيابي بـه اهـداف خـود       
اي  ها در دنيا و آخرت، انجام و ترك پاره مانند استواري نظم، عدالت و تأمين سعادت انسان

دها بر مكلفان اجبار و الزام نمـوده اسـت و تمـام كسـاني كـه      از امور را به گونه بايدها و نباي
بالغ و عاقل هستند، موظف هستند اين اوامر و نـواهي را رعايـت كننـد. ايـن الـزام در بـاطن       

  خود با بسياري از تكاليف و رفتار آدمي مانند مسئوليت، پاداش، عقاب و ... رابطه دارد.
ره مندي از نام اخـلاق را داشـته باشـد،    به طور كلي هر مذهب اخلاقي كه شايستگي به

اي اساسـي و عنصـري مركـزي     بر عنصر الزام بنيان نهاده شده است. از اين روي الزام، قاعده
است كه نظام اخلاقي با عناصر ساخت واره اي آن، بر گرد آن چرخيـده و نبـود و ناپيـداي    

  .)21ق، ص1408آن به منزله اضمحلال جوهر حكمت عملي است (دراز، 
آيات قرآن كريم بيانگر آن است كـه منشـأ الزامـات اخلاقـي، وحـي و اراده تشـريعي       
خداوند است زيرا خداوند متعال نه تنها خالق جهان هستي است، بلكه به تنهـايي و بـي هـيچ    

كند و اوست كه قوانين حاكم بـر افـراد و جوامـع انسـاني را نيـز       شريكي، جهان را تدبير مي
د. اين جعل و اعتبار نيز هرگز گزاف و بيهـوده نبـوده، بلكـه بـر اسـاس      نماي جعل و اعتبار مي

  اند. واقعيات جهان هستي و نيز با رعايت مصالح و مفاسد نفس الامري وضع شده
از بـديهيات اسـت كـه    «نويسـد:   شيخ نديم الجسر، انديشمند مصري در كتاب خود مي

وانه الـزام و نخسـتين راه آن   شـود. عقـل اسـت    الزام به كمك عقل در محيط اخـلاق وارد مـي  
است. خداوند در قرآن به روشني بيان كرده كه انسان را آفريده است تا او را عبادت كند و 
مورد آزمون قرار دهد. اجباري در دين نيست و اوامر و نواهي را در جهت راهنمـايي انسـان   

و احكام، نخسـتين  بيان كرده است از اين رو، اكتفاي عقل به درستي قضاياي عقلي و مبادي 
  )102م، ص2004(نديم الجسر، » نوع از انواع الزام است

اي مسـتقل در نظـر    تـوان وجـدان را بـه صـورت منبـع و سرچشـمه       رسد نمـي  به نظر مي
گرفت مگر آنكه تنها قلمرو آن را محدود به خلقيات طبيعي و ذاتـي دانسـت چـرا كـه امـام      

الخُْلُـقُ منحْـةٌ   «فرماينـد:   عـي و اكتسـابي مـي   صادق(ع) در تقسيم بندي اخلاق به دو دسته طبي
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هْنْ خَلقم نْ شَاءم ا اللَّههَنحمي  ْنهـةِ           فَمالنِّي بـاحـا أفَضَْـلُ قَـالَ صمهفأََي ـةٍ فقَُلْـتيِبن نْـهم ةٌ وِجيس
لىَ الأَْمع وربجالْم وةِ هِجيالس باحأفَضَْلُ فإَِنَّ ص      ـوـةِ هالنِّي بـاحص و ـرَهَغي يعـتَطسي لَا يرِ الَّذ

  ).101، ص2ق، ج1407(كليني، »  الَّذي يتصَبرُ علىَ الطَّاعةِ فيَصبِرُ فهَذاَ أفَضَْل

  »تحليل محتوا«معرفي روش تحقيق . 3

ايسـتائي   هـاي معمـول دچـار نـوعي از ركـود معنـايي يـا        مطالعه علم اخلاق بـر مبنـاي شـيوه   
تأثيرگذاري و اثربخشي شده است و اين ركود بيشتر از آنكه متأثر از بودن يا نبودن منـابع و  

هايي است كه به پـارادايم غالـب در مطالعـه منـابع و متـون       متون اخلاقي باشد، ناشي از شيوه
ند باش ـ اند. اين معضل، متون قرآني كه منبع اصلي علم اخلاق اسلامي مي اخلاقي تبديل شده

باشـند، امـا    هايي از مطالعات موضوعي كرده كه اگرچه مفيد و قابل توجه مـي  را وارد حوزه
هاي اساسي درباره نقش و كاركرد هدايتگر مفـاهيم اخلاقـي آيـات قـرآن را بـدون       پرسش

  پاسخ گذاشته است.
هـاي نـوين و    اي جديد با قـرآن كـريم، از روش  همين منظور شايسته است در مواجه به
هايي نظام مند به مخاطبان  اي استفاده شده و نتايج مطالعات صورت گرفته در قالب تهبين رش

و كاربست آن در مطالعـات دينـي،    1»تحليل محتوا«عرضه شود. در اين ميان، انتخاب روش 
  شود. گامي نوين محسوب مي

هـاي   با رشد جوامع انسـاني و توسـعه علـوم و تكنولـوژي، انسـان بـه محـدوديت روش       
هـاي نـويني را    اوليه در علوم اجتماعي و علوم انساني پي برده و بـا تأمـل بسـيار روش   تحقيق 

هـاي شـناخت روابـط انسـاني و فرهنگـي از پايـايي و        ابداع كرد تا بتواند در عرصه پـژوهش 
هـا  آوري دادههاي شناسـايي و جمـع  روايي بيشتري برخوردار باشند. يكي از مهمترين روش

به موضوع، شرايط و هدف اين تحقيق كاربرد بيشتري براي محققـان  (اطلاعات) كه با توجه 
  باشد. مي» تحليل محتوا«است، روش داشته 

هـا، اسـتفاده   ها و انديشـه هاي مناسب جهت تبيين ديدگاه به عبارت ديگر يكي از روش
هـاي   از روش تحليل محتوا باشد. روش تحليـل محتـوا بـا تجزيـه و تحليـل مفـاهيم و گـزاره       

                                                 
1
  Content Analysis 
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هـا را   استخراج شده از متن، جهت گيري و نقش هر كدام را بيان و چارچوب حـاكم بـر آن  
كند. تحليل محتوا در حقيقت فن پژوهش عيني، اصولي و كمي به منظـور تفسـير    كشف مي

و تحليل محتوا است و تفكر بنيادي تحليل محتوا عبارت است از قرار دادن اجزاي يك متن 
شـوند) در   ها و امثالهم بر حسـب واحـدهايي كـه انتخـاب مـي      (كلمات، جملات، پاراگراف
  ).29، ص1375اند (باردن،  مقولاتي كه از پيش تعيين شده

تحليـل محتـوا   «كند كـه  اشاره مي» تحليل محتوا«لورنس باردن در كتاب خود با عنوان 
در حقيقت فن پژوهش عيني، اصولي و كمي به منظور تفسير و تحليل محتـوا اسـت و تفكـر    

نيــادي تحليــل محتــوا عبــارت اســت از قــرار دادن اجــزاي يــك مــتن (كلمــات، جمــلات،  ب
شوند) در مقـولاتي كـه از پـيش     ها و مانند آن بر حسب واحدهايي كه انتخاب مي پاراگراف
  ).34، ص1375(باردن، » اند تعيين شده

قال پيام كند كه آن متن براي انت در حقيقت تحليل محتوا در رابطه با متني معني پيدا مي
و مفاهيمي نوشته شـده باشـد و داراي مـاهيتي مشـخص باشـد؛ لـذا تحليـل محتـوا در مـورد          

رود.  اي كــه داراي مفــاهيم ســاده بــديهي و مشخصــي هســتند بــه كــار نمــي كلمــات عاميانــه
تواند داراي معـاني مختلفـي باشـد لـذا بـه واسـطه        شود مي هايي كه توسط متن منتقل مي پيام

ها بـه   معناي اصلي آن پيام را بازشناخت. روش بازشناسي و تحليل اين پيامتحليل محتوا بايد 
كننـد لـذا آشـنا شـدن بـا       صورت نظاممند بوده و از قوانين و دستورات مشخصي تبعيت مـي 

  باشد. روش تحليل محتوا نيز ضروري مي
بـه   ترين كاربرد تحليل محتوا را مطالعه ارتباطات به منظور پاسخ دادن لاسول، نيز عمده

چه كسي؟ چه چيزي را؟ بـه چـه كسـي؟    «داند كه  اين سوال قديمي تحقيق در ارتباطات مي
  ).222، ص1381(كيوي و كامپنهود، » گويد چرا؟ چگونه؟ و با چه تاثيري؟ مي

به منظور انجام اين تحقيق، پس از مطالعه انواع فنون روش تحليل محتـوا كـه در منـابع    
بر اسـاس فـن تحليـل محتـواي مضـموني و بـر مبنـاي        مختلف پيرامون آن بحث شده است، 

واحد آيات و به صورت كمي و كيفي، جداول تحليل محتوا تشكيل شده و سـپس مفـاهيم،   
  ها و نقش هدايتي هر كدام از آيات استخراج شده است. جهت گيري
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اخلاقـي تشـكيل دهنـده     هـاي گـزاره به عبارت ديگر ابتدا با نگاه تفسيري بـه هـر آيـه،    
هاي هر آيـه اسـتخراج شـد و سـپس نقـش هـدايتي هـر كـدام درج          و جهت گيري مضامين

اخلاقي آيات، اكثر تفاسـير   هايگزارهگرديده است. لازم به ذكر است كه جهت استخراج 
  هاي بيان شده، منابع آن درج گرديده است.  اند كه در نمونه موجود بررسي شده

  باشد: رح ذيل مينهايت اينكه فرايند روش انجام اين تحقيق به ش
  استخراج آيات اخلاقي بر اساس مطالعه تفاسير معاصر. .1
استخراج مفاهيم و مضامين اخلاقي بيان شده در تفاسير و ثبـت در جـدول تحليـل     .2

 محتوا.

 كشف جهت گيري اصلي هر كدام از مفاهيم اخلاقي ثبت شده. .3

 ها. يافتن ارتباط ميان مفاهيم اخلاقي جهت يافتن نقاط تمركز آن .4

 ف نقش هدايتي هر كدام از مفاهيم اخلاقي ثبت شده.كش .5

 مقوله بندي مضامين و موضوعات اصلي و فرعي مشترك آيات. .6

 مدل سازي و ارائه نظريه بر اساس نتايج تحقيق. .7

در اين روش علمي، متون سازمان يافتـه و اندوختـه شـده مربـوط بـه      » محتوا«منظور از 
هاي مشـابه   ها، اصول و نظريه فاهيم، تعميميك موضوع واحد است كه گروهي از حقايق، م

به معناي آيات قـرآن  » محتوا«). لذا در اين تحقيق، 67، ص1380شود. (چوبينه،  را شامل مي
  باشد. كريم است كه قطعيت آن اثبات شده و در حال حاضر محور مطالعه پژوهشگر مي

باشد.  آيه مي ؛ عنواني كليدي و كلي است كه بيانگر مقصود اصلي هر»موضوع اصلي«
دهـد و بـا نگـاهي اجمـالي بـه       اين موضوع كلي بوده و چارچوب اصلي متن را تشـكيل مـي  

تـوان بـه سـهولت تشـخيص داد كـه مـتن        ها و بررسي ميزان فراواني هر كدام مي فهرست آن
  اي بوده و در رابطه با چه مواردي سخن گفته است. مورد مطالعه در چه حوزه

ي است كـه هـر كـدام از موضـوعات مطروحـه در مـتن را       ؛ عنواني كل»موضوع فرعي«
شود. به عبارت ديگر به جهت سهولت بررسي هر متن، موضوعات استخراج شـده   شامل مي

شـوند كـه بـه آن عنـاوين، موضـوعات       تـر درج مـي   در مرحله اول، در قالب عناويني جزئـي 
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هـاي درونـي مـتن     هاند، لاي گويند. اين موضوعات كه توسط تحليل گر استخراج شده فرعي 
  سازند. را آشكار مي
اي كه نبايد از آن غفلت كرد، علت برگزيـدن روش تحليـل محتـوا بـراي كشـف       نكته

هاي قرآن كريم، داراي ظـاهر و بـاطن بـودن     نظام اخلاقي است. در حقيقت يكي از ويژگي
تحقيـق  هـاي   رسـد يكـي از روش   يابد. به نظر مي آن است كه تا چندين لايه دروني ادامه مي

هاي درونـي ظـواهر آيـات قـرآن، تحليـل محتـواي كيفـي         مناسب و علمي براي كشف لايه
كلام باشد. همچنين اين روش قابليت اين را نيـز دارد كـه مفـاهيم بـه دسـت آمـده را بسـط        
ساختاري داده و طبقه بندي نموده و در قالب جدول، نمودار و مدل ارائه دهـد. ايـن مطلـب    

ه علوم انساني و به ويژه رشته الهيـات كـه بـا بسـط تفصـيلي دانـش       هاي حوز در فضاي رشته
  مواجه هستند، بسيار اثرگذار است.

  كريم تحليل محتواي كمي و كيفي آيات اخلاقي قرآن. 4

هاي كمي، بررسي فراواني مضامين و موضوعات اصلي و فرعي مطرح شده  منظور از تحليل
هاي بـه كـار رفتـه در آن بيشـتر آشـنا       صر و مؤلفهباشد كه محقق را با ساختار عنا در متن مي

كننـد و در اصـل    هاي كيفـي را همـوار مـي    هاي كمي راه ورود براي تحليل سازد. تحليل مي
هــاي كيفــي پرداختــه اســت  دهنــد كــه محقــق بــر اســاس چــه مبنــايي بــه تحليــل  نشــان مــي

  ).26، ص1378(كريپندورف، 
هـاي مـتن از طريـق     ذهني محتـواي داده  تحليل محتواي كيفي، نيز تكنيكي براي تفسير

باشـد كـه بـه دنبـال مشـخص       هاي طبقه بندي شده بـه صـورت سيسـتماتيك مـي     كدگذاري
هـاي   شوند. به عبارت ديگر تحليل ساختن الگوهايي است كه در نهايت از مفاهيم ساخته مي

نهايـت  شـوند كـه در    كيفي، به مثابه تكنيكي براي بررسي عمق بيشتري از پديده اتخـاذ مـي  
  ).14، ص1373گردند (هولستي،  منجر به نظريه پردازي مي

پيش از ذكر نتايج حاصل از تحليل محتواي آيات اخلاقي قرآن كـريم، لازم بـه ذكـر    
است كه در اين مقاله به جهت رعايت اختصار و محدوديت كلام، تنها به ذكـر دو نمونـه از   

هـاي اخلاقـي    ها و جهت گيـري  گزارهآيات اخلاقي به منظور آشنايي با چگونگي استخراج 
  درج شده، اكتفا شده است.
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  آيه اول. بررسي 4-1

ف
ردي

 

 گزاره اخلاقي آيه
جهت 
 گيري

نقطه 
 تمركز

نقش 
 هدايتي

 كد

1 

و يدع الإِْنْسانُ 
 هعاءبِالشَّرِّ د
بِالخْيَرِ و كانَ 
الإِْنْسانُ 
 عجولًا

 S-11-1 موانع رذيلت فردي عجله و شتابزدگي

تأكيد بر خيرگرايي  2
 فطري انسان

 S-11-2 اصول فضيلت فردي

3 
عجله مانع تأثير 
 هدايتگري قرآن

 S-11-3 موانع رذيلت فردي

4 
نقش علم و آگاهي 
 در ايجاد طمأنينه

 S-11-4 مقدمات فضيلت فردي

5 
نقش ايمان در 
 ايجاد طمأنينه

 S-11-5 مقدمات فضيلت فردي

6 
نقش اميد و رجاء 

 ايجاد طمأنينهدر 
 S-11-6 مقدمات فرهنگي جمعي

  
و يدع الْانسانُ بِالشرَِّّ دعاءه بِالخ يرِْ «فرمايد:  سوره اسراء مي خداوند متعال در آيه يازدهم

هـا   كند آن گونه كه نيكي ؛ انسان بر اثر (شتابزدگي) بديها را طلب مي»و كاَنَ الْانسانُ عجوُلا
طلبد و انسان هميشـه عجـول بـوده اسـت. ايـن آيـه در مقـام اشـاره بـه اصـل عجلـه و             را مي

هـاي اخلاقـي متعـددي     در انسان و اثر آن در خيـرات و شـرور اسـت كـه گـزاره     شتابزدگي 
  توان از آن استخراج نمود، همانند: مي
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  نهي از عجله و شتابزدگي. 4-1-1

عجله حالتي است در دل كه به مجرد خطور امر در ذهن، انسـان بـي درنـگ و بـدون تامـل       
هاي بزرگ شـيطان اسـت    س و از دامپيرامون آن اقدام كند كه اين حالت از لوازم ضعف نف

). عجله صفتي اسـت كـه در آن رابطـه فـرد بـا خـودش مطـرح         222، ص2، ج1382(نراقي، 
  است لذا در حوزه اخلاق فردي جاي دارد.

نكته اي كه در تبيين اين صفت بايد بدان اشـاره شـود، مسـأله علـم اسـت. در حقيقـت       
كـه ايـن امـر درسـت نقطـه مقابـل        سرچشمه شتاب در انسان، جهل و عنـاد و تعصـب اسـت    

باشد، لذا با عنايت به اين توضيح بايد گفت كـه عجلـه از آفـات     بصيرت و علم در انسان مي
فكر و عمل بشر است. در كتب اخلاقي براي توصـيف مفهـوم اخلاقـي عجلـه و شـرخّواهي      

كـه نـوع   انسان، به طلب اشتباهي كه او در استيلاي بر ديگر موجودات دارد، مثال زده شـده  
دهد رياست اين دنياي زودگذر را به  انسان به دليل عجله اي كه در اين امر از خود نشان مي

  دهد. سلطنت ابدي ترجيح مي
آري، عامل اصلي فروختن دين به دنيا، عجله و شتاب است كه لذت زود گذري را بـه  

آوري تواضـع بـه   همراه دارد بخصوص در جائي كه انسان بايد به مبارزه با تكبر درون و يـاد 
خويش بپردازد و ديگري را به جاي خويشتن مقـدم بـدارد. ايـن نـوع اگرچـه بـراي فطـرت        
انسان لذت بخش نيست اما به خير انسان است. پس معيارِ تشخيص خير، لـذت نيسـت بلكـه    
مطابقت با فطرت و عقل است و همچنين انسان نبايد در مصداق لذت و درد بـه بيراهـه رود.   

اخلاق براي اين است كه انسان هم در تحليل مفاهيم عقلي به مقصـد برسـد و    اساساً تهذيب
   ).123، ص1، ج1382(فلسفي،  ها اشتباه نكند  هم در تطبيق اين معاني بر مصداق

دارند كـه جـنس    علامه طباطبايي در ضمن اين آيه وارد مباحث اخلاقي شده و بيان مي
گـذارد لـذا سـزاوار     خيـر و شـر فـرق نمـى     اش ميـان  بشر عجول است و به خاطر همين عجله

نيست كه انسان دستخوش عجله گشته و هرچه را كه دلش خواست و اشتهايش طلب كـرد،  
ق، 1397دنبال كند و هر عملى كه ارتكابش برايش ممكن بـود، مرتكـب شـود (طباطبـايي،     

  ). 67، ص13 ج
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  تأكيد بر خيرگرايي فطري انسان. 4-1-2

اين است كه تشبيه شرّ خواهي انسـان بـه خيـر خـواهي او، نشـانه آن      نكته ديگر در تبيين آيه 
). در سـوره انبيـاء    26، ص 1383باشـد (قرائتـي،    است كه انسان در اصل و فطرتاً خيرگرا مي

)؛ و انجام كارهاى نيك را 73نبياء: لا(ا»  و أَوحينا إِليَهمِ فعلَ الخْيَرات«فرمايد:  نيز خداوند مي
. در روان انسان نيرويي به نام نيروى جلب نفع و دفع ضرر نهاده شـده و   وحى كرديمبه آنها 

نمايـد و بجـاى اينكـه از رذائـل      از آن جايي كه انسان در بكار بردن اين دو نيـرو افـراط مـي   
  ورزد. خلقى خوددارى كند از كسب فضيلت امتناع مي

ا اخلاقـي دانسـته و قالـب    مفهوم استنتاجى از آيه فوق ر» أحسن الحديث«مؤلف تفسير 
كند كه اين آيه انسان را به خاطر داشتن چنين صفتي تـوبيخ   داند و بيان مي آن را توبيخي مي

در عـين اسـتدلال بـه    » و كانَ الإِْنْسـانُ عجولًـا  «كند كه چرا انسان بايد چنين باشد و جمله  مى
ذاتـاً خيرگـرا اسـت ـ      صدر آيه، حاكى از يك خصيصه ذاتى انسان است و آن اينكه انسـان 

كند ـ وليكن در راه وصول اين به خير بسيار عجـول و شـتابزده     هرچند در مواردي اشتباه مي
  ). 43، ص6 ، ج1377شود (قرشي،  است و گاهاً اين امر باعث اشتباه او مي

اي ديگر نيز به قـدرى حـاد عنـوان شـده كـه گـويى انسـان از عجلـه         اين مطلب در آيه
)؛  34نبيـاء:  لا(ا» خُلقَ الإِْنْسانُ منْ عجـلٍ سـأرُِيكمُ آيـاتي فَـلا تَسـتعَجِلوُنِ     : «آفريده شده است

  انسان از عجله آفريده شده ولى عجله نكنيد بزودى آياتم را به شما نشان خواهم داد.

  گري قرآنعجله مانع تأثير هدايت. 4-1-3

باشد. خداوند پـيش   در انسان مي همچنين ارتباط ظريفي بين هدايتگري قرآن و صفت عجله
از اين آيه، از هدايتگري قرآن براي كساني كه آراسته به علم و حكمت و عمل صـالح انـد،   
سخن گفته و بلافاصله از عجله كه هم از آفات فكر است و هم عمل سخن رانده است. ايـن  

ند، شـتابزده سـراغ   آيه رهنمون به اين مساله است كه آنان كه به هدايت استوار قرآن راه نياب
  شرّ خواهند رفت.

يابنـد و همـه آنهـا بـا      اگرچه اعمال خير و شر همه به اذن خدا در عالم وجود تحقق مى
قدرتى كه خداوند در اختيار انسان قرار داده براى آدمـى مقـدور اسـت، ولـيكن ايـن معنـى       
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چـه را كـه    شود كه اعمال خير و شر، هر دو براى آدمى جايز شـوند و انسـان هـر    باعث نمى
  هوس كرد با عجله و سراسيمه دنبال نمايد.

علامه طباطبايي در اين ميان معتقد است علت اينكه خداوند از عجول بـودن انسـان در   
خواهد بگويد انسان به خاطر آن قريحـه اسـتعجالى كـه     اين آيه سخن گفته اين است كه مي

و قرآن كريم كه كتـاب هـدايت   داند  دارد، آن طور كه بايد قدر نعمت هدايت الهى را نمى
شـود   باشد لذا بين خير و شر تفكيك قائل نمي اقَوم است با كتب ديگر در نزدش يكسان مي

  ). 69، ص13 ق، ج1397(طباطبايي، 
كند كه عجول بودن انسـان بـراى كسـب منـافع بيشـتر و       مؤلف تفسير نمونه نيز بيان مي

د كـه تمـام جوانـب مسـائل را مـورد      شـو  شتابزدگى او در تحصيل خير و منفعت، سـبب مـى  
بررسى قرار ندهد و نتواند خير واقعى خود را تشخيص دهد، بلكه هوى و هوسهاى سـركش  

، 1374چهره حقيقت را در نظرش دگرگون سازند و به دنبـال شـرّ بـرود (مكـارم شـيرازي،      
ها در ). به همين دليل عجله به عنوان يك بلاي بزرگ و مـانع بـراى نـوع انسـان     40، ص12 ج

  طريق سعادت و هدايت معرفي شده است.

  نقش علم و آگاهي در ايجاد طمأنينه. 4-1-4

در باب علم و تأثير آن در جلوگيري از پديدار شدن صفت عجله در انسان  بايد عمـل تـوأم   
با علم و آگاهي و بصيرت و بينايي و تفكر باشد تا سبب خسـران و وزر و وبـال نگـردد كـه     

كند كه اثر و نتيجه عمل آدمي به خود او  ه اسراء آمده است و بيان ميمكرر آياتش در سور
سراء: لا(ا» فَلهَا   و إِنْ أسَأتْم   إِنْ أحَسنتمُ أحَسنتمُ لأَنفُسكم«بازگشت دارد و از مصاديق آن آيه 

  ) است. 7
يـات سـوره   انسان اگر ارتباط عجله را با ميل و قدرت به فعل در آوردن آن در سياق آ

شود كه انسان به مجرد اينكه عملي را مورد علاقـه و   اسراء ملاحظه كند، متوجه اين مهم مي
مطابق ميلش يافت و قدرتش را بر انجام آن نيـز مناسـب ديـد، بايـد بدانـد ايـن عمـل صـرفاً         

باشـد و ممكـن اسـت چنـين اسـتدلال كنـد كـه         اخلاقي نيست و انسان مجاز به انجامش نمي
  اراده و قدرت را به او داده پس چرا بر انجام افعال كندي نمايد. خداوند اين
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سوره اسراء، خواست انسان بي حد و حسر اسـت و بايـد در    18به عنوان مثال طبق آيه 
چارچوب اراده الهي محدود شود. گرچـه انسـان بـا اراده خلـق شـده و در انتخـاب راه آزاد       

ل است پيش برود، بينشش عـوض خواهـد شـد.    است ولي اگر با علم به اينكه اراده الهي اص
خداوند به صراحت در مقابل عجله انسان، دنيا و هر چه در آن اسـت را كـه تعلـق انسـان در     
اوست، معجلاً وعده داده اما به شرط قَدر و تحت اختيار خودش و اين اسـت معنـاي عاجلـه    

يهـا مـا نَشـاء لمـنْ نُريـد ثُـم جعلنْـا لَـه جهـنَّم          منْ كانَ يريد العْاجِلةََ عجلنْا لهَ ف«در آيه شريفه: 
  ). 18سراء: لا(ا» يصلاها مذْموماً مدحورا
ها و به اصطلاح رفاه زدگي، سرچشمه فسـاد و سـبب ايسـتادگي در     فرو رفتن در نعمت

ن مقابل حق است و به سقوط اخلاقي و اجتماعي جامعه مي انجامد. لازم به ذكر است كه اي
خصلت دنياگرايي است كه مذموم است نه اصل دنيا و انسان با مطالعه در تاريخ و عبـرت از  

هـاي هميشـه پايـدار و ثابـت      احوال گذشتگان بايد متذكر اين مهم باشد كـه در برابـر سـنت   
هـاي   خداوند، چگونه صفاتي بايد از خود بروز دهد و شرط اصلي در نتيجه گيري از تـلاش 

  ي كه همان ايمان داشتن است، را مدنظر داشته باشد.دنيوي وسعادت اخرو

  نقش ايمان در ايجاد طمأنينه. 4-1-5

صفت مقابل عجله، اطمينان نفس و تأمل  در گفتار و كردار است كه قبل از اقدام بـه امـري   
الأَْنَـاةُ  «فرمايـد:   آن را توقف و تأمل و بعد از آن را تأني و انائت نامند. پيامبر اكـرم(ص) مـي  

)؛ همانـا درنـگ از سـوي     169، ص 27، ج1387(حرّ عـاملى،  » منَ اللَّه و العْجلةَُ منَ الشَّيطَانِ
  خدا و عجله از شيطان است.

باشـد،   سيكنه نفس كه ملكه اي است سـتودني و از اخـلاق حسـنه و صـفات انبيـاء مـي      
يمان باعث سـعادت  حاصل ايمان و يقين است و وجود اختيار در انسان با شرط بكار گيري ا

به معني ترس » جبن«گردد. قابل ذكر است كه ضعف نفس از نتايج صفت  دنيا و آخرت مي
رود. طبق آيه مورد بحث، صـاحب ايـن صـفت بـا ذلّـت       است و از صفات خبيثه به شمار مي

خواري و كناره جستن از كارهاي بزرگ و مسامحه در امر به معروف و نهي از منكر مـلازم  
  ). 319-321، صص 1366ي، است (نراق
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لذا چنين انساني بايد بداند ثبُات و پايداري اخص از بزرگي نفس است كـه بايـد بـدان    
يثبَت اللَّه الَّذينَ آمنوُا بِـالقْوَلِ الثَّابِـت فـي الحْيـاةِ     «فرمايد:  اهتمام ورزيد. خداوند در قرآن مي

ي مينَ والظَّال لُّ اللَّهضي رَةِ وخĤْي الف نيْا وشاءالدما ي لُ اللَّهْ؛ خداوند كسانى را  27(ابراهيم:» فع(
دارد هم در ايـن جهـان، و هـم     كه ايمان آوردند، به خاطر گفتار و اعتقاد ثابتشان، استوار مى

گيرد) خداوند  سازد، (و لطف خود را از آنها برمى در سراى ديگر! و ستمگران را گمراه مى
  دهد.  انجام مىهر كار را بخواهد (و مصلحت بداند) 

  نقش اميد و رجاء در ايجاد طمأنينه. 4-1-6

پيام اخلاقي مهم ديگـر در آيـه، اميـدواري بـه رحمـت خداونـد اسـت كـه در اصـطلاحات          
باشـد. لـزوم    است كه زمينه كفر مـي » يأس«شود و نقطه مقابل  گفته مي» رجاء«اخلاقي به آن 

ز مرحلـه رجـاء، بـه مرحلـه طمأنينـه      اهميت صفت رجاء تا جائي است كـه انسـان بـا عبـور ا    
  ). 302، ص 1385رسد كه در همين آيه به آن پرداخته شده است (جوادي آملي،  مي

تواند رجاء و اميدواري به رحمت خداونـد داشـته باشـد كـه      نكته مهم اينكه انساني مي
 پيشتر مقدمات آن را فراهم كرده باشد. مقـدماتي كـه يكـي از آنهـا برطـرف نمـودن رذيلـه       
اخلاقي عجله و شرخواهي در انسان است كه برخلاف قانون و سنتّ الهي و بر مدار لطف و 

و معنـاي وصـفي را   » جمله خبريه«باشد. گونه بياني دعوت به رحمت خدا گرچه  رحمت مي
به همراه دارد ولي ضمناً دستور است، يعني انسان بايـد بـر اسـاس فطـرت خـويش از عجلـه       

گرا بـودن از  باشد و اساساً اصل طلب خير و خيرخير و رحمت الهي پرهيز كند و اميدوار به 
  باشد.  اصول لازمه اخلاقي است كه تبيين آن لازم مي

گرا بودن انسان در اين است كه اين طلب نبايد بر اسـاس لـذتّ   نكته مهم در مورد خير
تشـخيص   حسي و سودهاي دنيايي باشد بلكه بايد عقلاني باشد، يعني عقل، خير بودن آن را

  دهد. عقل نيز اين كار را توسط وحي بايد انجام دهد.
بايسـت   خواهد خير باشد، براي فطرت و جان انسـان مـي   نكته ديگر اينكه چيزي كه مي

أَنْ تكَْرهَوا   عسى«بايست خير باشد:  خير باشد. در قرآن كريم آمده است كه معيار كارها مي
بقـره:  ال» ( أَنْ تحُبوا شيَئاً و هو شَرٌّ لكَمُ و اللَّه يعلمَ و أَنتْمُ لا تعَلَمون  شيَئاً و هو خيَرٌ لكَمُ و عسى
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كند و  شود حقيقت انسان را همان جان و فطرت تأمين مي ). از اين آيه كريمه معلوم مي 216
  ). 255، ص 1385بدن و منافع بدني، ابزاري بيش نيست (جوادي آملي، 

شود، مطلق  اطبايي معتقد است مراد از دعا بطورى كه از سياق آيه استفاده مىعلامه طب
طلب است، چه به لفظ دعا باشد و چه بدون لفظ و به صورت سعى و عمل فرد بـوده باشـد.   
اين دعا و درخواست نيز مطلق است بدين معني كه چه از خدا بخواهد و چه از غيـر خـدا و   

 ).  67، ص13 ق، ج1397 بايي، چه خير طلب كند و چه شرّ (طباط

  
  آيه دوم. بررسي 4-2

ف
ردي

 

 گزاره اخلاقي آيه
جهت 
 گيري

نقطه 
 تمركز

نقش 
 هدايتي

 كد

1 

و إِما 
تعُرِضنََّ 
 غاءتاب منْهع
رحمةٍ منْ 
 كبر
تَرجْوها 
 مفقَُلْ لَه
 قوَلًا ميسوراً

لزوم احترام به 
 حقوق مردم

 S-28-1 الزامات اجتماعي جمعي

2 

نقش كلام نيكو در 
ايجاد اميدواري و 
 وسعت روزي

 S-28-2 مقدمات فرهنگي جمعي

3 
لزوم اميدواري به 
 رحمت خداوند

 S-28-3 الزامات فضيلت فردي

4 
لزوم همراهي اصل 
 تلاش و اميد

 S-28-4 الزامات فضيلت فردي

  
و «آيه ذيل انتخـاب شـده اسـت:    به عنوان مثال دومي براي آيات اخلاقي قرآن كريم، 

)؛ و 28سـراء: لا(ا» إِما تعُرِضنََّ عنهْم ابتغاء رحمةٍ مـنْ ربـك تَرجْوهـا فقَُـلْ لهَـم قوَلًـا ميسـوراً       
] روى برمــي تــابى و انتظــار رحمــت پروردگــارت را داري (تــا  هرگــاه از آنــان [مســتمندان
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آنها كمك كنى)، با گفتار نرم و آميخته با لطف بـا آنهـا   گشايشى در كارت پديد آيد و به 
» حقَّـه   و آت ذاَ القُْرْبـى «سخن بگو. در اين آيه شريفه كه در حقيقت تكميـل آيـه سـابق آن    

است، به دنبال اين است كه يكي از موارد برخورد مناسب با افـراد و آداب اسـلامي را بيـان    
هـاي   باشد. برخي از گـزاره  اق و اعراض از آن، مينموده كه زير مجموعه مباحث شروط انف

  اخلاقي برداشت شده از آيه فوق به شرح ذيل است:
  

  لزوم احترام به حقوق مردم. 4-2-1

اي نيست كه بتواند انفاقي داشته باشد، برخورد مناسـب و   هنگامي كه وضعيت انسان به گونه
اشـد چنانكـه منظـور از عبـارت     اخلاقي اين است كه همراه با قول و كلام آسـان و راحـت ب  

شـود. آيـت االله مكـارم     هرگونه سخن و رفتار نيك تؤام با محبت را شامل مـي » قوَلًا ميسوراً«
اساسـاً تقاضـاي سـائل حقـي را بـر سـؤال       «گوينـد:   شيرازي در تبيين مفاهيم اخلاقي آيه مـي 

نفـاق بـه سـائل، بـر     كند كه در صورت نبودن امكانات براي پاسخ گويي و ا شونده ايجاد مي
(مكـارم شـيرازي،   » اساس مضمون آيه بايد با سخن نرم و سـنجيده و ملايـم اعـراض نمايـد    

  ). 89، ص 12، ج 1374 
به عبارت ديگر يكي ديگر از شروط انفاق اين است اصل رعايت احترام بـه شخصـيت   

د تـا  بايسـت رعايـت شـو    افراد چه در هنگام انفاق كردن و چه در هنگام اعراض كـردن مـي  
دهـد كـه اخـلاق     صدمه اي به شخصيت ديگران وارد نسازد. اين فرمان خداونـد، نشـان مـي   

اسلامي حتي در رابطه با سخن گفتن نيز دستوراتي را در نظر گرفتـه اسـت تـا از ايـن طريـق      
  انسان بتواند برنامه سعادت و كمال را به سهولت اجرا كند.

د ايـن اسـت كـه انسـان بايـد امكانـات       نكته مهم در تلازم بحث انفاق با رحمت خداون
هاي رحمـت خداونـد بدانـد كـه در جهـت       مادي و برخورداري و توانگري خود را از نشانه

تربيت و تكامل انسانها به او اعطا شده است. لذا اگر ديد انسان اين گونه شـد، بـه راحتـي از    
ر مسـير كمـال بـه    گذرد تا رحمت خداونـد را د  اموالي كه بايد در مسير انفاق خرج شود مي

  ).41، ص2، ج1382(فلسفي،  خود جلب نمايد 
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  نقش كلام نيكو در ايجاد اميدواري و وسعت روزي. 4-2-2

نعمت بيان و گفتار در دين مبين اسلام به جهت رشد و تكامل انسـان آن قـدر حـائز اهميـت     
رد، تعلـيم و  است كه خداوند در قرآن كريم بلافاصله بعد از اشاره به خَلـق نمـودن قـرآن دا   

كنـد:   آموزش نعمت بيان و گفتار را مطرح كرده و آن را نعمتي از جانب خودش معرفّي مي
  )4-1رحمن:ال» (الرَّحمانُ . علَّم القُْرءْانَ . خَلقََ الْانسنَ . علَّمه البْيانَ«

هـاي مختلفـي مطـرح شـده اسـت كـه گـاهي         در قرآن كريم براي سخن گفـتن ارزش 
كنـد. ماننـد آنچـه     ماهيت سخن است و گاهي با عناوين عرَضي آن ارتباط پيدا مي مربوط به

  در اين آيه مطرح شده است كه اشاره به آسان سخن گفتن دارد.
در اين آيه خداوند بلافاصله بعد از بيان مسأله طلب رحمـت از پروردگـار، دسـتور بـه     

كند  فه اشاره تام به اين مسئله ميدهد آيه شري دهد كه نشان مي نيكو و آسان سخن گفتن مي
توان بـا كـلام    كه مقدمه و اسباب ترغيب اميدواري و وسعت عفو و رحمت پروردگار را مي

نرم و آسان هم فراهم نمود، لذا به همين دليـل ايـن صـفت از علامـات مـؤمن شـمرده شـده        
  د است.است و اين همان فضل خداي تعالي در برطرف كردن موانع براي رسيدن به مقصو

دهـد كـه گفتـار     علامه طباطبايي در رابطه با اين آيه معتقد است سياق آيات نشـان مـي  
درباره انفاق مالى بوده و به يـك نكتـه مهـم اخلاقـي در رابطـه بـا نحـوه برخـورد بـا فقـرا و           

آورد و امكاناتى  از آنجا كه گاهى مسكينى به انسان رو مى«گويد:  مساكين اشاره دارد و مي
خ گويى به نياز او در اختيارش نيست، اين آيه طرز برخورد صحيح بـا نيازمنـدان را   براى پاس

  ). 114، ص13 ق، ج1397 (طباطبايي، » در چنينى شرايطى بيان كرده است
، اعراض از كسى است كه مالى »إِما تعُرِضنََّ عنهْم«ايشان معتقد است كه مراد از جمله 
ده و يا حـاجتش را بـرآورده سـازد ولـيكن مقصـود از      درخواست كرده تا رفع گرسنگي كر

اين اعراض، هرگونه اعراضى نيست، بلكه تنها نوعي از اعراض منظور است كه فرد دسـتش  
از مال و امكانات تهى باشد و نتواند مساعدتى به فقـرا بكنـد امـا مــأيوس نيسـت و احتمـال       

فرمايـد   به دليل اينكه دنباله آيه مـى دهد كه بعداً پولدار شود و بتواند به آنان كمك كند،  مى
  ). 115، ص13 ق، ج1397 (طباطبايي، » ابتغاء رحمةٍ منْ ربك تَرجْوها«
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  لزوم اميدواري به رحمت خداوند. 4-2-3

نكته مهم اخلاقي ديگر در اين آيه بيان موضوع رجاء و اميدواري به رحمت خداوند اسـت.  
به خدا نسبت داده شده و در مواردي نيز به رحمـت خـدا   » رجاء«در قرآن كريم در مواردي 

و در مواردي هم بـه روز قيامـت، از آن جهـت كـه قيامـت عـالمي اسـت كـه در آن انسـان          
  گردد. مشمول رحمت الهي مي

كند كـه انسـان    اميدواري و رجاء به عنوان يكي از موضوعات اخلاقي، وقتي صدق مي
ر خود فراهم نموده باشد. اين مطلب بدين معناست كـه  اسباب و وسايل تحققّ آن را تماماً د

انسان بايد رحمت و غفران پروردگـار را بـا عمـل خاصـي كـه زمينـه و وسـيله آن را فـراهم         
(غرويـان،   كند و ترك گناهاني كه آن زمينه و وسيله را از ميان برمـي دارد، تـوأم سـازد     مي

  ).23، ص1377
  

  لزوم همراهي اصل تلاش و اميد. 4-2-4

رجاء، گرچه يك حالت روحي و رواني است وليكن يك لازمه جدائي ناپـذير رفتـاري بـه    
شود كارهاي ويژه اي از انسان صادر شود. در آيات متعدد قرآن يـا   دنبال دارد كه باعث مي

صريحاً بر لزوم انجام عمل شايسته تأكيد شده و يا به صورت كنـائي بـر ايـن لازمـه رفتـاري      
و الگـويي رفتـاري در ايـن زمينـه معرفـي شـده اسـت تـا ايـن اصـل را            تأكيد شده و يا اسوه

  همچنان در انسان زنده نگه دارد.
شود كه تلاش و اميد در انسان بايد همواره در كنار هـم باشـند    بنابراين نتيجه گرفته مي

تا منشأ اثر واقع شده و منجر به كاركردهاي خاص خود شـوند كـه نشـانه بـارز آن، اميـد بـه       
 شـود.  روز قيامت است كه باعـث انجـام دادن اعمـال صـالح و شـرك نورزيـدن مـي       خدا و 

انـد   همچنين خداوند در آيه ديگري از قرآن به كساني كـه بـر خـود سـتم و اسـراف نمـوده      
)،  53زمـر: لا» (قُلْ ياعبادى الَّذينَ أسَرفَوُاْ على أَنفُسهمِ لَا تقَنَْطوُاْ من رحمـةِ اللَّـه  «فرمايد كه:  مي

إِنَّ الَّذينَ ءامنُـواْ  «كند كه:  اي ديگر به روشني تبيين مي از رحمت خدا نااميد نشويد. و در آيه
     اللَّـه ـتمحـونَ رْرجي لئَـكأُو بيِلِ اللَّـهواْ فىِ سداهج رُواْ واجينَ هالَّذ ؛ تنهـا   218بقـره: ال» (و(
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هجرت كرده و در راه خدا به جهاد پرداخته انـد، آنهـا   كساني كه ايمان آورده و كساني كه 
  به رحمت خداوند اميد دارند.

نهايت اينكه بايد توجه داشت كام يابي و رستگاري انسان بدون تلاش اختياري تحقّـق  
توانـد بـه مطلـوب نهـايي خـود برسـد و        تلاش خويش مي پذير نيست و انسان تنها با سعي و 

دهند. از نوع بيان خداوند نيز به خوبي پيداسـت كـه    و را تغيير توانند سرنوشت ا ديگران نمي
خودش مخير گذاشته در احسـان نمـودن يـا     انسان را با بيان بازگشت هرگونه نتيجه اعمال به 

   .  )96، ص1389(شريفي،  بدي كردن 
  

  قرآن كريم در . اصول و مباني نظام اخلاقي5

آيـات بخشـي از سـور قـرآن كـريم، اصـول و       در نهايت بايد گفت كـه از تحليـل مجمـوع    
هاي اخلاقي متعددي اسـتخراج گرديـده كـه پـس از درج در جـدول تحليـل محتـوا،        گزاره

ها نيز اسـتخراج شـد. سـنجش فراوانـي جهـت       جهت گيري، نقطه تمركز و نقش هدايتي آن
و  هاي استخراج شـده بـه هـر دو بعـد اخـلاق فـردي       دهد كه گزاره هاي آنها نشان مي گيري

  اند. جمعي نظر داشته و به طور همساني آمارگيري شده
هاي اخلاقي استخراج شده، هـر كـدام نقشـي را در تبيـين نظـام اخـلاق        همچنين گزاره

ها را بر مبناي طبقه بندي جدول تحليل محتوا، به ابعاد  توان آن اسلامي بر عهده دارند كه مي
انـع تقسـيم نمـود. ايـن مطلـب نيـز نشـان        چهارگانه: اصول و مباني، الزامـات، مقـدمات و مو  

هاي اخلاقي درصدد هستند تا با كمك همـديگر، يـك نظـام     دهد كه مجموع اين گزاره مي
  اخلاقي را تبيين و نهادينه كرده و آن را در فرهنگ و مكتب جامعه بشري تسرّي دهند.

دي و هاي اخلاقي به خوبي هر چهار مؤلفه فوق را در دو حـوزه هـدايت فـر    اين گزاره
اجتماعي تحت پوشش قرار داده و به خـوبي كـاركرد خـود در سـاخت الگـو و مـدل كلـي        

كنند. در ذيل اين مدل هدايتي به تفكيك و در دسـته بنـدي چهـار گانـه      هدايت را تبيين مي
  گيرد. (اصول و مباني، الزامات، مقدمات و موانع) مورد بررسي قرار مي

هاي اخلاقـي اسـتخراج شـده در هـدايت      زارهنمودار ذيل بيانگر آن است كه چگونه گ
  ها نقش داشته و هر كدام چه جايگاهي را بر عهده دارند. فردي تك تك انسان
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  : نظام هدايت فردي در قرآن كريم1نمودار 
  

  
شود كه مواردي مانند؛ ايمان، اميدوار بودن به رحمت خـدا   در نمودار فوق مشاهده مي

ت هم در مقوله الزامات و هم در مقوله مقدمات تكرار شده اسـت. ايـن تكـرار نـه بـه      و عباد
معناي آن است كه يك مضمون اخلاقي در دو حوزه متفـاوت جـاي داده شـده، بلكـه ايـن      

باشد. به عبارت ديگـر مضـامين برداشـت شـده بـا يكـديگر        مطلب تنها همساني در الفاظ مي
نمـودار و مـدل از آن جهـت كـه بـه دنبـال اسـتفاده از        متفاوت بوده، لكن در مرحله ترسـيم  

  ايم، لذا عنواني كلي استعمال شده است. عناويني كلي و جامع بوده
اين مطلب خود بيانگر نكته مهم ديگري نيز هست كه اگرچـه بـراي حركـت در مسـير     
 هدايت و دستيابي به سعادت در ابتداي كار لازم است كه فرد اخلاص داشته و يا به رحمت
خداوند اميدوار باشد، اما بايد توجه داشته باشد كه در تمامي طول مسـير نيـز توجـه بـه ايـن      

اي ايمان خـود   موارد لازم و ضروري است و يك انسان طالب حقيقت و هدايت نبايد لحظه
 را از دست داده و يا از رحمت خداوند نااميد شود و ترك عبادت و اخلاص نمايد.

ت نيز دائماً بايد تلاش شود كه بر علم و بصيرت افراد جامعه در تمامي طول مسير هداي
بشري افزوده شود چرا كه به هر ميزان علـم و بصـيرت افـراد افـزايش يابـد، ميـزان اعتقـاد و        

مدل هدايت فردي
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فطرت  

خيرگرا
آزادي و 

اختيار

قلب  

حقيقتگرا
گذاري  أثر

اعمال

الزامات

ايمان بصيرت

تلاش و 

همت

ز ااستفاده 

امكانات

توكل تيدوعب

اميد
ترس از 

عذاب

مقدمات

ايمان علم

تلاوت قرآن اميدواري به  

رحمت
اخلاص در 

توحيد
توجه به  

ضعف هاي  
عبادتانسان

موانع

يأس و نااميدي عدم بصيرت

تكبر قتل نفس

عجله



 ياجتماعو  يفرد تينظام هدا نيدر تدو ميكر قرآن ياخلاق اتينقش آ   48

 

ايمان ايشان به خداوند و جهان هستي افزايش يافته و بر سرعت آنان در مسير هدايت افزوده 
  مدل را در بعد هدايت اجتماعي نيز مشاهده نمود:توان شبيه همين  شود. در ادامه مي مي

  
  : نظام هدايت اجتماعي در قرآن كريم2نمودار 

  
  

اي بـوده   داشتن باورها و اعتقادات مشخص، اولين اصل براي فعاليت هر انسان و جامعه
نحـراف از مسـير و   باشد كه توجه مستمر به آن، عـدم ا  و تعيين كننده جهت حركت آنها مي

نمايد. اين باورها و اعتقادات كه در حقيقت همـان اصـول و    برنامه تعيين شده را ضمانت مي
هــا و هــم افزايــي بــين عناصــر و  مبــاني هســتند، موجــب همــاهنگي نيروهــا و انســجام تــلاش

هـايي را   گردد. اجتماعي زيستن ناگزير وظـايف و مسـئوليت   هاي مختلف اجتماعي مي مؤلفه

مدل هدايت اجتماعي

اصول و مباني

بلوغ فكري انسانها

عدم سلطه شيطان  

بر بندگان مخلص

صداقت مبناي  

اخلاق اسلامي

توحيد

احترام به حقوق  

ديگران

رعايت عدالت

الزامات

انفاق احسان

آينده نگري
حقوق  پذيرش 

متقابل

وفاي به عهد و 

پيمان
رعايت عدالت

صداقت
اميدواري به  

رحمت خدا

خضوع در برابر  

ديگران و خدا

استفاده صحيح از 

امكانات

مقدمات

علم و بصيرت

رعايت صداقت

رعايت عدالت

ادب و كسب 

احترام

موانع

و تبذير اسراف انحراف از توحيد

تعصبات جاهلي افراط و تفريط

كم فروشي فحشاء

تكبر و غرور
تصرف اموال  

ديگران

دلبستگي به دنيا
القاي دشمني ميان 

مردم

عدم احترام به  

حقوق ديگران

تحقير نعمت هاي  

الهي
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كند كه همه افراد بايد تكاليف خويش را در برابـر ديگـران بشناسـند و بـه      ها بار مي انبر انس
  ها عمل نمايند. آن

شود مواردي به عنوان الزامـات هـدايت اجتمـاعي ثبـت      در نمودار فوق نيز مشاهده مي
اند كه در نمودار هدايت فردي نيز به عنـوان الزامـات معرفـي شـده بودنـد. ايـن مطلـب         شده
  دو نكته مهم است: بيانگر

اول اينكه؛ برخي موارد مانند اميدواري به رحمت خداونـد و اسـتفاده صـحيح از    الف) 
باشند كه هم تـك تـك افـراد جامعـه و هـم       امكانات و استعدادها آن قدر داراي اهميت مي

بايست براي دستيابي به هدايت و سعادت، اين مـوارد را لحـاظ    كليت يك جامعه انساني مي
  ها توجه كند. بدانكرده و 
دوم اينكه؛ اين موارد در حوزه فردي و اجتماعي داراي معاني مختلف هسـتند. بـه   ب) 

عنوان مثال اميدواري به رحمت خداوند در يك اجتماع انسـاني بـدين معناسـت كـه كليـت      
بايست با شور و نشاط و انگيزه بـه كـار و تـلاش و كوشـش پرداختـه و بـه        جامعه انساني مي

مشكلات اقتصادي يا سياسي و غيره روحيه خود را از دست ندهند و همواره به  خاطر وجود
رحمت خداوند براي حل همه مشكلات اجتماعي اميد داشته باشند. چنين اميدي اسـت كـه   

تواند موجبات رشد و ترقي و تكامل جامعه و در نهايت هدايت آنان را فراهم كند، البتـه   مي
ات مانند توجه به حقوق ديگران، صداقت، عدالت، احسـان،  به شرط آنكه ديگر موارد الزام
  انفاق و غيره نيز رعايت شود.

به عبارت ديگر بايد گفت كه تمامي آنچه در نمـودار فـوق درج شـده اسـت، ابعـادي      
اجتماعي دارند بدين معنا كه منظور از توحيد در اين قسمت، حكومت و حاكميت اهل حق 

اي قصـد داشـته باشـد كـه بـه سـمت هـدايت و سـعادت          جامعـه بر جوامع بشري است. اگـر  
بايسـت رعايـت كنـد ايـن اسـت كـه توحيـد و         حركت كنـد، اولـين اصـل اساسـي كـه مـي      

خداپرستي را در جامعه حـاكم كنـد. عـدم سـلطه شـيطان نيـز تعبيـر ديگـري از عـدم سـلطه           
جامعـه  استكبار و مستكبران عالم بر بندگان حقيقـت جـو و هـدايت طلـب اسـت. لـذا يـك        

اســلامي نبايســت بــر اســاس قاعــده نفــي ســبيل بــه بيگانگــان اجــازه دهــد كــه مســتكبرين و 
  ها تأثير بگذارند. ها بر آن جامعه استيلاء داشته و يا بر افكار و اذهان آن ابرقدرت
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مواردي مانند عدالت، صداقت و تحصيل علم و آگاهي و بصيرت نيز هـم در الزامـات   
دهـد ايـن مـوارد     انـد كـه نشـان مـي     ماعي هـدايت ذكـر شـده   و هم در مقدمات فردي و اجت

اي از  بايست هم در ابتدا و براي تعيين مسير و هـم در طـول مسـير رعايـت شـده و لحظـه       مي
  ها غافل نشد. توجه بدان
  
  گيرينتيجه

هاي اخلاقي مستخرج از تعدادي از سور قرآن كـريم بيـانگر ايـن نكـات      بررسي اوليه گزاره
  است كه:  

ها و مفـاهيم در دو حـوزه فـردي و جمعـي همگـام بـا هـم پـيش رفتـه و           گزاره اين )1
هـاي خداونـد    دهـد دسـتورات و برنامـه    فراواني نسبتاً يكساني با يكديگر دارند كه نشان مـي 

متعال به منظور تربيت و هدايت افراد و جوامع انساني بطور يكسان و مساوي در ايـن كتـاب   
  شريف بيان شده است.

اي اخلاقي آيات قرآن كريم تلاش دارند تا با كمك همـديگر يـك نظـام    ه گزاره )2
هـاي اخلاقـي چـه در     اخلاقي جامع و كامل را تبيين و نهادينه كنند، لذا هـر كـدام از گـزاره   

حوزه فردي و چه در حوزه اجتماعي، داراي جايگاه خاصي در چـارچوب هـدايتي افـراد و    
اي همـديگر را تكميـل و تأييـد     اي و حلقـه  جوامع بشري بوده و به صورت يـك مـدل لايـه   

  كنند. مي
هاي اخلاقي استخراج شـده از آيـات قـرآن كـريم بـه روش       تجزيه و تحليل گزاره )3

رسـاند كـه ايـن مفـاهيم، انسـجامي بسـيار دقيـق و عميـق بـا           تحليل محتوا، اين مطلب را مـي 
هـدايتي بـراي افـراد و    يكديگر داشته و بر مبناي وحدت موضوعي، به دنبال بيان مدل جامع 

  باشند. جوامع بشري مي
اي است كه در چهار زمينه؛ اصول و مبـاني، الزامـات،    اين نظام متصور شده به گونه )4

مند را تبيـين نمـوده اسـت     مقدمات و موانع، مفاهيمي را بيان كرده و به خوبي يك مدل نظام
  بيين مي نمايد.كه جايگاه دقيق و هدفمند خود را در مجموعه معارف اسلامي ت
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اين پژوهش سرآغاز مسيري جديد در نظام سازي از معـارف قرآنـي اسـت و پيشـنهاد     

اي، به مطالعه مفاهيم متعـالي   هاي ميان رشته شود ديگر پژوهشگران نيز با استفاده از روش مي

مندرج در اين كتـاب آسـماني پرداختـه و بـيش از پـيش كارآمـدي و نقـش ديـن در امـور          

  .ن نمايندمختلف را تبيي

  

  منابع

  .يرازياالله مكارم ش تيترجمه آ ،ميقرآن كر -

اكبر  ي، ترجمه علثواب الاعمال و عقاب الاعمال)، 1377( ، محمد بن عليهيابن بابو -

 تهران: نشر صدوق. ،يغفار

، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اللغة سيمعجم مقائ)، 1387فارس، احمد ( ابن -

  اول.

 ريالاخلاق و تطه بيتهذق)، 1415( عقوبياحمد بن محمدبن  يابو عل ه،يمسكو ابن -

  .دار،ي، قم: انتشارات بالاعراق

  : انتشارات دار صادر.روتي، ب لسان العربق)، 1414منظور، محمد بن مكرم ( ابن -

، ترجمه مليحه آشتياني و محمد يمني دوزي، تحليل محتوا)، 1375لورنس ( باردن، -

  بهشتي.تهران: انتشارات دانشگاه شهيد 

، قم: مركز نشر اسراء، چاپ اخلاق در قرآن يمباد)، 1385عبداالله ( ،يآمل يجواد -

  پنجم.

صيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل تف)، 1387عاملى، محمد بن حسن بن على ( حرّ -

  .تيمؤسسه آل الب :، قمالشريعة

كيهان، چاپ ، تهران: انتشارات تفسير و تفاسير جديد)، 1364بهاءالدين ( ،يخرمشاه -

  اول.

ترجمه عبدالصبور  ،ميالقرآن الكر يدستور الاخلاق فق)، 1408عبداالله ( دراز، -

  هي: دارالبحوث العلمروتيب ن،يشاه

 حيتصح  ،المفردات في غريب القرآنق)، 1412اصفهانى، حسين بن محمد ( راغب -

  صفوان عدنان داودى، بيروت: دار العلم.
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، تهران: فصلنامه قبسات، »در اخلاق نيد يكاركردها«)، 1389االله ( تيعنا ،يفيشر -

  56شماره ن،يانتشارات راه د

، تهران: دارالكتب القرآن ريتفس يف زانيالمق)، 1397( نيمحمد حس ديس ،يطباطبائ -

  چاپ سوم. ه،يالاسلام

، تهران: انتشارات  مجمع البيان فى تفسير القرآن)، 1372فضل بن حسن ( طبرسى، -

  صر خسرو.نا

، تصحيح و تعليق مجتبى مينوى و اخلاق ناصرى)، 1364( نينصيرالد خواجه  طوسى، -

  عليرضا حيدرى، تهران: انتشارات خوارزمى، چاپ سوم.

، فصلنامه قرآن و مستشرقان، »قرآن در دوره معاصر ريتفس«)، 1387( نيمهر، حس يعلو -

  .2شماره 

  ، تهران: مؤسسه فرهنگي يمين.اسلام فلسفه اخلاق از ديدگاه، )1377محسن ( غرويان، -

تهران:  ،يمحمد خوارزم نيدالديترجمه مؤ ،نيعلوم الد اءياح)، 1351ابو حامد ( ،يغزّال -

  .رانيفرهنگ ا اديانتشارات بن

  ، تهران: انتشارات كوثر.هاى بنيادين علم اخلاق آموزه)، 1374خانى، محمد ( فتحعلى -

  .ني، قم: انتشارات دارالثقلمكارم الاخلاق يدعا ريشرح و تفس)، 1382محمد ( ،يفلسف -

  ، تهران، انتشارات اسلامى.محجة البيضاتا)،  يكاشانى، ملا محسن (ب فيض -

هايى از قرآن، چاپ  ، تهران: مركز فرهنگى درسنور ريتفس)، 1383محسن ( قرائتى، -

  يازدهم.

  بعثت. اديتهران: بن ،ثياحسن الحد ريتفس)، 1377اكبر ( يعل ديس ،يقرش -

، روش تحقيق در علوم اجتماعي)، 1381ريمون و كامپنهود، لوك وان ( وي،كي -

  ترجمه عبدالحسين نيك گهر، تهران: انتشارات توتيا، چاپ ششم.

  ، تهران: دار الكتب الإسلامية. الكافيق)، 1407ابو جعفر محمد بن يعقوب ( كلينى، -

، به (ع) الأطهار  الأئمةبحارالأنوار الجامعة لدرر أخبار ق)، 1403محمدباقر ( مجلسي، -

  .ه،يكوشش محمد باقر بهبودي، قم، انتشارات حوزه علم 

  ، قم: انتشارات دارالعلم.نمونه ريتفس )، 1374شيرازى، ناصر ( مكارم -

  .هيقاهره: مجمع البحوث الاسلام ،يالاسلام تيترب يالقرآن فم)، 2004الجسر ( ميند -
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تهران:  ،يمجتبو نيجلال الد دي، ترجمه سجامع السعادات)، 1366( يمحمد مهد ،ينراق -
  انتشارات حكمت.

  ، تهران: انتشارات دهقان.معراج السعادة)، 1382( همو -
صادق  ق؛ي، ترجمه و تعلفلسفه اخلاق در عصر حاضر)، 1368( مزيج يجفر وارنوك، -
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 .ققنوس
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  بررسي احاديث انحصار احسان

   داربه افراد نجيب و دين
  

  1مهدي جلالي

  2شمشيريرحيمه 

  3شهري زهره حيدريان

  
 15/10/92تاريخ دريافت:

  18/11/93تاريخ تصويب:

  

  چكيده

هـاي متعـدد و    در برخي منابع روايـي شـيعه و سـني روايتـي بـا صـيغه      
لَـا تصَـلُح   «تـرين نقـل آن عبـارت     اسانيد متفاوت نقل شـده كـه مهـم   

است. ظاهر ايـن روايـت، گسـتره    » أَو دينٍ  حسبٍ  الصنيعةُ إِلَّا عنْد ذي
احســان را بــه يكــي از دو قيــد نســب والا {اصــالت خــانوادگي} يــا  
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   Z.heydaryanshahri@yahoo.com         دانشگاه فردوسي مشهد علوم قرآن و حديث انشجوي دكتريد. 3
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داري{اصالت ديني} محدود و مشروط كرده است. اين در حالي دين
است كه در قرآن كريم و روايات معصومان(ع)، نيكي و احسـان بـه   
عنوان يك اصل انساني مشتمل بر نـوع انسـان بـا هـر كـيش و آيـين،       
بلكه فراتـر از آن و نسـبت بـه هـر جانـداري مطلـوب اسـت. بـه نظـر          

احسان از برخي افراد نيسـت،  رسد اين روايت در صدد نفي مطلق  مي
بلكه در صدد نفي احسان ابتدايي از ايشان اسـت. دليـل نفـي و عـدم     

هـاي غـالبي شخصـيتي و رفتـاري      مصلحت چنـين احسـاني، ويژگـي   
هاي بي دين (يا بي قيد و  هاي غير شريف و نجيب و بعضاً انسان انسان

ــين        ــاي چن ــارزترين رفتاره ــي از ب ــت. يك ــي) اس ــور دين ــد در ام بن
 .هايي، ناسپاسي و كفران نعمت است انانس

 

  .  دار، لئيمنقد حديث، احسان، نجيب، دينهاي كليدي:  واژه
 

  مقدمه

اي از  پـاره  هاي متأخر حديث شيعه و عامه و در اغلب كتاب در برخي از  منابع روايي پيشين
احسان و نيكي به جز در حق افراد با اصـل و نسـب{= اصـيل، شـريف،     « احاديث با مضمون

وجود دارد. ظاهر اين روايات، گستره احسـان را بـه   ». نجيب}يا ديندار بر ديگران روا نيست
يكي از دو قيد نسب والا{اصالت خانوادگي}يا دينداري{اصالت ديني} محدود و مشروط 

اسلام و متون ديني آن اعـم از قـرآن كـريم و    نموده است. اين در حالي است كه از ديدگاه 
روايات معصومان(ع)، نيكي و احسان به عنوان يك اصل انساني مشتمل بر نوع انسان بـا هـر   

  ز آن و نسبت به هر جانداري مطلوب است.  بلكه فراتر اكيش و آيين 
اين نوشتار بر آن است كه بعد از گردآوري و مأخذشناسي مجموعه ايـن احاديـث در   

بع روايي فريقين، به ارزيابي سندي و دلالي اين احاديـث پرداختـه و در نهايـت مشـخص     منا
سازد آيا اين روايت و روايات مشابه آن ساختگي و زائيده افكاري خاص است آن سان كه 
موضوعه شناسان اهل سنت برآنند يا اينكه در مقام بيان يك قاعده عمومي و رفتار اجتماعي 

  خاص است.   



 57   26، پياپي12سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

  
 

  بررسي منابع روايي شيعه. 1

هـاي روايـي    اين دسته روايات اغلب در ابواب فقهي و گـاه در كتـاب   ر منابع روايي شيعه،د
اخلاقي وارد شده است. همچنين در روايات شيعه، مضمون مجموعه احاديث دلالت كننـده  

سـت؛  بر انحصار احسان و نيكي به افراد ديندار يا با اصـل و نسـب، در دو قالـب وارد شـده ا    
  گاه به صورت يك عبارت مستقل و گاه ضمن جملاتي ديگر. 

هاي متفـاوت ايـن مضـمون روايـي      در منابع روايي شيعه، مجموعا پنج طريق براي نقل
؛ اهوازي، 611، ص2 ش، ج1362، ابن بابويه ؛48، ص1 ش، ج1362، ابن بابويهوجود دارد: (

، 3 ق، ج1410ن ادريـس حلـي،  ؛ اب416، ص4 ق، ج1413؛ ابن بابويه، 80، ص32ق، ج1402
  ). 550ص

» عبـد صـالح  «ها به جز يـك روايـت كـه از لقـب      گوينده حديث در مجموعه اين نقل
رود مقصـود از آن،   ) و احتمـال مـي  550، ص3 ق، ج1410استفاده شده (ابن ادريـس حلـي،   

امام كاظم(ع) باشد، همواره امام صادق(ع) است. البته در يك مورد امام صادق(ع) روايـت  
، 2 ش، ج1362، ابـن بابويـه  شان نقل و به حضرت علي(ع) رسانده است ( را از پدران گرامي

از معصـوم نيز،{ابـراهيم}بن عبـاد، زراره، سـيف بـن عميـره،         ها راوي ). در اين نقل611ص
  ابوبصير، محمد بن مسلم و موسي بن بكر واسطي هستند.

   روايت مورد نظر در منابع شيعي به دو شكل گزارش شده:
ابـن  ، 48، ص1 ش، ج1362، ابـن بابويـه  ( »أَو ديـنٍ   حسـبٍ   لَا تصَلُح الصنيعةُ إِلَّـا عنْـد ذي  ) «1

  ).550، ص3 ق، ج1410، ابن ادريس حلي،611، ص2 ش، ج1362، بابويه
؛ ابن 80، ص32ق، ج1402اهوازي، (  »أَو دينٍ  حسبٍ  الصنيعةُ لَا تكَوُنُ صنيعةً إِلَّا عنْد ذي«) 2

  ).416، ص4 ق، ج1413بابويه، 
لازم به ذكر است ابن شعبه حراني مشابه نقل نخست و البته بدون ذكر سـند در كتـاب   

افـزوده شـده اسـت.    » و ما أقََلَّ منْ يشكُْرُ الْمعـرُوف «خود ذكر كرده و در ذيل روايت جمله 
  )358ق، 1404(ابن شعبه حراني، 
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  روايي عامه . بررسي منابع2

هاي گونـاگون در منـابع    روايات انحصار احسان و نيكي در افرادي خاص ضمن طرق و نقل
روايي عامه به ويژه منابع نقد الحديثي ايشان بـه شـكل گسـترده انعكـاس يافتـه اسـت. نوعـاً        

كتب رجالي و شـرح   1مضمون اين دسته روايات در منابع متنوعي از جمله، جمصادر روايي،
هايي كه عهده دار شناساندن احاديث ضـعيف يـا موضـوع     و نيز كتاب 3منابع تاريخي 2حال،
  آمده است.  4هستند،

هـاي   اين دسته از روايات در منابع روايي عامه با طرق فراوان {حدود ده طريق} و نقل
متفاوت آمده است. ناقل اين حديث پيامبر اكـرم (ص)، حضـرت علـي(ع) و يـا جعفـر بـن       

ل از پدرانش است. راويان حديث نيز افرادي چـون: امـام علـي (ع)، عائشـه،     محمد(ع) به نق
  عمر، ابوهريره، زهري و ابوامامه باهلي هستند.

  هاي اين روايت در متون روايي اهل سنت بدين شرح است: نقل
لا يصلح الملق إلا للوالدين والإمام العادل. لا تصلح الصنيعة إلا عند ذي حسـب أو  ) «1
ــن  ــ» دي ــن س ــي،55-54، ص2ق، ج1405لامه، (اب ؛ 10534، ش453، ص7ق، ج1410؛ بيهق

  ).738، ص2ق، ج1401سيوطي، 

                                                 

مجمـع  )؛ 21- 20، ص21(ج التمهيـد )؛ 73، ص2)؛ شعب الايمـان (ج 55، ص2. مسند الشهاب (ج1
، 196، ص16؛ ج8901، ش489، ص9)؛ جــامع الأحاديــث، (ج335، ص8ومنبــع الفوائـد(ج الزوائـد  

ــال (ج)؛ 33917، ش118، ص31؛ ج158، ص30؛ ج16578ش ــز العمــــ ، 141 –140، ص16كنــــ
 ).241 – 240، ص16و ج 44173ش

ــعفاء (ج 2 ــروحين433 – 432، ص4؛ ج159 –158، ص 3. الض ــوفى:  )؛ المج ـــ) 354(المت ، 1(جه
)؛ تـاريخ مدينـة   170 –168، ص 14)؛ تاريخ بغداد (ج386، ص6ج ؛364، ص2(ج الكامل)؛ 46ص

 ). 169 –168، ص1؛ ج313، ص2(ج  )؛ لسان الميزان328 –326، ص14(جدمشق 

 ).96، ص 2. تاريخ يعقوبي (ج 3

ــوعات، (ج . 4 ــوعات (ص )؛ 167، ص2؛ ج152-53، ص2الموضـ ــذكرة الموضـ ــد )؛ 68تـ الفوائـ
 ).35، ص1الموضوعة (جالمجموعة في الأحاديث 



 59   26، پياپي12سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

لا تنفع الصنائع إلا عند ذي نهى أو حسب أو ديـن، كمـا لا تنفـع الرياضـة إلا عنـد      ) «2
، 6ق، ج1409؛ نيز ر.ك، جابر بن عـدي،  10534، ش453، ص7ق، ج1410(بيهقي، » نجيب
  ).386ص

» ة إلا عند ذي حسب أو دين كما لا تصلح الرياضة إلا في النجيـب لا تصلح الصنيع) «3
  ).54، ص2ق، ج1405(ابن سلامة، 

(ابـن  » لا تنفع الصنيعة إلا عند ذي حسب و دين كما لا تنفع الرياضة إلا في النجيب) «4
  ).364، ص2ق، ج1409عدي، 
، 21، جق1378(ابـن عبـد البـر،    » إنما تكون الصـنيعة إلـى ذي ديـن أو ذي حسـب    ) «5
  ).20ص

تسألوني عن الصنيعة لمن تكـون ولا ينبغـي أن تكـون الصـنيعة إلا لـذي حسـب أو       ) «6
  ).20، ص21ق، ج1378(ابن عبد البر، » دين

ــن   ) «7 ــذي حســب أو دي » تســألوني عــن الصــنيعة لمــن تحــق؟ لا تحــق الصــنيعة إلا ل
  ).651، ص2(الاصبهاني، بي تا، ج

؛ ابـن  159، ص 3ق، ج1418(عقيلـي،  » ديـن  لا تبتغي الصـنيعة إلا لـذي حسـب أو   ) «8
  ).304، ص4ق، ج1390حجر عسقلاني،

، 8(الطبراني، بي تـا، ج » إن المعروف لا يصلح إلا لذي حسب أو دين أو لذي حلم) «9
  ).149ص

» نقل به معنا«نگاهي مجموعي به روايات مذكور نزد فريقين بيانگر رخ دادن دو پديده 
هاي حـديثي}   محدثان و وراقان حديث{نويسندگان نسخهدر اين احاديث توسط » تقطيع«و 

است؛ آمدن مضمون روايت در دو قالـب مسـتقل و ضـمني، آمـدن عبـارت حـديث بـه دو        
به جاي يكـديگر و  » المعروف«و » الصنيعه«صورت موجبه و سياق نفي و استثناء، آمدن واژه 

  ديگر. به جاي يك» لاتنفع«و » لاتحق«،»لاتبتغي«، »لاتصلح«آمدن افعال 
، 2؛ الاصـبهاني، بـي تـا، ج   20، ص21ق، ج1378از برخي روايات عامه (ابن عبد البـر،  

توان تا حدودي به فضاي صدور و همچنين اصـل روايـات فـوق نزديـك شـد.       ) مي651ص
اي مسـائل   اينكه گروهي از صحابه از جمله حضرت علي (ع) گرد هم آمـده و دربـاره پـاره   
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رشان به اختلاف نظر رسيد و در نهايت به پيشـنهاد حضـرت   كردند تا آنجا كه كا گفتگو مي
شـوند تـا    ها، شرفياب مي علي (ع)، در محضر پيامبر اكرم (ص) به عنوان مرجع حلّ اختلاف

هـا   پاسخ سؤالات خود كه در آن اختلاف نظـر داشـتند را جويـا شـوند. يكـي از ايـن سـؤال       
فرماينـد:   بر (ص) در پاسـخ مـي  هاي مستحق احسان(= صنيعه) اسـت كـه پيـام    درباره ويژگي

  نيكي و احسان شايسته نيست مگر در حق افراد با اصل و نسب يا ديندار.  
توان گفـت   ها به نوعي برگرفته از همين نقل باشد. بنابراين مي رسد ساير نقل به نظر مي

رود مضمون فوق نخست از زبان پيامبر اكرم (ص) صادر شده باشد و پس از آن  احتمال مي
هاي گوناگون از زبان صحابه و پيشوايان دين بازگو شـده اسـت و آنچـه ثبـت و      موقعيتدر 

هايي از پيامبر اكرم (ص) و حضرات معصوم علي  ضبط شده و به دست ما رسيده است، نقل
  (ع) و جعفر بن محمد صادق (ع) است.

 

  . ارزيابي سندي روايات3

  . بررسي سندي روايات شيعه3-1

ج طريق شيعي روايـات انحصـار احسـان چنـين اسـت: از ميـان طـرق        نتيجه بررسي سندي پن
؛ اهـوازي،  48، ص1ج  ش،1362، ابـن بابويـه  ( شـود  پنجگانه، دو طريق صـحيح شـناخته مـي   

)، قاسـم  611، ص2ش، ج1362( الخصـال ). در طريق شيخ صدوق در 32، ص8ق، ج1402
)، 86صش، 1364بن يحيي قرار دارد كه اگرچه توسط ابن غضائري تضـعيف شـده اسـت (   

؛ همـو،  371ص) و شـيخ طوسـي (طوسـي، بـي تـا،      316صش، 1365اما سـكوت نجاشـي (  
) دربـاره او   66-65، ص14ق، ج1410) و توثيق متـأخران (خـويي،  436، ص363ق، ج1381

  غضائري را بي اثر كرده است. شايد تا حدي تضعيف ابن 
همچنين ابن غضايري راوي ديگر اين طريق كه حسـن بـن راشـد نـام دارد را ضـعيف      

شـود. لازم بـه    بنابراين سند روايت ضعيف شناخته مـي  1)9صش، 1364معرفي كرده است (

                                                 

لازم به ذكر است نام حسن راشد، مشترك ميان سه راوي است كه مورد نظر ما حسن بن راشـد   . 1
 مولي بني العباس است.
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هاي متعدد و بـا سلسـله    ذكر است، سند مذكور متعلق به حديث اربعمأة است كه داراي نقل
  1ي گوناگون در منابع روايي فريقين نقل شده است.سندها

قـرار   2يكي از طرق شيخ صدوق به روايت انحصـار احسـان، در زمـره احاديـث معلـق     
) كه با توجـه بـه مشـيخه او مسـند شـده اسـت (ابـن        416، ص4ق، ج1413دارد (ابن بابويه، 

تند. البتـه در  ) و راويان آن جملگي مـورد اطمينـان هس ـ  446و  460، ص4 ق، ج1413بابويه، 
اين طريق موسي بن بكر واسطي واقع شده كه بنابر گزارش شيخ طوسي او واقفي مـذهب و  

؛ علامه حلي، 343صق، 1381داراي كتابي از روايات امام صادق (ع) بوده است. (طوسي، 
ــه گــزارش كشــي در مــورد او، وي را در نهايــت،   257ق، ص1411 ــا توجــه ب ــن داود ب ). اب

). بنابراين، با توجه به اينكـه راوي، غيـر   354ش، ص1342ت (ابن داود،ممدوح شناسانده اس
  شود. امامي ممدوح است، سند روايت مطابق اصطلاح متأخران، قوي شناخته مي

  
  . بررسي سندي روايات عامه3-2

عالمان جرح و تعديل اهل سنت، برخي از راويان روايات مورد بحث را مورد جرح و طعـن  
ين رو محققان و ناقدان حديث شناس ايشان، غالب اين روايـات را ضـعيف   اند. از ا قرار داده

  اند.  و گاه به صراحت، موضوع و ساختگي دانسته
هاي سندي انجام شده بر اسانيد دهگانـه روايـت انحصـار احسـان در      بر اساس بررسي 

منابع روايي اهل سنت، تمامي طرق دهگانه به دليل وجـود يـك يـا چنـد راوي مجـروح در      
نها، تضعيف شده است. راويان مجروح طرق اهل سنت عبارت است از: عمرو بـن إبـراهيم   آ

)، يحيــى بــن هاشــم بــن كثيــر غســاني؛ ابوزكريــا 54، ص2ق، ج1405كـردي (ابــن ســلامه،  

                                                 

اسـت. مـتن يـاد    » ادب اميرالمومنين(ع)«كتاب » حديث اربعمائه«. بنا بر اظهار محققان، نام اصلي  1
علي (ع) توسط محمد بـن مسـلم از اصـحاب    شده، يك گردآوري از حدود چهارصد حديث امام 

امام صادق (ع) است. بنابراين بايد توجه داشت كه اين حديث ماهيتاً ضـبط سـخنان حضـرت علـي     
 )358-356ش، ص1392(ع) در مجلس واحد نيست. (پاكتچي، 

، . حديثي كه از ابتداي سند آن يك نفر يا بيشتر حذف شده باشـد (عـاملي جبعـي [شـهيد ثـاني]      2
 ).101ص ق،1408
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)، مسـيب بـن شـريك، ابوسـعيد تميمـي      10534، ش453، ص7ق، ج1410سمسار، (بيهقـي، 
ــي، ــن ق 10534، ش453، ص7ق، ج1410(بيهق ــد ب ــلامة،  )، عبي ــن س ــم (اب ، 2ق، ج1405اس

)، عثمان بن عثمان بـن  364، ص2ق، ج1409)، حسين بن مبارك طبراني (ابن عدي، 54ص
ق، 1378)، احمد بن داود حراّني (ابـن عبـد البـر،    20، ص21ق، ج1378خالد (ابن عبد البر، 

، 3ق، ج1418؛ عقيلـي،  651، ص2)، عمر بن راشد (مدني) (اصبهاني، بي تا، ج20، ص21ج
) كـه همگـي در منـابع    149، ص8) و سليمان بن سلمة الخبائري (طبراني، بـي تـا، ج  159ص

  1اند. جرح و تعديل اهل سنت به شدت تضعيف شده
لازم به ذكر است ناقدان حديث اهل سنت با توجه به جـرح عالمـان نسـبت بـه برخـي      

تب خويش كـه  راويان موجود در اسانيد روايات مورد بحث، نوعا اين دسته روايات را در ك
  2اند. به نوعي عهده دار فهرست نمودن احاديث ضعيف و موضوع هستند ذكر كرده

                                                 

، 3ق، ج1415؛ همـو،  280، ص4ق، ج1390(ابـن حجـر عسـقلاني،   عمرو بن ابراهيم كردي . 1
، 4ق، ج1418(عقيلـي،   يحيى بن هاشـم بـن كثيـر    )،193صق، 1407؛ ابن العجمي، 483ص
(بخاري، بي مسيب بن شريك )، 170 - 168، ص 14ق، ج1417؛ خطيب بغدادي، 433-432ص

، 5ق، ج1372(رازي، عبيــد بــن قاســم )، 386، ص6ق، ج1409؛ ابــن عــدي، 408، ص7تــا، ج
، 2؛ ابـن حبـان بسـتي، بـي تـا، ج     116، ص3ق، ج1418؛ عقيلـي،  213صق، 1406؛ نسايي، 412ص
ق، 1409(ابـن عـدي،   حسين بن مبارك طبراني )، 349، ص5ق، ج1409؛ ابن عـدي،  175ص
(ابـــن حجـــر عثمـــان بـــن عثمـــان بـــن خالـــد  )، 313، ص 2ق، ج1390؛ 364، ص2ج

، 1ج، (ابن حبان بسـتي، بـي تـا   احمد بن داود حرّاني )، 169 -168، ص1ق، ج1390،عسقلاني
 )،152-153، ص2ق، ج1386؛ ابـن جـوزي،   168، ص 1ق، ج1390؛ ابن حجر عسـقلاني، 146ص 

؛ 392، ص7ق، ج1404؛ همو، 304، ص4ق، ج1390(ابن حجر عسقلاني،  عمر بن راشد(مدني)
(ابـــن حجـــر ســـليمان بـــن ســـلمة الخبـــائري )، 159 – 158، ص 3ق، ج1418عقيلـــي، 
 ).210، ص2ق، ج1382؛ ذهبي،93، ص3ق، ج،1390عسقلاني،

)؛ الفوائــــد 68)؛ تــــذكرة الموضــــوعات (ص167، ص2؛ ج152-53، ص2. الموضــــوعات، (ج2
ــوعة (ج   ــث الموض ــي الأحادي ــة ف ــار ال  35، ص1المجموع ــث و الآث ــوعه الاحادي ــعيفه و )؛ موس ض

  ).  20032، 18934، 6468، 6467، 4811 ،19168الموضوعه، (شماره هاي 
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  . نقد دلالي روايات4

دلالت بـر عملـي دارد كـه از روي آگـاهي، مهـارت و دقـت انجـام شـود         » صنع«اصل ماده 
دو » الصنيعه«و » الصنيع«). مشتقات اين ماده بسيار است. 285، ص6ش، ج1368(مصطفوي، 

ــاده  واژه ــده:   » صــنع«از مشــتقات م ــه ش ــر دو واژه، گفت ــاي ه ــانُ«اســت. و در معن سِو   الإح
ابن منظـور   .)285-284، ص11ق، ج1414(الزبيدي، ». المعرُوف، و اليد يرْمى بها إِلى إِنْسانٍ

روف أَو يد إِلى الصنيعةُ: ما أعَطيَتهَ و أسَديتهَ من مع«چنين گفته است: » الصنيعه«نيز در معناي 
بـه  » الصنيعه«مصدر باب افتعال از » الاصطناع). «212، ص8 (ابن منظور، ج» بها  تصَطنَعه  إِنسان

، يعنــي »اصــطنعت عنــد فــلان صــنيعة«معنــاي عطيــه، كرامــت و احســان اســت و مقصــود از 
؛ ابـن اثيـر جـزري،    209، ص8؛ ابن منظـور، ج 36، ص4 ق، ج1408(طريحي، » أحسنت إليه«

  ) 56، ص3ش، ج1367
نْعكارى را به شايستگى انجام دادن، پس هر صنعى كارى اسـت ولـى هـر كـارى      الص :

، مردى كه در پيشـه خـود مهـارت دارد و خـوب كـار      » رجلٌ صنَع«لزوما صنع نيست. معناي 
كنـد و مـاهر اسـت. صـنيعة: كـارى نيكـو و        زنـى كـه نيكـو، كـار مـى     » امرأة صنَاع«كند.  مى
(الشعراء:   »و تتََّخذُونَ مصانع«تعبير شده است:  - مصانع -هاي شريف هم به رى. از مكانابتكا
) در مـاده  493). اصطنَاع: زياده روى در اصـلاح چيـزى اسـت، (راغـب اصـفهاني، ص     129
آگاهي، دقت و مهارت و نيز خـوبي و احسـن بـودن كـار نهفتـه اسـت. (عسـكري،        » الصنع«

  )128ق، ص1400
ررسي دلالي روايات انحصار احسـان در افـرادي خـاص بايـد گفـت: بنـابر ظـاهر        در ب
، بايد به كسي نيكـي كـرد   »انحصار احسان و نيكي به افراد با اصل و نسب يا ديندار«روايات 

كه يا با اصل و نسب باشد{كنايه از اصـالت نسـب و نجابـت خـانوادگي} يـا دينـدار باشـد.        
لي نداشـته باشـد و بـه هـر دليلـي از اصـالت خـانوادگي        بنابراين اگر كسي اصل و نسب اصي

برخوردار نباشد يا متدين به ديني {احتمالا مراد از ديـن، اديـان الهـي است}نباشـد، سـزاوار      
  دريافت نيكي و احسان نيست. حتي در مواقع نياز او به احسان، نبايد به او احسان كرد. 

مخـالف بـا حكـم عقـل، حـس       اين در حالي است كه اين چنين برداشتي به ضرورت،
ها، فلسفه احسان و نيكوكاري، روح قـرآن كـريم و صـريح     بشر دوستي و نوع دوستي انسان
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آيات آن، و نيز ناسازگار با حجم بسياري از روايات و همچنين سـيره عملـي پيـامبر (ص) و    
ره ائمه معصوم (ع) است. احكام و فتاوي فقيهان درباره احسان و نيكـي و مصـاديق آن دربـا   

شود از جملـه كـافران غيـر معانـد و احتمـالا       هايي كه روايات فوق، آنان را شامل نمي گروه
  نماياند. بدون اصالت نسبي، با اين دسته روايات ناسازگار مي

  
  حكم عقل و فلسفه احسان. ناسازگاري روايت با 4-1

يـت شـرايطي)   احسان، ارزش ذاتي دارد و نسبت به نوع بشر اعم از مسـلمان و كـافر (بـا رعا   
بلكه فراتر از آن در حق هر جانداري امري پسنديده است. البته احسان به مسلمان از اهميـت  
بيشتري برخوردار است كما اينكه احسان و نيكي به خويشاوند داراي اولويت اسـت. از ايـن   

شود در هنگام بـروز حـوادث نـاگوار     رو در سياست خارجي كشورهاي اسلامي مشاهده مي
ل، زلزله، قحطي و... در كشورهاي غير مسلمان، با ارسال نيروهاي امدادرسـان و  همچون سي

دارنـد.   هاي فراوان مالي و غير مالي همدردي و حس نوع دوستي خـود را اعـلام مـي    كمك
  چنين كاري از مصاديق احسان بر غير مسلمانان است.

  
  آيات قرآن كريم. ناسازگاري روايت با 4-2

با صريح آيات قرآن كريم در تعارض قرار دارد؛ چـرا كـه از نظـر    ظاهر روايات مورد بحث 
قرآن كريم، احسان يك امر شامل و فراگير است. آيـات متعـددي كـه بـه نيكـي و احسـان       

بِالوْالدينِ إحِساناً و «سفارش كرده است؛ از جمله:  -به طور مطلق –مردم  والدين و نسبت به
) در صـدد اثبـات جـواز    83(البقـره:  » و الْمساكينِ و قوُلوُا للنَّـاسِ حسـناً    و اليْتامى  ذي القُْرْبى

  احسان به كافران البته با رعايت شرايطش هستند.
سوره ممتحنه، كافران را دو دسته معاند و غير معانـد تقسـيم    9و  8به عنوان مثال آيات 

كرده است؛ كافراني كه با دين مسلمانان و مسلمانان سر جنـگ ندارنـد و كـافراني كـه سـر      
نَ اللَّه عنِ الَّـذي    لَّا ينهْاكم«خواهند دين و همچنين خود آنان را نابود كنند:  جنگ دارند و مي

 إِنَّ اللَّه  مطوُاْ إِليَهتقُْس و مأَن تبَرُوه ُاركِمين دم وكمِيخُرج َلم ينِ وفىِ الد ُلوُكمقَاتي َلم  ـبيح
         و ُـاركِميـن دـوكمُ مَأخَْرج ينِ وفـىِ الـد ُينَ قَـاتَلوُكمـنِ الَّـذع اللَّـه ُاكمنها يينَ * إِنَّمطقْسالْم 
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گرچه دلالـت آيـات   ». ظَاهرُواْ على إخِْراَجكِمُ أَن توَلَّوهم و من يتوَلهم فأَُولئَك هم الظَّالمونَ
، 28 ق، ج1412تاكيد بر قسط و عدالت ورزي در احسان به كافران غير معاند است (طبـري،  

  .شود ستفاده ميمحبت و احسان به ايشان ا ز بلكه توصيه بهجوا ) اما از آن،43ص
علامه طباطبايي، نفس احسان و نيكي به كافران غير معاند را مصـداق رعايـت عـدالت    

خداونـد بـا فرمـانش    «در حق ايشان دانسته است. او معناي آيه را چنين استنباط كرده اسـت:  
نخواسته اسـت  » دشمن مرا و دشمن خود را دوست نگيريد«در آيه نخست سوره كه فرمود: 

هايي كه با آنان در راه دين نجنگيدنـد و ايشـان    ا از احسان و معامله به عدل با آنمسلمانان ر
را از ديارشان بيرون نكردند، نهى كرده باشد، براى اينكه احسـان بـه چنـين كـافراني، خـود      

(طباطبــايي، ». دارد كــاران را دوســت  عــدالتى از ســوي مســلمانان اســت و خداونــد عــدالت
  ). 399، ص19ق، ج1417

ــا «از مصــاديق احســان و نيكــي، صــدقه و كمــك مــالي اســت. آيــه شــريفه   يكــي إِنَّم
و  الصدقات للفْقَُراء و الْمساكينِ و العْاملينَ عليَها و الْمؤَلَّفةَِ قُلُـوبهم و فـي الرِّقـابِ و الغْـارِمينَ    

هـاي   زكـات » (= صـدقات «ز موارد مصرف ) يكي ا60(التوبه: ...» سبيلِ اللَّه و ابنِ السبيلِ   في
مؤلفـة  «برشمرده است. بنابر روايات و آراي مفسران، مقصـود از  » الْمؤَلَّفةَِ قُلوُبهم«واجب) را 

كسانى هستند كه بـا دادن سـهمى از زكـات بـه ايشـان، دلهايشـان بـه طـرف اسـلام          » قلوبهم
لمان نشوند، تـا حـدي مسـلمانان را    آورند و يا اگر مس شود و به تدريج  اسلام مي متمايل مى

، 5ش، ج1372؛ طبرسـي، 311، ص9ق، ج1417(طباطبـايي،  كننـد   در دفع دشمن كمك مى
 ). 65ص

بنابر اين آيه شريفه، احسان و نيكي به غير مسلمانان{البته بـا در نظـر گـرفتن شـرايط و     
بـه آن  هـا و جـذب آنـان بـه اسـلام، شايسـته بلكـه         نسبت به برخي كفار}به جهت الفـت دل 

  سفارش شده است.  
گر نـزول ايـن آيـه دربـاره     سوره بقره نيز حكايت 272روايات اسباب نزول آيه شريفه 
ليَس عليَك هداهم و لكنَّ اللَّه يهدي منْ يشاء و «فرمايد:  انفاق به غير مسلمانان است. آيه مي
نفْقوُنَ إِلاَّ ابتغاء وجه اللَّه و ما تنُفْقوُا منْ خيَرٍ يـوف إِلَـيكمُ و   ما تنُفْقوُا منْ خيَرٍ فَلأَنفُْسكمُ و ما تُ

بر اساس يكـي از روايـات، سـبب نـزول آيـه شـريفه، زن مسـلمانى بـه نـام          ». أَنتْمُ لا تُظْلَمونَ
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ن زن در خدمت پيامبر اكرم (ص) بود، مادر و مـادربزرگ آ » عمرة القضاء«در سفر » اسماء«
پرسـت   به سراغ او آمدند و از او كمكى خواستند، و از آنجا كـه آن دو نفـر مشـرك و بـت    

از كمك به آنها خودداري كرد و گفت: بايـد از پيـامبر (ص) اجـازه بگيـرم؛     » اسماء«بودند 
  زيرا شما پيرو آيين من نيستيد.  

(واحـدى،  سپس نزد پيامبر(ص) آمد و اجازه خواست. آنگاه ايـن آيـه نـازل گرديـد.     
). بنابراين آيه فوق به ضميمه روايات سـبب  66، ص2 ش، ج1372؛ طبرسي ،91ق، ص1411

را نـه تنهـا جـايز بلكـه بـه نـوعي بـه آن          هاي انسانى به غير مسلمانان نزول آن انفاق و كمك
  1كند. سفارش و تاكيد نيز مي

(الانسـان:  » مسكينًا و يتيماً و أسَيراً حبه  و يطعْمونَ الطَّعام على«بر اساس مفاد آيه شريفه 
طباطبـايي،  ) اطعام به عنوان يكي از مصاديق احسان نسبت بـه اسـير مشـرك جـايز اسـت (     8

ــي، ؛12، ص 20 ق، ج1417 ــين   ).61، ص 10 ش، ج1372طبرس ــان پيش ــاي برخــي عالم ادع
ادعايي بـي اسـاس    )،35، ص2درباره نسخ اين آيه شريفه به آيه سيف (ابن جوزي، بي تا، ج

 و غيرقابل توجه است.

  
  . ناسازگاري روايت با ديگر روايات معتبر4-3

مـا  هـا بـا روايـات مـورد بحـث       در منابع روايي شيعه برخي روايات وجود دارد كه ظـاهر آن 
  ناسازگار است. به عنوان مثال:

» كُلِّ أحَد فإَِنْ كَانَ أهَلهَ و إِلَّا فأََنتْ أهَلهُاصنعَوا الْمعرُوف إِلىَ : « قَالَ أَبو عبد اللَّه (ع) -1
  2).27، ص4ق، ج1407(كليني، 

                                                 

. ذكر اين نكته لازم است كه علامه طباطبايي معتقد است آيه شريفه آن طور كه بايد بـا روايـات    1
شان نزول سازگارى ندارد، و اما مساله انفاق به غير مسلمان را در صـورتى كـه بـراى رضـاى خـدا      

 ).405، ص2ق، ج1417توان از اطلاق آيات استفاده كرد (طباطبايي،  ىانجام شود م

. اگرچه هر يك از واژه هاي وضع شده دلالت بر مفهومي ويژه و تاكيد بـر نكتـه اي خـاص دارد    2
اما در فرهنگ روايي به جهت وقوع پديده نقل به معنا، ميان برخي كلمات قريب المعنا بعضا نوعي 

به ريزه كاري هاي معناي دو وازه مترادف توجهي نشـده اسـت. از ايـن رو    ترادف قائل شده اند و  
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يا بنيَ افعْلِ الخْيَرَ إِلىَ كُلِّ مـنْ  «علي بنِ جعفَرٍ عنْ أخَيه أَبيِ الحْسنِ موسى (ع) قَالَ:  -2
  ...»نتْ أَنتْ منْ أهَلـه يكنُْ منْ أهَله كُ  د أَصبت موضعه و إِنْ لمَطَلبَه منْك فإَِنْ كَانَ منْ أهَله فقََ

  ).152، ص 8ق، ج1407(كليني، 
اصنَعِ الْمعرُوف إِلىَ منْ هو أهَلهُ و إِلىَ منْ ليَس منْ أهَلـه  «عنْ أَبيِ عبد اللَّه (ع) قَالَ:  -3

ق، 1413؛ ابن بابويـه،  27، ص4ق، ج1407(كليني، » نْ هو أهَلهَ فكَنُْ أَنتْ منْ أهَلهفإَِنْ لمَ يكُ
   ).82، ص32ق، ج1402؛ كوفي اهوازي، 55، ص2ج

{نقل صحيفه الرضـا (ع): رأْس العْقْـلِ    : رأْس العْقْلِ بعد الإِْيمانِ قَالَ رسولُ اللَّه (ص) -4
ق، 1404(ابـن بابويـه،   » تَّودد إِلىَ النَّاسِ و اصـطنَاع الخْيَـرِ إِلَـى كُـلِّ بـرٍّ و فَـاجِرٍ      بعد الدينِ} ال

؛ العروســى 52، ص1ق، ج1406؛ علــي بــن موســي الرضــا(ع)، 35، ص2ق، ج1378؛ 37ص
  ). 256، ص6ق، ج1410؛ بيهقي، 521، ص3ق، ج1415الحويزى، 
) درباره ضايع شدن كـار خيـري كـه نسـبت     در روايتي بدون سند از امام حسين (ع -5

لَـيس كَـذَلك و لكَـنْ تكَُـونُ     «به افراد نااهل انجام شده است پرسيدند. امام(ع) پاسخ فرمود: 
  ).245ق، ص1404(ابن شعبه حراني،  1».الصنيعةُ مثْلَ وابِلِ الْمطَرِ تصُيب البْرَّ و الفَْاجِرَ

ح اين روايات بر فراگير بودن احسان و نيكي نسـبت بـه   گردد صري چنانكه ملاحظه مي
  هر شخصي دلالت دارد.

  
  
  

                                                                                                                   

،  نوعي ترادف قائل شد؛ زيـرا  »الصنيعه«و » اصطناع المعروف«، »الاحسان«مي توان  ميان واژه هاي 
اين كلمات در اثر نقل به معنا در نقل هاي متفاوت يك روايت به جاي يكديگر به كار بـرده شـده   

  لب، روايات اين بخش و رواياتي است كه در ادامه مقاله ذكر شده است. است. شاهد اين مط

 -چنين نيست؛ چرا كه احسان همچون باران شديد است كه بر انسان هاي نيكوكار و بـدكردار . « 1
لازم به ذكر است اين جمله از روايت، بخشي از كلام طولاني امام(ع) است كـه  ». مي بارد -هر دو

ن در منابع معتبر ديگر نيز نقل شده است اما فاقد اين جمله است و فقـط در نقـل  تحـف العقـول اي ـ    
  جمله وجود دارد.
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  . تعارض روايت با احكام و فتاوي فقيهان4-4

به طور مطلق و عام آمده و احسان و نيكـي بـه صـورت    » الصنيعه«در ظاهر عبارات روايات، 
صدقه مسـتحبي بـدانيم،   مطلق مد نظر است اما اگر مراد از آن را محدود به زكات واجب يا 

  بايد گفت در هر دو صورت اين مضمون مخالف احكام و فتواهاي فقيهان هست.
فقيهان شيعه ذيل دو مبحث زكات و صدقه بحثي تحت عنوان اوصاف مستحق زكـات  

انـد كـه ذيـل آن شـرايط دريافـت كننـده        و صدقه (= صدقه مفروضه و مندوبه) مطرح كرده
  اند. ذكر كرده زكات واجب و صدقه مستحبي را

ترين حقوق واجب مالي عبارت است از خمس، زكات و فطـره كـه    توضيح آنكه مهم
نيز ياد شده اسـت. مـوارد مصـرف ايـن نـوع      » صدقه مفروضه«از دو مورد اخير تحت عنوان 

) هشت قسـم اسـت؛ يـك قسـم آن     60صدقه (= زكات واجب) به تصريح نص قرآن (التوبه:
نظر بيشتر فقيهان، مراد از ايـن مـورد مصـرف، مسـلمانان سسـت      هست كه از » مؤلفة قلوبهم«

اعتقاد و ضعيف الايمان و نيـز نامسـلمانان غيـر معانـد اسـت. از نظـر فقيهـان از سـاير مـوارد          
رســد. (علامــه  هــا) بــه جــز ســهم ابــن الســبيل بــه غيــر مســلمانان نمــي  مصــرف (ســاير ســهم

  1).404، ص1ق، ج1420حلي،
انـد   را از جمله شرايط مستحق زكات واجب ذكـر كـرده   فقيهان وجود ايمان و عدالت

» مؤلفـة قلـوبهم  «) اما همه آنان قائل به تعلق گرفتن سهم 123، ص1ق، ج1409(محقق حلي،
به غير مسلمانان هستند. البته در ميان آنان اختلاف نظر وجـود دارد كـه آيـا ايـن سـهم بايـد       

 توسط امام عادل پرداخت شود يا خير.

اند.  ير از حقوق واجب مالي، به حقوق غير واجب مالي نيز سفارش شدهاما مسلمانان غ
از جمله اين حقوق، انفاق و بخشش است كـه آن زيـر مجموعـه احسـان بـه معنـاي عـام آن        

اند و براي دريافت كننده آن  اساسا  ايمان و  ياد كرده» صدقه مندوبه«است. فقيهان از آن به 
ذمي، اجنبي و «اند:  اند و در اين به اره به صراحت گفته عدالت و حتي اسلام را شرط ندانسته

توانند از آن بهرمند شوند و مسلمانان بـه جهـت چنـين احسـاني،      كافر غير حربي و معاند مي
                                                 

بايد توسط امام عادل روي دهد. به عبـارتي  » مولفه قلوبهم«. مطابق نظر برخي فقها پرداخت سهم  1
  اين سهم در زمان غيبت امام معصوم پرداخت نمي شود.
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، 2ق، ج1415سيسـتاني،  ؛ 454، ص2ق، ج1409(محقق حلـي،  » مثاب و ماجور خواهند بود
 ).91، ص2ق، ج1390؛ خميني،257، ص2ق، ج1410؛ خوئي،426ص 

، نظر مشهور بـين اصـحاب دربـاره    الكافيعلامه مجلسي نيز به مناسبت ذيل روايتي در 
صدقه بر كافر را، جـواز آن بـر كـافر ذمـي هـر چنـد اجنبـي باشـد دانسـته اسـت (مجلسـي،            

  ).369، ص71ق، ج1403؛ همو، 121، ص9ق، ج1404
  

  زيابي مباحث نقد دلالي. ار5

آيات ذكر شده به عنوان آيات معارض مفهوم برآمده از روايت انحصار احسان، عمـدتا بـر   
هـاي    مسأله نيكي به غير مسلمانان تمركز دارد و اين آيات متعرض موضوع نيكـي بـه انسـان   

غير شريف و نجيب نشده است. همچنين دليل تعارض با احكام و فتاوي فقيهان در صـورتي  
در روايت انحصار احسان، محدود به انفاق مالي اعـم  » الصنيعه«كه  گيرد مورد بحث قرار مي

 از صدقه واجب (=زكات) و صدقه مستحب باشد. 

رسد سه روايت نخسـت اساسـاً در    درباره روايات معارض نما نيز بايد گفت به نظر مي
گيرد و اگـر تعارضـي هـم وجـود داشـته باشـد ايـن         تقابل با روايت انحصار احسان قرار نمي

اي ديگر از روايات برقرار است؛ تعارض ميان رواياتي كه انجام كـار   عارض ظاهري با دستهت
معروف و خير را نسبت به همه افراد (كُلّ احـد) خـواه مسـتحق دريافـت نيكـي باشـد خـواه        
مستحق نباشد (الي من هو اهله و الي من ليس اهله) روا داشته است با رواياتي كه انجام كـار  

  1ا محدود به افراد مستحق و نيازمند (اهل) دانسته است.معروف و خير ر
در ايـن گـروه از روايـات، تشـخيص مسـتحق و      » غير اهـل «و » اهل«بنابراين مقصود از 

نيازمند بودن دريافت كننده احسان است. لازم به ذكر است صاحب نظران بـه ويـژه فقيهـان    

                                                 

عميـرٍ عـنْ    علي بنُ إِبرَاهيم عنْ أَبِيه عنِ ابنِ أَبيِ«. از جمله مهمترين اين روايات اين روايت است: 1
َلمَأَنْ تع تدَفضََّلُ إِذَا أرا مرَ يمنِ عفضََّلِ بم(ع) ل اللَّه دبو عيرةََ قاَلَ قاَلَ أَبمنِ عب فيـلُ   سالرَّج يأَ شَق

}هبيفاَنظْرُْ س يدعس أَم برَِّه{  فَإِنْ كاَنَ ي هَنعصنْ يإِلىَ م رُوفَهعم إِلَـى   و أَنَّـه َلمفَـاع لُهأَه ونْ هإِلىَ م هَنعص  
؛ نيـز: ر.ك،  30، ص4(كليني، ج» خَيرٍ و إِنْ كاَنَ يصنعَه إِلىَ غَيرِ أَهله فاَعلمَ أَنَّه لَيس لَه عنْد اللَّه خَيرٌ

 ). 643طوسي، ص
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اند (ر.ك: مازنـدراني،   كر كردهاماميه در جمع و توجيه اين دو دسته روايات وجوهي چند ذ
  1).519-516، ص3ق، ج1429
  

  انحصار احسانز روايت . ارائه مفهومي صحيح ا6
بـا  » أَو ديـنٍ   حسـبٍ   لَا تصَلُح الصنيعةُ إِلَّا عنْد ذي«از نظر محقق، جمع تعارض ظاهري روايت 

و » إِلىَ النَّاسِ و اصطنَاع الخْيَرِ إِلىَ كُـلِّ بـرٍّ و فَـاجِرٍ    رأْس العْقْلِ بعد الدينِ، التَّودد«دو روايت 
  بدين شرح است:» تكَوُنُ الصنيعةُ مثْلَ وابِلِ الْمطَرِ تصُيب البْرَّ و الفَْاجِرَ«

هر دو روايت جمله خبري است و صرفاً دو گزاره را مطرح كرده است و دربردارنـده  
روايت عدم مصلحت انجـام كـار نيـك در حـق افـراد غيـر نجيـب و         امر و نهي نيست. يك

هـا   شريف (غير اصيل) و روايت ديگر اهميت و جايگاه احسان و نيكـي در حـق همـه انسـان    
  اعم از خوب و بد؛ نيك كردار و بد كردار را گزارش داده است.

رسد مقصود رواياتي كه گستره احسان را فراگيـر دانسـته اسـت، احسـان بـه       به نظر مي
هنگام ضرورت يا در شرايط درخواست احسان شونده اسـت. امـا روايـت انحصـار احسـان،      
ناظر به احسان ابتدايي است. يعني در شرايطي كـه شـخص خـود قصـد ابتـداء بـه احسـان را        

                                                 

نيكي به افراد غير اهل از جمله كفار، حمـل   . از جمله اين وجوه اين است كه روايات نهي كننده 1
)؛ از 380، ص3ق، ج1418بر انفاق هاي واجب همچون خمـس و زكـات مـي شـود (حـرّ عـاملي،       

سويي ديگر مقصود روايات جواز احسان و نيكي در حق افراد غيـر اهـل، انفـاق هـاي غيـر واجـب       
  ).516، ص3 ق، ج1429اني، است زيرا پرداخت انفاق هاي واجب به غير اهل جايز نيست (مازندر

روهي معتقدند حكم روايات ناهي در شرايطي متفاوت از روايات جـواز اسـت و آن در صـورتي    گ
، 3 ق، ج1429است كـه انسـان از  نااهـل بـودن طـرف مقـابلش آگـاهي داشـته باشـد. (مازنـدراني،          

  ).458ص، 10 ق، ج 1406؛ فيض كاشانى، 518ص
شمول آن دسته از انسان هايي دانسـته اسـت كـه احسـان و     ديدگاهي ديگر حكم روايات ناهي را م

)؛ نظـر  518، ص3 ق، ج1429نيكي آنان به نااهلان روش دائمي و هميشگي ايشان است(مازندراني،
ديگري كه در جمع ميان دو دسته روايات بيان شده است مقصود از روايات ناهي را بيان فضيلت و 

  ).518، ص3 ق، ج1429،برتري افراد اهل دانسته است. (مازندراني
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طلق احسان فراگير نيست و احسان به هنگام ضرورت را دارد. بنابراين مقصود روايت، نفي م
  نفي نكرده است.

اكنون بايد دليـل عـدم مصـلحت احسـان ابتـدائي بـه افـراد غيـر نجيـب و بـي ديـن را            
رسد دليل عدم مصلحت چنـين احسـاني و نفـي آن از برخـي افـراد، بـه        بازجست؛ به نظر مي

هـاي بـي ديـن     نجيب و بعضا انسـان هاي غير شريف و  هاي شخصيتي و رفتاري انسان ويژگي
هـاي   (يا بي قيد و بند در امور ديني) برمي گردد. قرائني چون؛ آمدن تشبيه ذيل برخـي نقـل  

در » لاتنفع«و » لاتحق«، »لاتبتغي«، »لاتصلح«و همچنين كاربرد افعال متفاوتي چون:  1روايت
سان و نيكي در حق هاي متعدد روايت، به نوعي بي ثمر بودن و ضايع شدن اح صدر گزارش
رساند. بـي ثمـر بـودن از جهـات گونـاگوني چـون ناسپاسـي و كفـران          ها را مي برخي انسان

احسان، عدم جبران و مقابله به مثل، جري و گستاخ شدن فردي كه مورد احسان قـرا گرفتـه   
  است.   

همچنين در نقل بدون سند ابن شعبه حراني ذيلي بر روايت افزوده شـده كـه خـواه آن    
و خـواه آن برداشـت محـدث از     -رسـد   كه بعيد به نظر مـي  -، ادامه روايت دانسته شودذيل

توان از آن به چرايي نفي موجود در روايت پي بـرد. در ذيـل    روايت در نظر گرفته شود، مي
آمده است كه ناسپاسي و كفران نعمت را دليـل  » و ما أقََلَّ منْ يشكُْرُ الْمعرُوف«روايت جمله 

  ).358ق، ص1404حسان به افراد غير شريف و بي دين دانسته است (ابن شعبه حراني، نفي ا
هاي روايت مورد بحث بـه كـار بـرده     كه در بسياري از نقل  رسد دو ويژگي به نظر مي

ميـان دو  » أو«نيستند، به قرينه استعمال » ذي دين«يا » ذي حسب«شده است: يعني افرادي كه 
اسـت و ايـن   » لئـيم = پسـت و فرومايـه   «دو مصداق از مفهوم كلـي   كلمه صرفاً به عنوان بيان

ها مصداقي افزون بـر   شود در برخي نقل تواند متعدد باشد. از اين رو مشاهده مي مصاديق مي
)؛ {ذي حلم}  (طبرانـي، بـي   453، ص7ق، ج1410دو مصداق مذكور {ذي نهي} (بيهقي، 

ــا، ج ــد، ج 149، ص8تــ ــع الزوائــ ــاديقي  ) و در بر185، ص8؛ مجمــ ــر مصــ ــي ديگــ خــ
) از آن 519؛ عيــون الحكــم و المــواعظ، ص765صمتفاوت{حفيظــه، ذي وفــاء} (آمــدي، 

  ذكر شده است.
                                                 

  ».كما لا تصلح{يا: تنفع} الرياضه الا عند نجيب«... . 1
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هـاي   در روايات فريقين، روايات بسياري درباره خصوصيات شخصيتي و رفتاري انسان
وجود دارد كه از جملـه ايـن خصوصـيات قدرنشناسـي و ناسـپاس بـودن آنـان اسـت.         » لئيم«

نويسـد:   چنـين مـي  » لاتصلح الصنيعه الا عنـد ذي حسـب او ديـن   «در شرح روايت مناوي نيز 
مقصود از صلاح نبودن احسان و نيكي در حق افراد بي اصل و نسب يا بي ديـن ايـن اسـت    «

اساسا احسان و نيكي در حق چنين افرادي سود و ثمري از جمله قدرداني و تشكر، مقابله بـه  
  ). 527، ص 6، ج1415(مناوي، » داشت مثل و جبران و ... در پي نخواهد

در ميراث روايي مسلمانان برخـي عنـاوين ابـواب روايـي مبنـي بـر كفـران و ناسپاسـي         
 1نعمت و احسان، تباه شدن نيكي و احسان و قرار دادن نيكي و احسان در جايگاه خـود و ... 

و تبـاه   توان در يك نگاه اجمـالي مضـمون اصـلي ايـن روايـات را ضـايع       وجود دارد كه مي
هـاي دون مرتبـه و فرومايـه اسـت و مصـداق بـارز ايـن تبـاهي          شدن احسان و نيكي به انسان

   2كفران و ناسپاسي است. روايات بسياري به اين مضمون تصريح دارد.
  

  نتيجه گيري

ري، هيچ گونه تعارضي با عقل بش ـ» أَو دينٍ  حسبٍ  لَا تصَلُح الصنيعةُ إِلَّا عنْد ذي«روايت  - 
 معارف و احكام قرآني، روايات منقوله و فتاوي فقيهان ندارد.

                                                 

. برخي از اين ابواب روايي عبارت است از: الاضاعه الاحسان ، كفر المعروف، وضـع المعـروف    1
  في مواضعه. 

أرَبعةٌ يذْهبنَ ضَياعاً الْأكَلُْ بعد الشِّبعِ و السرَاج في الْقمَـرِ و الـزَّرع فـي    «از جمله اين روايات است: .2
أرَبـع يـذْهبنَ ضَـياعاً مـودةٌ     «) ؛ 264، ص1ش، ج1362(ابن بابويه،». السبخَةِ و الصنيعةُ عنْد غَيرِ أَهلها

ُتمس و لَه عَتمسنْ لاَ يم لَّمعي ْلمع و ُشكْرُهنْ لاَ يم نْدع وضَعي رُوفعم و لَه فاَءنْ لاَ وم نْ لَـا  نَحم عودرٌّ ي
ــه ــانَةَ لَ ــن بابويــه، ».( حضَ ــعِ «؛  )417، ص4ق، ج1413؛ همــو، 264، ص1ش، ج1362اب اضول ســي لَ

ي غَيف رُوفعْنَالمم هلرِ أَهغَي نْدع و قِّهقاَلَـةُ         رِ حم الْأَشْـرَارِ و ثَنَـاء ةُ اللِّئَـامِ وـدمحا أَتىَ إِلَّـا ميمظِّ فْالح
لا تصـنعن معروفـا   «)؛ 198صق، 1414؛ شـريف الرضـي،  32، ص4ق، ج1407(كليني، ...». الجْهالَ 

وأما اللئيم فكالأرض السبخة لا ينبت ولا يثمر ولكـن إذا   إلى ثلاثة إلى الأحمق والفاحش واللئيم ...
  ).9صتا، بد االله بن محمد بن أبي الدنيا، بي(ع». أصبت المؤمن فازرعه معروفك تحصد به شكرا
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هـاي متعـدد روايـت     صرف نظر از اسانيد ضـعيف روايـت در منـابع عامـه، اسـانيد نقـل       - 
انحصار احسان در منابع روايي اماميه در يك نگـاه مجمـوعي از ضـعف قابـل تـوجهي      

يك سند صحيح بر اسـاس  هاي پنجگانه خود، حداقل داراي  برخوردار نيست و در نقل
 باشد. موازين حديث صحيح نزد متأخران مي

روايت انحصار احسان در مقـام بيـان يـك قاعـده عمـومي غـالبي اجتمـاعي اسـت كـه           - 
تواند گاه استثناء داشته باشد. گـويي ايـن روايـت در صـدد      همچون هر قاعده عامي مي

نيكـي ابتـدايي بـه    بيان اين مطلب است كه: مناسب است شخصـي كـه قصـد احسـان و     
ديگران دارد به افرادي كه يا داراي نجابت و تربيت خانوادگي (ذي حسب) باشـد و يـا   
انساني متدين و داراي تربيت دينـي باشـد؛ چـرا كـه انسـان در سـايه تربيـت خـانواده و         

گـردد. چنانكـه در    هاي ديگران در حق خود مي تربيت ديني قدردان و سپاسگزار نيكي
هاي ديندار، جـوانمرد و شـريف توصـيه شـده اسـت و       فقط از انسان روايتي طلب نيكي

حكمت اين توصيه را حفظ شخصيت و عدم تحقيرطلـب كننـده نيكـي و نيـز بـرآورده      
   1ساختن خواسته او دانسته است.

  
  منابع

  .قرآن كريم -
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(ابـن شـعبه   » غَيـرِ قضََـاء حاجتـك   وجهك أَنْ تَبذُلَه لَه في حاجتك فَهو يصونُ وجهك أَنْ يـرُدك بِ 
  ).247ق، ص1404حراني، 
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 ؤسسة معارف اسلامي امام رضا (ع). بن حسين قائينى، قم: م

قـم: مؤسسـة آل    ،تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشـريعة  ق)، 1409همـو، (  -
 البيت عليهم السلام.

،تحقيـق:  تاج العروس من جـواهر القـاموس  )، 1414(ق حسيني زبيدي، محمد مرتضـي  -
  علي شيري بيروت: دار الفكر.

موسوعه الاحاديث  ،ق)1419( مراد، حمدي محمـد، علي حسن؛ قيسي، ابراهيم طه؛  لبي،ح -

  ، الرياض: مكتبه المعارف للنشر و التوزيع.و الآثار الضعيفه و الموضوعه
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بحرالعلوم،   محمدصادق تصحيح: ،رجال العلامة الحلي)،  ق 1411 ( حلى، حسن بن يوسف -
  دارالذخائر.  نجف:

 قم، موسسه امام صادق(ع). ، تحقيق: ابراهيم بهادري،تحرير الاحكامق)، 1420همو، ( -

ــف(    - ــن يوس ــى ب ــدين عل ــى ال ــاوف   )،  ق 1408حلى،رض ــدفع المخ ــة ل ــدد القوي الع

 : كتابخانه آية االله مرعشى نجفى. تصحيح: مهدى رجائى، محمود مرعشى، قم،اليومية

  . ،تهران، دانشگاه تهرانالرجال ش)،  1342حلي، حسن بن علي بن داود،( -
دراسة وتحقيق: مصطفى عبـد القـادر   ،تاريخ بغداد ق)،1417علي(خطيب بغدادي، احمد بن  -

 عطا، بيروت: دار الكتب العلمية. 

 قم: مدينة العلم. ،منهاج الصالحينق)، 1410خوئي، ابوالقاسم( -

  مركز نشر آثار شيعه.:  قم ، معجم رجال الحديثق)، 1410(همو،  -
  بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر. ،ميزان الاعتدالق)، 1382( ذهبي، علي محمد البجاوي -
بيـروت: دار إحيـاء    ،التعديل الجرح وق)، 1372رازي، ابومحمد عبدالرحمن بن ابي حاتم( -

 التراث العربي. 

 .: بي نابي جا ،لسان المحدثين (بي تا)،سلامة محمد، خلف -

  السيستاني.، قم: مكتب آية االله العظمى السيد منهاج الصالحينق)، 1415سيستاني، سيد علي( -
بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر  ،الجامع الصغير ق)،1401سيوطي،عبد الرحمن بن أبي بكر( -

  والتوزيع. 
: جامعـه   ، قـم  الدر النظيم في مناقب الأئمة اللهـاميم  ،  ق) 1420شامي، يوسف بن حاتم( -

  مدرسين. 
قـم:   ،صـالح صـبحي   ، تحقيـق: نهـج البلاغـة  ق)،  1414شريف الرضى، محمـد بـن حسـين (    -

  هجرت.
  قم: انتشارات سعيد بن جبير. )،حياة الإمام الرضا (عش)، 1372شريف قرشي، باقر( -
 بي جا.، الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعةشوكاني، محمد بن علي(بي تا)،  -

 : دفتر انتشارات اسلامى. ، قم الميزان فى تفسير القرآن ،  ق) 1417طباطبايى، محمد حسين( -

تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، بـي جـا:    ،معجم الكبيرسليمان بن احمد(بي تا)، طبراني،  -
 دار احياء التراث العربي.

 تهران: ناصرخسرو. ،مجمع البيان في تفسير القرآن ش)،1372طبرسي، فضل بن حسن( -
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دار :بيـروت  ،جامع البيان فى تفسير القـرآن )، ق 1412(ابو جعفر محمد بن جرير، طبرى -
 .المعرفه

، مكتـب النشـر   ،تحقيق: سـيد احمـد حسـيني   مجمع البحرينق)، 1408( فخرالدين ،طريحي -
 الثقافة الإسلاميه.

 ، قم: دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع.الاماليق)، 1414طوسي، محمد بن حسن ( -

  : انتشارات حيدريه. نجف ،الرجالق)، 1381همو، ( -
 المرتضوية.المكتبة :  نجف ،الفهرست(بي تا)، همو،  -

منتقى الجمان فـي  ق)، 1406( عاملي جبعي، حسن بن زين الدين معروف به صاحب معالم -

تصـحيح: علـي اكبـر غفـاري، قـم: مؤسسـه النشـر        ، الاحاديث في الصـحاح و الحسـان  
  الإسلامي.

الرعايـه فـي علـم    ق)، 1408عاملي جبعي، زين الـدين بـن علـي معـروف بـه شـهيد ثـاني(        -

 ين محمد علي بقال، قم: مكتبه آيت االله المرعشي النجفي. ،تحقيق: عبدالحسالدرايه

مزيل الالباس عما اشـتهر مـن    كشف الخفاء وق)، 1408عجلوني، اسماعيل بن محمد( -

 ، بيروت: دار الكتب العلمية. الاحاديث على ألسنة الناس

 ، قم: اسماعيليان.تفسير نور الثقلينق)، 1415عروسى حويزى، عبد على بن جمعه( -

 ، بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.لسان الميزان ق)،1390ابن حجر(،عسقلاني -

 ، بيروت: دار الآفاق الجديدة.الفروق فى اللغة  ق)،1400عسكرى، حسن بن عبداالله( -

  بيروت: دار الكتب العلميه. ،الضعفاء الكبير ق)،1418عقيلي، محمد بن عمرو( -
محفـوظ  ، تحقيـق:  في الاحاديث النبويهعلل الوارده ق)، 1405علي بن عمر، دار قطني( -

  الرحمن زين االله السلفي، الرياض: دار طيبه.
، مشهد:كنگره جهانى صحيفة الإمام الرضا عليه السلامق)، 1406علي بن موسي الرضا(ع)( -

 امام رضا عليه السلام. 

، قـم:  روضة الـواعظين و بصـيرة المتعظـين   ش)، 1375فتال نيشابوري، محمد بن احمد( -
  انتشارات رضى.

  المطبعة الميمنية. ، بي جا: تذكرة الموضوعات فتني هندي، محمد طاهر بن علي(بي تا)، -
  اصفهان: كتابخانه امام أمير المؤمنين (ع). ،الوافيق)،  1406يض كاشانى، محمد محسن (ف -
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تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بـي جـا، دار   ،سنن ابن ماجهقزويني، محمد بن يزيد(بي تا)،  -
 الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

، تصحيح: على اكبـر غفـارى و محمـد آخونـدى،     الكافي  )، ق1407كلينى،محمد بن يعقوب( -
  :دارالكتب الإسلاميه. تهران

تصـحيح: غلامرضـا عرفانيـان يـزدى، قـم:       ،الزهد)،  ق 1402كوفى اهوازى، حسين بن سعيد( -
 المطبعة العلميه. 

 التكميل في الجـرح و  الرفع وق)، 1407لكنوي هندي، أبو الحسنات محمد عبد الحـي (  -

  تحقيق: عبد الفتاح أبو غده، حلب: مكتب المطبوعات الإسلاميه.،التعديل
قـم: دار الحـديث    ،شرح فروع الكافيق)،  1429مازندرانى، محمد هادى بن محمد صالح( -

 للطباعة و النشر.

، كنز العمـال فـي سـنن الاقـوال و الافعـال     ق)، 1409ي(متقي هندي، علاء الدين عل ـ -
  تحقيق: الشيخ بكري حياني. تصحيح: الشيخ صفوة السقا، بيروت: مؤسسة الرساله.

بحار الأنوارالجامعة لـدرر أخبـار الأئمـة    ق)،  1403مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى( -

  دار إحياء التراث العربي.، بيروت: الأطهار
، تهـران: دار الكتـب   لعقـول فـي شـرح أخبـار آل الرسـول     مـرآة ا ق)، 1404( همو، -

 الإسلامية.

، تهـران: وزارت  التحقيـق فـي كلمـات القـرآن الكـريم      ش)،1368مصطفوى، حسـن(  -
 فرهنگ و ارشاد اسلامي. 

  بي جا.، تعليم و تربيت در اسلامش)، 1373مطهري، مرتضي( -
  قم: الموتمر العالمى لالفية الشيخ المفيد. ،الإختصاصق)، 1413محمد بن محمد( مفيد، -
تصـحيح: أحمـد    ،فيض القدير شرح الجامع الصغيرق)،  1415مناوي، محمد عبدالرؤف( -

  عبد السلام، بيروت: دار الكتب العلمية.
  قم: مؤسسة مطبوعاتي اسماعيليان. ،تحرير الوسيله ق)،1390موسوي الخميني، روح االله(  -
: مؤسسـة النشـر الاسـلامي التابعـه      قـم  ،رجـال النجاشـي  )،    ق1407( نجاشي، احمد بن على -

 لجامعة المدرسين.

تحقيـق: محمـود ابـراهيم    ،الضعفاء والمتـروكين  ق)،1406نسائي، احمد بن على بن شعيب( -
  زايد، بيروت: دار المعرفه.
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 :، قـم  مسـتدرك الوسـائل و مسـتنبط المسـائل    ، ) ق 1408نوري، حسين بن محمد تقى( -
  مؤسسة آل البيت عليهم السلام.

بيـروت: دار   ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائدق)،  1412هيثمي، نور الدين علي بن ابي بكـر(  -
 الفكر.

 .، بيروت: دارصادرتاريخ يعقوبييعقوبي، احمد بن ابي يعقوب (بي تا)،  -
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  دانشگاه الزهرا(س) »تحقيقات علوم قرآن و حديث«پژوهشي  ـ فصلنامه علمي
  26ياپي، پ1394،تابستان2سال دوازدهم، شماره

  

  

  

  

 ؛»رسانه«حديث به مثابه 

  مضامين سياسي، اقتصادي و اجتماعيبازتاب 

   (ع)امام حسن مجتبيدر احاديث 
  

  1ياريسامان خدا

  
  10/11/92تاريخ دريافت:
  18/03/94تاريخ تصويب:

  

  چكيده

هـاي تعزيـه و احاديـث    ها، مراسمها، حسينيهها، تكيهمسجدها، مكتب
هـا عمـوم   هاي ديني سنتي هستند. مخاطبان ايـن رسـانه  از جمله رسانه

دينـي سـنتي بنـاميم. بـا     هـاي  ها را بايد رسانه مردم هستند و اصولاً آن
هـا و بـه   انسـان   ن اسلام مبني بـر اينكـه بـراي همـه    توجه به رسالت دي
  سنتي بـا روي بـاز همـه    گرانها آمده است، ارتباط منظور هدايت آن

ث بـه مثابـه   اند. در پژوهش حاضـر حـدي  مندان اسلام را پذيرفتهعلاقه
هـايي قابـل انتقـال محسـوب شـده اسـت.        پيام  يك رسانه دربردارنده
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از ايجاد ارتباط  -كه در اينجا امام معصوم(ع) است  -هدف فرستنده 
گيـرد و پيــام مـورد نظــر، مفــاهيم و    تنهـا بــا انتقـال پيــام صـورت مــي   

هـاي دينـي اسـت. هـدف اصـلي پـژوهش، شـناخت مضـامين          گزاره
ي(ع) و سياسي، اقتصادي و اجتمـاعي در احاديـث امـام حسـن مجتب ـ    

سوال اصلي اين است كـه امـام حسـن مجتبـي(ع) در احاديـث خـود       
  بر چه مضاميني تاكيد داشته است؟ بيشتر

ا و سـازي و نظريـه همگـر   برجسـته   چارچوب نظري بـر مبنـاي نظريـه   
اسلامي است. پژوهش بـا روش اسـنادي و روش    ارتباطات در جامعه

هش نيكـي بـه   تحليل محتوا انجام شده است. بـا توجـه بـه نتـايج پـژو     
ديگران، مسائل مربوط به حكومت و اهـل بيـت(ع) و همچنـين دادن    
صدقه و كمك بـه نيازمنـدان بيشـترين بازتـاب اجتمـاعي، سياسـي و       

 .اقتصادي را داشته است

 

سـازي، حـديث،   امام حسن مجتبي(ع)، برجستههاي كليدي:  واژه
  .  رسانه

 

  . مقدمه1

هاي ديني سنتي پشت سر گذاشته است. رسانه هاي متعددي تاريخ حديث شيعه فراز و نشيب
هـا و  انـد كـه پيـام   آن دسـته از وسـايل ارتبـاطي    -باشـند  كه احاديث نيز جزئي از آنها مـي  -

مت ايـن  كننـد. قـد  هاي اسلام را به عنوان كاركرد اصلي خود به مخاطبـان منتقـل مـي   گزاره
. مسجد و منبـر، مجلـس دعـا و    گرددهاي مدرن باز ميظهور رسانه  ها به پيش از دورهرسانه
خانه ذهبي، تعزيه، مكتبهاي مخواني، زيارتگاه، حسينيه، تكيه، مهديه، فاطميه، هيئتروضه
هاي اسـلامي  علميه، نماز جمعه و از اين دست و حتي خانواده را بايد از جمله رسانه  و حوزه

يعي ايـران و حفـظ و   ي ش ـ ها در تـاريخ تحـولات جامعـه    بدانيم كه نقش و تأثير ارتباطي آن
شـبكه ارتبـاطي    انتقال معارف ناب اسلامي بسيار با اهميت بوده و تا امروز نيز به عنوان يـك 

  موثر عمل كرده است
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 دليل انتخاب احاديث امـام حسـن مجتبـي(ع) بـه عنـوان يـك رسـانه بـراي تحليـل در         
حسـاس  سياسـي، اجتمـاعي و اقتصـادي در آن مقطـع       پژوهش حاضر، وجود شرايط پيچيده

ُ عنهْ لهَ مناقب كثَيرَةٍ، سيدا  كانَ الحْسنُ رضي اللهّ«نويسد:  مي» المنثوردر«باشد. سيوطي در  مي
حسن بن علي داراي امتيـازات اخلاقـي و    ؛»حليما، ذا سكينةٍَ و َوقِارٍ وحشْمةٍ، جوادا، ممدوحا
متـين، سـخاوتمند و مـورد    بردبار، با وقـار،   فضائل انساني فراوان بود، او شخصيتي بزرگوار،

  ).209، ص1993 (سيوطي، ستايش بود.
هـاي   از جمله فضائل امام حسن(ع) اين بود كه ايشان محبوب رسـول خـدا بـود. از راه   

هاي برتر و با فضيلت باشـد.   شناخت عظمت و برتري يك انسان اين است كه محبوب انسان
ن(ص) نـداريم و حسـن بـن علـي (ع) سـخت محبـوب       در عالم هستي برتر از خـاتم پيـامبرا  

پيغمبر گرامي اسلام بود و اين محبـت و دوسـتي را در گفتـار و كـردار خـويش ظـاهر و بـه        
همـا سـيدا شَـبابِ اهَـلِ الجْنَّـةِ وهمـا       «فهمانـد. پيـامبر اكـرم (ص) فرمـود:      اصحاب خود مـي 

 ،مجلسـي ي مـن هسـتند. (   و ريحانـه آن دو (حسن و حسين) آقاي جوانان بهشـت   ؛»ريحانتَي
  ).262، ص 43ج ،1362

هـاي  حضرت امام حسـن(ع) در طـول عمـر بـا بركـت خـود داراي احاديـث و خطبـه        
تـا بـه دسـت مـا       بسياري بودند. اين احاديث در طول تـاريخ راهـي پرفـراز و نشـيب پيمـوده     

بخشـي از   اند. نزديك به يك قرن عدم نگارش رسمي و فراگير موجب شده است تـا  رسيده
احاديـث    يافتن روايات ساختگي بـه جرگـه   ه ي را اين ميراث ارزشمند از دست برود و زمينه

اي با جعل حديث به تثبيت حزب سياسي، گروه مذهبي، قوم، نژاد و تأمين  فراهم آيد و عده
اغراض شخصي خود بپردازند. برخـورداري از قـدرت سياسـي يـا نفـوذ مـذهبي بـه نهادينـه         

ز اين احاديث ساختگي ياري رساند. تبليغات و جعل حـديث در فضـائل بنـي    كردن برخي ا
 ).37، ص1371 شد (فيض كاشاني، اميه بسيار بود و روايات زيادي به نفع خلفا جعل مي

ها و بيانات مهمي دارد كه علاوه بر انسجام سـخن و كوتـاهي آن،    امام حسن(ع) خطبه
هـا،   و تربيت اجتماعي اسـت. در ايـن خطبـه   هاي بسياري در اصول، فروع دين حاوي آموزه

حضـرت اسـت     جويـان آن  خورد كه راهنمـايي بـراي ره   مطالب ژرف و عميقي به چشم مي
  ).9، ص1386  (اصلاني منفرد،
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به آن پرداخته است، نشر فرهنگ اصيل اسلام  يكي از امور اساسي كه امام مجتبي (ع)
سـفيان بـود، زيـرا     بن ابي ةبه ويژه معاويدر برابر تحريفات و تهاجم فرهنگي حاكمان أموي 

 روا داشـتند.  (ص)ها را در مقابل اسلام و رسول خـدا  ترين و بالاترين دشمنياين خاندان بيش
سـلاح، جنـگ بـدر، أحُـد، احـزاب و... را عليـه رسـول          ابوسفيان با تحريك قـريش و تهيـه  

و مسلمانان به راه انداخت، پسرش معاويه نيز جنـگ صـفين را عليـه خانـدان اهـل       (ص)خدا
گونـه جنـايتي   رهبري كرد و در نهروان و جمل و تحريكات داخلـي ديگـر از هـيچ    (ع)بيت

  ).55، ص1381 فروگذار نكرد (زماني،
هـاي تنـد و سـختي كـه     امام مجتبي(ع) در دور نگه داشتن حكومت و امت از شـورش 

اصلي پژوهش حاضـر    ). مسئله19، ص1367 داد، موفق شد (كتاني، را به هدر ميخون امت 
هـاي  هـا در زمينـه  اين است كه در احاديث امام حسن مجتبي(ع) بيشتر كـدام يـك از مقولـه   

سياســي، اقتصــادي و اجتمــاعي مــورد تاكيــد بــوده و در هــر زمينــه كــدام يــك از مضــامين 
بنـدي شـده   ي نمونه چهل حـديث بـه صـورت طبقـه    تر شده است. در اين مطالعه برابرجسته

تجزيـه و تحليـل    spssها با استفاده از نـرم افـزار   انتخاب و تحليل شده است و سرانجام داده
  گرديد. 
  

  ضرورت و اهميت پژوهش. 2

تر از آن است كه بتوان با مروري كوتـاه ابعـاد دقيـق    تر و دقيقارتباطات سنتي ديني، پيچيده
هاي عميـق فرهنگـي جامعـه اسـتنباط كـرد. درك ايـن مقولـه نيازمنـد         لايه ارتباطي آن را از

هـاي ميـداني، تحليـل محتـوا و گفتمـان      اي از مطالعات تاريخي فرهنگـي، پـژوهش  مجموعه
انـد، امـا ضـعف مطالعـات و كمبـود جـدي       هاي سنتي بسيار متكثر و متعدد بودهاست. رسانه

تـر  هـايي را مشـكل  ررسي ارتبـاطي چنـين رسـانه   ها، تحليل و ب آمار و اطلاعات مربوط به آن
باشد كه تعيين ميزان هر يك از هاي سنتي، معارف اسلامي مي ساخته است. پيام اغلب رسانه

هاي ارائه شده است. طرح مسائل و رويـدادهاي روز  اين معارف نيازمند تحليل محتواي پيام
هاي لازم به مخاطبان بخش ديگري رهنمودها و توصيه  ها و ارائه ه، تحليل و بررسي آنجامع

  دهد.ها را تشكيل مياز اين پيام
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براي زنـدگي   باورهايي همچون تفكيك ناپذيري دين از سياست، جامعيت دين اسلام
ي لازم براي بيان اين دسـته   باشد، انگيزهاطهار(ع) مي  امبر اسلام و ائمهپي  كه برگرفته از سيره

هـاي سـنتي دينـي    ويژه در نظام جمهوري اسلامي كه رسانهسازد و به از مطالب را فراهم مي
  هايي روزافزون بوده است.نقش حساسي در حفظ و تقويت آن دارند، طرح چنين پيام

ي احاديـث را توسـعه    ، وقـوع تحريـف در عرصـه   اختناق حاكم بر عصر امام حسن(ع)
م از نظـر كمـي و   هـا ه ـ ي احاديث شد. اين پراكندگي هايي در زمينه داد و باعث پراكندگي

حـديث   500قابل تأمل است: از نظر كمي، تعـداد سـخنان امـام بـه حـدود        هم از نظر كيفي
هـا، منـاظرات و و انـدك     خطبـه   رسد و از جهت كيفي، سخنان حضرت بيشتر به صورت مي

اصـول  «مصـادر حـديثي از جملـه:      سخنان حكمت آميز و فقهي است. همچنين با مراجعه به
و ديگـر كتـب   » وسـائل الشـيعه  «، »خصـال « ،»بحـار الانـوار  « ،» يحضـره الفقيـه  من لا«، »كافي

از ايـن    يابيم كه سخنان رسيده از امـام حسـن(ع) بسـيار كـم هسـتند و بعضـي       حديثي، درمي
تـاريخ  «، »مقاتـل الطـالبيين  «سخنان را بايـد در منـابع ديگـري چـون منـابع تـاريخي از قبيـل:        

  ).15ص 1386 و... يافت (اصلاني منفرد،» ابن عساكر  تاريخ«، »كشف الغمه«، »سعد ابن
ي زندگي  هاي جديدي را در تحقيقات درباره توانند، سرفصل اين احاديث اخلاقي مي

ي ديني را بـه   حسن(ع) بر روي محققان بگشايد. احاديث، الگوهاي برتر رفتار و انديشه  امام
ي  مـا نبايـد در تفـاوت شـيوه    «ماينـد:  فر آموزند. در همين راستا مقام معظم رهبري مـي ما مي

 250السلام به تعداد امامان نظر كنيم، بلكه بايد ائمه را به عنـوان فـردي كـه     عمل ائمه عليهم
سال عمر كرده و بنا به شرايط مختلف و نيازهاي هر زمان و امكانات موجود، مختلف عمـل  

كرد و  سال عمر مي 250هم  )ص(كرده است به حساب آوريم. بدون شك اگر خود پيامبر 
 كـرد كـه ائمــه   گونـه عمـل مـي   شــد، همـان  رو مـي بـه در زمـان خـود بـا شـرايط متفـاوت رو     

  ).38، ص1378 (محدثي، .»اند السلام عمل نموده عليهم
  

  تحقيق  . پيشينه3

جايگـاه امـام حسـن    «اي بـا عنـوان   احاديث ائمه(ع)، فاطمـه اصـلاني منفـرد، مقالـه      در زمينه
كننـد كـه   خـويش اشـاره مـي     انـد. ايشـان در مقالـه   تاليف كرده» شيعهمجتبي(ع) در حديث 
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بـود كـه امـام حسـن(ع)       صرف نظر از نقش امـام(ع) در مسـائل فكـري و فرهنگـي، طبيعـي     
هـاي اجتمـاعي و سياسـي در نظـر داشـته       در زمينـه   ي رسالت الهي هايي نيز براي آينده برنامه
  باشد.

، توسـط  »ت در كـلام امـام حسـن مجتبـي(ع)    آداب معاشـر «ي ديگري بـا عنـوان    مقاله
ي تحرير درآمده است. در پژوهش مذكور آمده  نرگس محمدنيا و فيض االله اكبري به رشته

تمام عيار انسان كامـل    )، به عنوان نمونهعليل مجموعه گفتار امام حسن مجتبي (است كه تح
وصـول بـه صـراط    داران در باب آداب معاشرت، به طور قطع چراغ فروزانـي بـراي دوسـت   

  ).1391 باشد. (محمدنيا و اكبري،مستقيم مي
  

  مباني نظري پژوهش. 4

در نظر گرفته شده است. يعني احاديث امام » رسانه«در پژوهش حاضر، حديث به مثابه يك 
كننـد.  حسن(ع)، هر يك به عنوان يك رسانه در انتقال مفاهيم و مضامين اسلامي عمـل مـي  

رسال پيام و محتواهاي ارتباطي است. چـارچوب نظـري پـژوهش    ها، ايكي از وظايف رسانه
» اسـلامي   همگرا و ارتباطات در جامعه«  نظريهو » سازي برجسته«ي حاضر بر اساس تئور

  باشد.مي
هـا، بـر شـناخت و نگـرش مـردم و تعيـين       تـأثير رسـانه  «سـازي مـدعي   ي برجسـته  نظريه
» سازي بعضي از موضـوعات و رويـدادها  هاي ذهني آنان از طريق انتخاب و برجستهاولويت

). به اين معنـا كـه رسـانه بـا برجسـته      58، ص1389 زاده،در قالب متون مختلف است (مهدي
هـا تـأثير    ها و رويدادها، بر آگاهي و اطلاعات مـردم نسـبت بـه آن   ساختن بعضي از موضوع

ت و ادراك سـازي رسـانه، قابليـت اثرگـذاري بـر تغييـر شـناخ       گذارند. كاركرد برجستهمي
ترين تأثير رسانه در اعمال اين كاركرد، ايجاد نظـم   مخاطبان و ساخت تفكر آنان است. مهم

  هاست.   فكري براي مخاطبان و نظم دادن به دنياي پيرامون آن
گذاري به معني انتخـاب و اولويـت   سازي را نبايد صرفاً به مفهوم اولويتمفهوم برجسته
گـذاري و  سـازي فراتـر از اولويـت   حـدود نمـود. برجسـته   ها و رويـدادها م بعضي از موضوع
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توان به چهار مرحلـه   سازي را ميهاي خاص است. فرآيند برجستهها و پيچيدگيداراي شيوه
  تقسيم كرد:

دهنـد و  ها، بعضي از موضوعات و رويدادها را مهـم و بـا اهميـت جلـوه مـي     رسانه .1
  سازند.ها را بارز و برجسته مي آن

موضوعات و رويدادهاي متفاوت، براي جلب توجه، بـه نـوع و ميـزان متفـاوتي از      .2
 بيان نياز دارند. 

موضوعات و رويدادهاي مورد توجه بايد داراي چارچوب باشند و بايـد معـاني را    .3
 به آن موضوعات اختصاص داد كه قابل فهم شوند.

رد (سـورين و  گـذا زبان مورد استفاده در رسانه بر درك اهميت موضـوع اثـر مـي    .4
 ).248، ص1381 تانكارد،

تـر كـردن مطالـب اجتمـاعي،     توانند با برجستهها ميسازي، رسانهي برجسته طبق نظريه
تـر سـازند. بـا    سياسي و اقتصادي، افكار عمومي را هر چه بيشـتر نسـبت بـه ايـن امـور مطلـع      

يابند و آن هي ميها آگا تر شدن اين مطالب، مسلمانان و جوامع اسلامي نسبت به آنبرجسته
  دهند.  را سرمشقي در زندگي خويش قرار مي
هاي فرهنگي و ي اسلامي به شناخت و بررسي نظام نظريه همگرا و ارتباطات در جامعه

هـا و اعمـال   دارد. نظـام اجتمـاعي اسـلام، نظـامي از ارزش     اجتماعي، توجه ويژه مبذول مـي 
ناميـده  مـي » عصـبيه «ن خلـدون آن را  فردي است كه برحسب معاني نمادين شكل يافته و اب ـ

  ).  (Mowlana,1996, p. 147است
ــع ارزش ــه و موجــب    در واق ــتگي فرهنگــي جامع ــداري پيوس ــراي نگه ــزاري ب ــا، اب ه

مشروعيت بخشي هسـتند. در ايـن نظريـه، تبيـين مفـاهيم حكومـت و ارتباطـات در اسـلام و         
منظور با تكيه بر ابعاد تاريخي، بررسـي  گيرد و به اين ها مورد توجه قرار مي ي ميان آن رابطه

محورهايي همچون مفهوم حكومت در اسلام و ارتباط آن با امت، مفهوم ارتباطات و معناي 
ملـت در قلمـرو كشـورهاي     -برداشت شده از آن در اجتمـاعي وسـيع، توسـعه نظـام دولـت     

معاصـر را   ي اسـلامي در تـاريخ   هاي اصـلاح طلبانـه  اسلامي، تأثير غرب و استعمار، حركت
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ي آن ضـروري   بينـي آينـده  و پـيش  براي درك ارتباطات اجتماعي كنوني در جهـان اسـلام  
  ).Mowlana,1996, p. 148داند ( مي

با توجه به اين نظريه، در روايات امام حسن(ع) مباحثي از قبيـل توحيـد، امـت، تقـوا و     
يك عامل وحدت گـرا و   اند. توحيد به عنوان امر به معروف و نهي از منكر مورد اشاره بوده

شـوند. طبـق آنچـه كـه در      امر به معروف و نهي از منكر به عنـوان يـك مسـئوليت بيـان مـي     
اي و ملـي بـه عنــوان   هـاي نـژادي، قـومي، قبيلـه     ي امـت، ويژگـي   روايـات آمـده، در حـوزه   

هاي تميز افراد از يكديگر جايي ندارند و حكومت تنها متعلق به خداست و حكـام،  شاخص
  ). 51، ص1387 آيند (باهنر،فرامين الهي به شمار مي مجريان

انـد، تعريـف   با توجه به اينكه در پژوهش حاضر احاديـث مـورد واكـاوي قـرار گرفتـه     
رسـد. حـديث، در اصـطلاح     حديث در معناي اصطلاحي و لغـت آن ضـروري بـه نظـر مـي     

نيـز حـديث    شـود. شـيعيان بـه سـخنان اهـل بيـت(ع)       مسلمانان به سخنان پيـامبران گفتـه مـي   
گويند. در اصطلاح دانشمندان علم حـديث، بـه كلامـي كـه حـاكي از كـردار يـا تقريـر          مي

  شود. شيعيان معتقدنـد حـديث، بـه    گفته مي» روايت«يا » خبر«و گاه » حديث«معصوم است، 
تواند مبنـاي عمـل    دليل انتساب آن به معصوم و وحياني بودن محتواي آن، حجت بوده و مي

گوينـد (شـب    ن سنتّ، حديث (خبـر) مـي  نشمندان علم اصول فقه، به نقل كردقرار گيرد. دا
  ). 20، ص1392 خيز،

و به معناي آن چيزي است كـه ابتـدا نبـوده    » ح د ث « ي  حديث صفت مشبهه از ريشه
گوينـد كـه بـه    سپس به وجود آمده و جديد است. به سخن و كلام هم از آن رو حديث مي

ا كـه  به كار رفتـه اسـت. آنج ـ  » كلام و سخن«رآن هم به معناي آيد. در قتدريج به وجود مي
 (ابـن منظـور،   1آورندپس به كدامين سخن ايمان مي ؛»ه يؤمنونعدفبأي حديث ب«فرمايد: مي

كلام يحكي قـولَ المعصـومِ أو   «اند: ). عالمان شيعه آن را چنين تعريف كرده133، ص1955
م (عليـه السـلام) را   كه گفتـار، كـردار و تقريـر معصـو    حديث، سخني است  ؛»فعلهَ أو تقريرَه
  ).80، ص1354 (صدر، كندگزارش مي

                                                 
جمع بسته شده » أحاديث«كلمة حديث طبق قاعده بايد به الحدثان و الحدثان جمع بسته شود، اما برخلاف قاعده به  1

 است.
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نيز بايد اشـاره كـرد كـه بنـا بـر قـولِ بـه تـرادف          »خبر«در مورد وجه تسميه حديث به 
حديث و خبر، از يك ديدگاه، خبر بـر حـديث مرفـوع (قـول منسـوب بـه پيـامبر (ص) ) و        
حديث موقوف (قول منسوب به صحابيان) و حديث مقطوع (قول منسـوب بـه تـابعين) قابـل     

رفـوع، خبـر و   اطلاق دانسته شده است، اما بنابر قول منسوب بـه فقهـاى خراسـان، حـديث م    
). در ميان محدثان شيعه، قـول  23، ص1409 حديث موقوف، اثر ناميده شده است (سيوطي،
هاى حـديثى كهـن شـيعه نيـز     گذارى كتاب به ترادف حديث و خبر، رواج بيشترى دارد. نام

الاستبصـار فيمـا اختلـف فيـه     «شاهدى بر اين مدعاست، چنان كه شيخ طوسى كتاب خود را 
  ).24، ص1375 راد،ميده است (مهدوينا» الاخبار من

  
 شناسي پژوهشروش. 5

پژوهش حاضر با روش اسنادي، براي بيـان مبـاني نظـري و حـدود مسـئله و همچنـين روش       
تحليل محتـوا انجـام شـده اسـت. روش تحليـل محتـوا اغلـب در مـورد آن دسـته از مسـائل           

هـا پاسـخ   اي محتوا به سواله توان مستقيماً با توصيف ويژگيرود كه ميپژوهشي به كار مي
هايي، پژوهشگر تا حـد بسـياري از مشـكلات مربـوط بـه روايـي فـارغ        داد. در چنين بررسي
يابد. از ايـن رو اطلاعـات   گيري و پايايي ارتباط مياي كه روايي با نمونهاست، به جز حوزه

هايي كـه  معرفرود تا هاي پژوهش به كار ميمحتوا، بيشتر به عنوان پاسخي مستقيم به سوال
  ).72، ص1391 شود (هالستي،هاي منابع يا مخاطبان از آن استنباط ميويژگي

تكنيكي پژوهشي است بـراي  «كند: گونه تعريف ميكريپندورف، تحليل محتوا را اين
). 52، ص1390(كريپنـدورف، » هـا  ها در مورد متن آناز داده 3و معتبر 2، تكرارپذير1استنباط
بـه هـر روشـي    «لي از تحليل محتوا ارائـه داده اسـت: تحليـل محتـوا     يك تعريف ك 4هالستي

هاي خـاص  مند ويژگيشود كه از طريق آن بتوان با مشخص كردن عيني و قاعدهاطلاق مي
  .»ها را استخراج كردپيام
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شود، تحليل محتـوا را  كه زياد هم به آن استناد مي نيز از تحليل محتوا 1تعريف برلسون
دانـد. يكـي از   مـي » مند محتواي آشكار ارتباطاتعيني، كمي و قاعده روشي براي توصيف«

محتوا توصيف و استنباط از متن اسـت. مـتن يـا موضـوع مـورد      اهداف و كاربردهاي تحليل
بررسي شامل محتواي آشـكار و بـارز مطالـب، رفتـار نمـادين، نمادهـاي ارتبـاط و واقعيـت         

م، تحليل محتـواي مطالـب بـه مـا     1948ر سال ي هارولد لاسول د اجتماعي است. بنا به گفته
ي  گويـد و نتيجـه  چه كسي، چه چيزي، از چه طريقي، خطاب به چه كسي مي«گويد كه مي

، پيام، رسـانه  ي منبع توان به بررسي دربارهبه عبارت ديگر، با تحليل محتوا مي». آن چيست؟
  ).37، ص1389 مهر،مخاطب و اثرات آن پرداخت (محمديـ در اينجا حديث ـ 

آماري پژوهش حاضر، تمامي احاديث در دسترس امام حسن مجتبـي(ع) يعنـي     عهجام
گيـري بـه صـورت تلفيقـي صـورت گرفتـه اسـت. يعنـي         باشد. نمونهحديث مي 500حدود 

باشد. بدين صورت كـه در دو كتـاب   گيري احتمالي و نا احتمالي ميتركيبي از روش نمونه
ها و منـاظرات  ها، ادعيه، خطبهكه شامل نيايش 3بحار الانوارو جلد دهم  2صحيفه الحسن(ع)
باشد، پژوهشگر به صورت هدفمند چهل حديث از امام حسن(ع) كه مرتبط آن حضرت مي

بنـدي شـده، آن احاديـث    اند را انتخـاب و سـپس بـه صـورت طبقـه     با موضوع پژوهش بوده
داده شـده و مـورد تجزيـه و    ي اجتماعي، سياسي و اقتصادي جـاي   انتخاب شده در سه طبقه

باشد. يعني هـر نـوع مضـامين اجتمـاعي،     مي» مضمون«تحليل قرار گرفته است. واحد تحليل 
ها بـا اسـتفاده از نـرم افـزار     اقتصادي و سياسي مورد بررسي قرار گرفته است. در نهايت داده

spss .تجزيه و تحليل شد  
  

  تكنيك تحقيق. 6

اي باشد. تكنيك مقولـه اي، ارزيابي مياز نوع مقوله تكنيك استفاده شده در پژوهش حاضر
ي پيام، شرحي  گيرد و تحليل انجام شدههاي ساخته شده از محتوا صورت ميمبتني بر مقوله

                                                 
1
 Berlson 

 ، تهران: موسسه النشر الاسلاميصحيفه الحسن). 1375قيومي اصفهاني، جواد ( 2

، ترجمة محمد جواد نجفي، جلد بحارالانوار:در زندگاني حضرت امام حسن مجتبي(ع)). 1362مجلسي، محمدباقر ( 3
  دهم، تهران: موسسه النشر الاسلامي
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ها، واحـدهاي بررسـي هسـتند كـه بـا توجـه بـه هـدف         هاست. مقولهاز محتوا بر اساس مقوله
ها و آراي مختلـف بـه وجـود    ساس ديدگاهتوان بر اها را ميشوند. مقولهتحقيق برگزيده مي

بنـدي هسـتند. پـس از    ها در تحليل محتواي توصيفي، مفاهيمي بـه منظـور دسـته   آورد. مقوله
هـا نيـز   شـود و مبتنـي بـر آن، نمونـه    ها، معمولاً واحد تحليـل تعيـين مـي   مشخص شدن مقوله
  مشخص خواهند شد. 

توصـيف شـده از محتـوا (مبتنـي بـر      تكنيك ارزيابي نيز برقراري ارتبـاط بـين سـاختار    
هايي بيروني و يا در خصوص يك وضعيت اجتماعي است. بـه  اي) با مشخصهتكنيك مقوله

اي را بــا عبــارت ديگــر پژوهشــگر پيونــدهاي پيــام توصــيف شــده از طريــق تكنيــك مقولــه
 گيـري از پيـام توليـد   كنـد و بـه نتيجـه   هاي اجتماعي برقرار ميهاي آشكار از پديدهمشخصه

تواند همبسـتگي بـين   پردازد. در اينجا پژوهشگر ميشده در مورد ابعاد واقعيت اجتماعي مي
  پيام يا محتوا را با واقعيات اجتماعي بررسي كند.  

از آنجا كه ابزار گردآوري اطلاعات در روش تحليل محتوا، دستورالعمل كدگـذاري  
هاي ارتباطي بـراي ثبـت   پيام است و شامل مقولات و زير مقولات تعيين شده براي رجوع به

هـاي  گوينـد. اطلاعـات و داده  ي وارونـه نيـز مـي    هاست، به اين دسـتورالعمل، پرسشـنامه   آن
هـاي كدگـذاري   شوند، سـپس داده تحقيق بر اساس دستورالعمل تعيين شده، كدگذاري مي

تجزيـه و   مورد spssشوند. اين اطلاعات با استفاده از نرم افزاروارد مي 1هاشده در كدبرگه
هـاي تحقيـق و بـر    آوري شده، بـر اسـاس سـوال   گيرد و سپس اطلاعات جمعتحليل قرار مي
شود. در پژوهش حاضـر، از فراوانـي    هاي آماري به صورت توصيفي ارانه مياساس تكنيك

  مطلق و محاسبات درصدي در قالب جداول توزيع فراواني استفاده شده است.
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  نتايج پژوهش. 7

  سازي مطالب اجتماعيميزان برجسته ماهيت و. 7-1

ماهيـت و ميـزان   «حـديث بررسـي شـده، از لحـاظ      40، از جمـع  1  با توجه به جدول شـماره 
مورد، مربوط بـه نيكـي   10درصد يا  25بيشترين نسبت يعني » سازي مطالب اجتماعيبرجسته

باشـد.  مـي  هـا مورد، مربوط بـه سـاير گزينـه    4درصد يا 10ترين نسبت يعني  به ديگران و كم
توان اظهار داشت اين است كه امام حسـن(ع) در بحـث نيكـي و    نظري كه در اين رابطه مي

انـد  اند. در بيشتر احاديث خـويش آورده سخاوت به ديگران همواره تاكيدات بسياري داشته
  .»تقوا پيشه كنند و نيكوكار باشند به يقين خدا با مردمي است كه«كه 

  اعي: مطالب اجتم1جدول شماره 
(ع)، اگر بـه زنـدگي امـام حسـن مجتبـي      

هـاي قرآنـي و روايـي و    براساس گـزارش 
تـوان  تاريخي نگاه گذرا شود به خوبي مي

دريافــت كــه آن حضــرت الگــوي كامــل 
احسان بوده است. در روايـات بسـياري از   
احسان و ايثارگري امام حسـن(ع)، سـخن   

» ةالحيــا«بــه ميــان آمــده اســت. در كتــاب 
ام حسـن مجتبـي(ع)، دو   آمده است كه ام

مال خود دست كشيد، و سه بار اموالش را در راه خدا تقسيم كرد، حتـي كفشـي     بار از همه
  ).299، ص1368 داشت (حكيمي، بخشيد و كفشي ديگر را نگاه ميمي را

كه حضرت دو بار همه دارايي و ثروت خويش را ميان خود و فقيران تقسـيم كـرد،   اين
دهـد كـه از آن   آيد و كمتر كسي به خود چنين جرأت ميعملي است كه از بسياري بر نمي

ها و مالي كه به سختي و زحمت از راه كشاورزي، جهـاد و تجـارت بـه دسـت     همه اندوخته
اي فرزنـد آدم!  «آورده، دست بكشد و به ديگـران بخشـد. امـام حسـن مجتبـي(ع)، فرمـود:       

بـاش بـر    خـدا باشـي. راضـي     ف و پاكدامن باش تا عابـد و بنـده  نسبت به محرّمات الهي عفي
نيـاز باشـي.   ر نموده است، تا هميشه غنـي و بـي  رايت تقسيم و مقدآنچه كه خداوند سبحان ب

 درصد فراواني موضوع

 17.5 7 آرامش در پرتو ولايت

 12.5 5  انتخاب دوست

 15 6  مشورت در امور

 25 10  نيكي به ديگران

 20  8  رذائل اخلاقي

 10  4  ساير

 100 40  كل
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گان، دوستان و همنشينان خود نيكي و احسان نما تا مسلمان محسوب شـوي.  نسبت به همساي
گونـه بـا تـو برخـورد     با افراد (مختلف) آنچنان بر خورد كن كه انتظار داري ديگـران همـان  

  ).112، ص1362 (مجلسي، »نمايند
باشـد. وقتـي از   هاي آن حضرت فراوان مـي و بخشش روايات تاريخي مربوط به نيكي

من هم سائل درگـاه  «گردانيد؟ فرمودند: خود امام پرسيدند، چرا هرگز سائلي را نااميد برنمي
خواهم كه خدا مرا محروم نسازد و شرم دارم كه با چنين اميدي سـائلان   خداوند هستم و مي

خواهد كه من هم به مـردم   دارد، مي ي ميرا نااميد كنم. خداوندي كه عنايتش را به من ارزان
  ).135، ص1376 (قرشي،» كمك كنم

گذرند و به ديگران حتي دشـمنان  اهل احسان براي رضا و خشنودي خدا، از خود مي 
دهند و بـا ايثـار   بخشند، چنانكه اهل بيت(ع) افطاري خويش را به اسير جنگي ميخويش مي

ري از ايـن  وند براي عبرت ديگـران و الگـوبردا  شوند و خداخود از سوي خداوند ستوده مي
فرستد تـا ديگـران ايشـان را بشناسـند و رفتارشـان را      انسان را فرو مي  هاي كامل، سورهانسان

  رفتاري خود قرار دهند.الگوي نيك
  

    سازي مطالب سياسيماهيت و ميزان برجسته .7-2

ماهيـت و ميـزان   «از لحـاظ   حديث بررسـي شـده،   40، از جمع 2ي  با توجه به جدول شماره
مـورد، مربـوط بــه   9درصــد يـا   22.5بيشـترين نسـبت يعنـي   » سـازي مطالـب سياســي  برجسـته 

جهـاد در  «مورد، مربوط بـه   4درصد يا 10ترين نسبت يعني  و كم» حكومت و اهل بيت(ع)«
كـه دوران پـس از صـلح     توان اظهار داشت ايـن باشد. نظري كه در اين رابطه ميمي» اسلام
هـاي معاويـه و    امام حسن(ع) دوران جديـدي بـود. زيـرا ايـن دوران بـر اسـاس تـلاش        براي

هـا در   جعلي و انواع تحريـف   دشمني او و خاندانش با اهل بيت(ع)، دوراني بود كه احاديث
  جامعه رواج پيدا كرده بودند. 

هـا بـه    امام(ع) در مدينه، فصل جديدي از زندگي را آغـاز كـرد و در تمـام ايـن سـال     
اميه و نيـز مبـارزه بـا     هاي به وجود آمده از طرف بني تشنه در برابر تحريف  داركردن مردمبي

اميـه و نشـان دادن شـكلي از     ي بنـي  بازگشت جاهليت پيش از اسلام در ميان مردم به واسطه
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شـان بسـيار فاصـله     حضرت رسول خـدا(ص) و اهـل بيـت گرامـي      اسلام كه با اسلام راستين
ها در دوران حكومت امام حسن(ع) از امـور  رو رعايت حقوق انسانينداشت، پرداخت. از ا

  كرد.مهم و كارگشا بود كه آن حضرت پيوسته بر آن تاكيد مي
  : مطالب سياسي2جدول شمارة 

داري يكـي از  حكومـت   در زمينه
وقــايع و اتفاقــات بســيار مهــم در  
زمان حيات امـام حسـن مـاجراي    
صلح آن حضرت با معاويه اسـت  
ــران و   ــاتيد و صــاحب نظ ــه اس ك
ــه    ــن زمين ــادي در اي ــان زي مورخ

بايــد انــد، امــا  فرســايي كــردهقلــم
توجه داشت كـه در آيـين اسـلام    

طور كه اسلام در شرايط خاصى قانون واحدى به نام جنگ و جهاد وجود ندارد، بلكه همان
دهد مسلمانان با دشمن بجنگند، همچنين دسـتور داده اسـت كـه اگـر نبـرد بـراى        دستور مي

  پيشبرد هدف مؤثر نباشد، از در صلح وارد شوند. 
داري امام حسن(ع) هرگز در بيان حق و دفـاع از حـريم   حكومت و حكومت  در زمينه

كـرد و سـوابق   داد. او علناً از اعمال ضـد اسـلامي معاويـه انتقـاد مـي     اسلام، نرمش نشان نمي
ساخت و همـواره بـر ايـن نكتـه      زشت و ننگين معاويه و دودمان بني اميه را بي پروا فاش مي

م. منـاظرات  از جنگ با تو خودداري كـرد فرمود كه من براي حفظ جان مسلمانان تأكيد مي
حضرت مجتبي(ع) با معاويـه و طرفـداران او شـاهد ايـن معنـا اسـت.         هاي كوبندهو احتجاج

حضرت مجتبي(ع) حتـي پـس از انعقـاد پيمـان صـلح كـه قـدرت معاويـه افـزايش يافـت و           
ت و موقعيتش بيش از پيش تثبيـت شـد، بعـد از ورود معاويـه بـه كوفـه، بـر فـراز منبـر نشس ـ         

گـاه در  هاي صـلح خـود و امتيـازات خانـدان حضـرت علـي(ع) را بيـان فرمـود و آن        انگيزه
ت و صـراحت از روش او انتقـاد   حضور هر دو گروه با اشاره به نقاط ضعف معاويـه بـا شـد   

  كرد.

 درصد فراواني موضوع

 22.5 9 حكومت و اهل بيت(ع)

 17.5 7 سياست از ديدگاه معصوم

 12.5 5 آگاهي از اجراي عدالت

 10 4 اسلامجهاد در 

 20  8 هارعايت حقوق خداوند و انسان

 17.5  7  ساير

 100 40  كل
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كسـي  «فرموده اسـت:   )ع(آن حضرت همچنين در مورد شركت در مجالس اهل بيت 
. بـه  1كه به سوي ما آيد و در محفل ما شركت كند، به يكي از چهار فايـده خواهـد رسـيد:    

وري از دوستي و بـرادري  . بهره3. آگاهي از اجراي عدالت 2دست آوردن استدلال محكم 
  ).727، ص1373 (عطاردي،» . فيض همنشيني با دانشمندان4

 

  مطالب اقتصادي سازيماهيت و ميزان برجسته .7-3

ماهيـت و ميـزان   «حديث بررسـي شـده، از لحـاظ     40، از جمع 3ي  با توجه به جدول شماره
مورد، مربوط به كمك 10درصد يا  25بيشترين نسبت يعني » سازي مطالب اقتصاديبرجسته

جـويي و قناعـت   مـورد، مربـوط بـه صـرفه    3درصد يا 7.5ترين نسبت يعني  به نيازمندان و كم
ن حضرت، مردم را به اصلاح خويش و پيروي صحيح از دين و تبعيت درست از باشد. آمي
كرد اعمـالي   ها را تشويق مي فرمود و آن ي رسول اكرم(ص) و اهل بيت(ع) دعوت مي سيره
را الگو و سرمشق خويش قرار شود،  رذايل مي  كن شدن موجب ترويج فضايل و ريشه  را كه
  صادياقت: مطالب 2ةجدول شمار            دهند.

ها بـه اصـلاحات اجتمـاعي     گذشته از اين
دستان، درماندگان  مانند رسيدگي به تهي

هـا و صـرفه    دلجويي از آنو   ندانو نيازم
گماشـت.    متجويي و قناعت در امور ه 

امـــام حســـن مجتبـــي(ع) ميفرماينـــد:    
تـرين افـراد،   ترين و بـا شخصـيت   گرامي«

پـيش از  آن كسى است كه بـه نيازمنـدان   
در توضيح  .»اظهار نيازشان، كمك نمايد

مطلـوب همـه    هاي والاي انساني اسـت كـه  اين امر بايد گفت كه بخشش و انفاق از خصلت
سـاخت و   مند مـي  هاي مختلف، همه را از خوان كرم خويش بهره هاست. ايشان به بهانهانسان
ي قابل توجه اهميت ايشـان بـر    شد. نكته نياز مي كرد تا شخص نيازمند بي قدر بخشش مي آن

  حفظ آبروي نيازمندان است.  

 درصد فراواني موضوع

 15.5 7 پس انداز براي آينده

 25 10  كمك به نيازمندان

 20 8 صدقه دادن

 17.5 7  مديريت در زندگي

 7.5  3 صرفه جويي و قناعت

 12.5  5  ساير

 100 40  كل
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ست آبـروي خـود   اين روشن است كه هر نيازمند آبرومندي در هيچ شرايطي حاضر ني
رو بايد هوشيار بود كه اگر چنـين انسـاني حاضـر    را با عرض حاجت نزد ديگران ببرد. از اين

شد آبروي خود را نزد شما بريزد، راندن چنين فردي جفا خواهد بود. امام حسن مجتبي (ع) 
خواست در صورت پـيش آمـدن   با استقبال از چنين افرادي ضمن برطرف كردن از آنان مي

) حالتي، از بيان كردن نياز مجدد خويش به ايشان دريغ نـورزد. امـام حسـن مجتبـي(ع    چنين 
گرفـت.   هاي معنوي بخشش را در نظـر مـي  راند و تمامي جنبهگاه سائلي را از خود نميهيچ 
  اند مردي نزد امام مجتبي(ع) آمد و ابراز نيازمندي كرد. آورده

شـرمندگي آن مـرد نگـردد، فرمـود:     امام براي اين كه كمك رو در رو نباشد و سبب 
آن مـرد  » اي بنويس و براي ما بفرست تا نيـازت بـرآورده شـود.   خواهي در نامهآنچه را مي«

رايش حضرت نيز آن چه را خواسته بـود ب ـ اي به امام فرستاد.  رفت و نيازهاي خود را در نامه
ي  چـه نامـه  بـه راسـتي   «جا حضور داشـت، بـه امـام عـرض كـرد:      فرستاد. شخصي كه در آن
بركت اين كار براي من بيشتر بـود كـه   «امام در پاسخ او فرمود: » پربركتي براي آن مرد بود!

سبب شد شايستگي انجام اين كار نيك را بيابم؛ زيـرا بخشـش راسـتين آن اسـت كـه بـدون       
درخواست شخص، نيازش را برآوري، ولي اگر آنچه را خواسته است، به او بدهي، در واقع 

  ).55تا، صبي (بيهقي، .»ايكه براي آبرويش پرداخته قيمتي است
امام حسن مجتبي(ع)، تمام توان خويش را در راه انجام امـور نيـك و خداپسـندانه بـه     

هـا و كارهـاي    بخشيد. به خاطر اين بخشندگي گرفت و اموال فراواني در راه خدا مي كار مي
مك به طبقات درمانده و نيازمنـد  نيكي كه از سوي امام حسن(ع) در مسير خير، احسان و ك

  ).135، ص1376 اند (قرشي،لقب داده» كريم اهل بيت«گرفت آن حضرت را  انجام مي
اي آرام و  گويـد: روزي در مدينـه شخصـي را ديـدم بـا چهـره       مردي از اهالي شام مي

بسيار نيكو و داراي حسن جمال كه تا به حال چنين مردي نديده بودم و به طرز زيبـايي هـم   
ي او پرسـيدم،   لباس پوشيده و سوار بر مركبي بود، دل من بـه طـرف او مايـل شـد و دربـاره     

گفتند: او حسن بن علي بن ابي طالب عليه السلام است. با شنيدن نام او خشمي سوزان سـرتا  
پاي وجودم را فرا گرفت و بر علي بن ابي طالب حسد بردم كه چگونه او چنين پسري دارد. 

گويا مرد شامي همـانطور  [پرسيدم آيا واقعاً تو فرزند علي عليه السلام هستي؟ پيش او رفته و 
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ديد و اين هم در اثر تبليغـات   را سزاوار داشتن چنين فرزندي نمي )ع(علي  امام كه گفته شد
وقتي تأييد كرد، من او و پدرش را ناسـزا گفـتم، پـس از آن    ] سوء معاويه در شام بوده است

يان دادم، به من سلام كرده و خنديد و پرسيد: آيا غريب هستي؟ گفـتم:  كه به ناسزاگويي پا
اگـر چيـزي بخـواهي بـه تـو عطـا        ،گويا امر بر تو مشـتبه شـده اسـت    ،آري. فرمود: با من بيا

كـنم، و اگـر در حمـلِ بـار كمـك بخـواهي        كنم ،اگر طلب ارشاد كني تو را هدايت مي مي
پوشـانم،   كنم، و اگر برهنه باشي تو را مـي  كنم، و اگر گرسنه باشي تو را سير مي كمكت مي

و اگر مهمان ما دهم،  اي تو را پناه مي كنم، و اگر رانده شده نيازت مي و اگر محتاج باشي بي
نـد و  ي مـا بـه روي هـر نيازم    خانـه  كنم. زيـرا كـه دربِ   ز تو پذيرايي ميباشي تا وقت رفتن ا

  اي باز است. درمانده
شـد شـنيد،    مرد شامي چون اين سخنان را كـه از روي حلـم و بردبـاري امـام بيـان مـي      

مـين و  ي خـدا در روي ز  دهم كـه تـوئي خليفـه    شروع به گريستن كرد و گفت: شهادت مي
داند كه رسالت و خلافت را در كجا قرار دهد. پيش از آنكه تو را ملاقات كنم  خدا بهتر مي

تــرين خلــق در نــزد مــن بوديــد و حــالا كــه تــو و پــدرت را شــناختم،   تــو و پــدرت دشــمن
ي  ترين خلق خدائيد نزد من. گويا پس از اين برخورد، امـام مـرد شـامي را بـه خانـه      محبوب
مدتي كه در مدينه بود ميهمـان حضـرت بـود و از محبـان و مريـدان امـام        برند و تا خود مي
، 1373 شــد و ديــدگاهش نســبت بــه خانــدان پيــامبر دگرگــون شــد (عطــاردي، (ع)مجتبــي
  ).94ص
  

  گيرينتيجه

هاي پـژوهش حاضـر پـس از بررسـي و تحليـل چهـل حـديث از امـام حسـن           بر اساس يافته
اي كـه مـدنظر    بيشترين مسئله و دغدغـه  ،تماعيمجتبي(ع) مشخص شد كه در بين مسائل اج

فرماينـد كـه شـيعيان بايـد در      امام دوم شيعيان بوده نيكي به ديگران بوده است و همواره مـي 
جامعه آن چنان زندگي كنند كه در انجام امور خير و نيكي و عبادت، سرآمد همه باشند تـا  

  اشاره كنند.  جايي كه اگر پرسش شود چه كسي بهترين است؟ مردم به او 
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در ايــن احاديـث، مســائل مربــوط بــه   نيــز و تاكيــد در مسـائل سياســي   بيشـترين مســئله 
و در نهايت بيشترين تاكيـد امـام معصـوم(ع) در مسـائل      ومت و اهل بيت(ع) بوده استحك

  اقتصادي نيز كمك به نيازمندان بوده است.
حليل چهل حـديث  در پژوهش حاضر به دليل محدوديت زماني به بررسي و تجزيه و ت

پژوهشگران ساير احاديـث را مـورد    ديگرشود پيشنهاد مي امااز امام حسن(ع)، پرداخته شد 
توانند مضامين ديگري از جمله مضـامين  واكاوي قرار دهند. پيشنهاد ديگر اينكه محققان مي

هـاي دينـي و... را نيـز مـورد تجزيـه و تحليـل قـرار دهنـد و ايـن           فرهنگي، عقيـدتي، گـزاره  
  .وضوعات را هرچه بيشتر آشكارتر سازندم
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  .علوم حديثقم: نشر ، تعاريف تدوين حديث: ش)،1375راد، محمدعلي ( مهدوي -
هاي هاي رايج و ديدگاههاي رسانه، انديشهنظريه ش)،1389زاده، سيدمحمد (مهدي -

  .همشهري : نشر، تهرانانتقادي
ي نادر  ، ترجمهتحليل محتوا در علوم اجتماعي و انساني ش)،1391آر ( -هالستي، الُ -

  انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي :ي اميري، تهران سالارزاده
- Mowlana, Hamid (1996). Global Communication in Transition: The End of 

Diversity, Thousand Oakas Publication. 



 



 101    26، پياپي12سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

  دانشگاه الزهرا(س) »تحقيقات علوم قرآن و حديث«پژوهشي  ـ فصلنامه علمي

  26، پياپي1394،تابستان2، شمارهدوازدهمسال 

  

  

  

  

 سوره هود 17وجوه مختلف ادبي در عبارت آغازين آيه 

  »شاهد منه«عبارت و بازتاب آن در تفسير 

  

  1(حسيني نيا)  سيد محمد سياه منصوري

  2چهاردهزهرا صادقي 

  
  24/09/92:تاريخ دريافت

  20/02/93:تاريخ تصويب

  

  چكيده

كند و  ايجاد مي در آيات الهي،  معاني متفاوتي رااختلاف آراء ادبي 

گــاه دليلــي بــر اثبــات يــا تقويــت برداشــتي خــاص از آيــات شــمرده 

شود. از اين رو در مواجهه بـا احتمـالات ادبـي مطـرح در آيـات،       مي

يابد.آيـه   اهميـت ويـژه مـي   توجه به معناي برداشتي مطابق با اين آراء 

) از جملـه آيـات ولايـي مـورد     17:پژوهش حاضـر (هـود   منتخب در

هـاي مختلـف ادبـي     ان است كه از يك سو مـورد تحليـل  استناد شيعي

                                                 

          sm.hoseyni210@gmail.com                  ري قرآن و حديث شهر حوزه و دانشگاه مدرس .1

  تفسير و علوم قرآن مؤسسه آموزش عالي عبدالعظيم حسني (نويسنده مسئول) 3سطح دانش آموخته  .2
Za.sadeghi110@gmail.com  
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قرار گرفته و از سـوي ديگـر بـا توجـه بـه اخـتلاف ديـدگاه عالمـان         
مسلمان در مسئله خلافت بعـد از رسـول االله(ص)، تعـابير مفسـران در     
ذيل اين آيه متفاوت گشـته اسـت. از ايـن رو پـژوهش حاضـر قصـد       

ر آيـه شـريفه از جهـت؛    دارد با اشاره به اختلاف آراء ادبي مطـرح د 
واژه شناسي، اعراب و نكات بلاغـي، نمـود ايـن اخـتلاف آراء را در     
ايجــاد معــاني متفــاوت از آيــه بــا بررســي كتــب تفســيري  از قــدما و 
معاصرين، دنبال كند و سپس با ارائه تحليل ادبي مناسب با ظاهر آيـه  

 روشـن سـازد كـه آيـه     با معارف نوراني آيات و روايـات،  و متناسب
ليفـه رسـول   توان از جمله آياتي دانست كه به معرفـي خ  شريفه را مي

 .پردازدالهي منحصر در او مي االله با اشاره به اوصاف

 

  . امبريپ يشاهد منه، وص تلوه،ي،ييولا اتيآ :هاي كليدي واژه
 

  . مقدمه1

ها از آيـات الهـي    نخستين حيات جامعه اسلامي تا عصر حاضر،اختلاف برداشت يها ز سدها
آيات الهي ز هاي متفاوت ا قرآن امري رايج در ميان مسلمانان بوده است. علت اين در يافت

اخـتلاف در مبـاني وقواعـد علـومي     ؛ ،از جملهتوان جستجو نمود مي مل گوناگوني را در عوا
 همچـون اخـتلاف در اسـباب نـزول، آيـات محكـم و       ،شود يكه در فهم قرآن بكار گرفته م

اين ميان با توجه به جايگاه ويـژه علـوم   ر د ها و غيره. منسوخ، اختلاف قرائت ، ناسخ ومتشابه
ترين ارتوان يكي از اثرگـذ  علوم ادبي را مير دآراءادب عرب در فهم آيات الهي، اختلاف 

 ،نحـو  ،صـرف  ،لغـت  :دد ادبي چـون وه متعايي كه اختلاف در وجبه گونه اين موارد دانست
هـاي   در نتيجـه برداشـت  و آيات الهـي  ز نقش مهمي را در ايجاد معاني متفاوت ا بلاغت و...
 كند. گوناگون فقهي،كلامي، اخلاقي و... ايفا مي يها ر عرصهمختلف د

اسـتناد بـه آيـات قـرآن بـه عنـوان       قدمه و نيز توجـه بـه ايـن نكتـه كـه      با توجه به اين م
ترين دليل در اثبات آراء فـرق مختلـف    ه برجستهترين منبع مورد اعتماد مسلمانان هموار مهم

ادبي در آيات الهي تـا چـه انـدازه     ء؛ اين سوال مطرح خواهد شد كه اختلاف آرابوده است
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لـذا از جملـه    ،هاي اعتقـادي مفسـران باشـد    متفاوت و پيش فرض ءتواند وسيله اثبات آرا مي
ادبـي در آيـات الهـي توجـه بـه تـاثير ايـن        گونـاگون  آراءبا  در مواجههمسائل قابل پژوهش 

  .اثبات باورهاي مكتبي مفسران است در ايجاد تفسيرهاي متفاوت وآراء
مـورد  از جملـه مسـائل مهـم     ولايـت و جانشـيني الهـي    مسـئله راين اساس از آنجا كه ب

و توجـه بـه    1لايـي ادبـي در آيـات و  آراء، بررسـي اخـتلاف   مناقشه در جامعه اسلامي اسـت 
  يابد. مي ژهيودر ايجاد پندارهاي متفاوت تفسيري اهميت آراءبازتاب اين اختلاف 

تـرين   ايـي كـه ولايـت و امامـت را از مهـم     لازم به ذكر است شيعيان به عنوان تنها فرقه
؛ مفيـد،   93ص ،ابن بابويه، بي تـا  ر.ك:ذهب خويش برمي شمرند (شاخصه مو اركان دين 

افعال   در محدودهو معتقدند خلافت امري الهي  )66 – 65 ص بي تا، ،مظفر ؛ 39ص ،1414
) يعنـي  181ص ،1406؛ ابـن ميـثم بحرانـي،     175ص ،1417علامه حلي،  ر.ك:( .الهي است
،خليفـه  ، امامراين از ديـدگاه شـيعيان  است. علاوه ب ـ ي متعالاين مقام بدست خداانتصاب به 

(البتـه غيـر از مقـام     اوصـاف و مقامـات الهـي پيـامبر     مامدر ت ديبااز اين رو  .رسول االله است
تـرين   نظر وجـودي نزديـك  ز بوده و او جانشين ا. .عصمت و. ،حكمت ،نبوت) همچون علم
 ،1407 ،(علامـه حلـي   شـود.  طريق نص شـناخته مـي  ز و چنين فردي تنها اد فرد به پيامبر باش

  ) 56ص تا،بي  ،؛ مظفر 181ص ،1406؛ ابن ميثم بحراني،  170-168ص
أَ فَمـنْ كـانَ   «شريفه آغازين آن يعني عبارت به سبب عبارت د سوره مباركه هو17آيه 

اثبات اوصـاف الهـي و   كه در  2ازجمله آيات ولايي است» بينهَ منْ ربه و يتْلوُه شاهد منهْ  على
، جـامع مقامـات و   تالي رسـول بـودن   شاهد ووصي پيامبر همچون  مراتب نوراني منحصر در

                                                 

 ، به مقام ولايت ووصايت اميرآيات ولايي، آياتي است كه بنابر متون و نصوص شيعهمنظور از  -1
  الهي بعداز ايشان به عنوان جانشينان رسول خدا اشاره دارد.  ئمؤمنان و خلفا

چنانكه عالمان و قرآن پژوهان شيعي از قدما و معاصرين همـواره آن را از شـمار آيـات ولايـي      -2
؛ ابـن بابويـه،      422و  314،  130، ص1405، سليم بن قـيس : اند.  (ر.ك ردهدانسته و به آن استناد ك

، 1414؛ طوســـي،  145، ص 1413؛ مفيـــد،  373و  231، ص1، ج1403  ،طبرســـي ؛ 74، ص1414
تا، ؛ بحراني، بي 75-67، ص1418 ،؛ بهباني 282، ص2، ج1379، ؛ ابن شهر آشوب 562و  372ص
 )71-61، ص4ج
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 .تـوان بـه آن اسـتناد جسـت     با رسول االله مي ارتباط وجودي نزديك وي و نيز اوصاف پيامبر
دلالـت   ،ازاين رو مقاله حاضر قصد دارد تا باتوجه به نكات ادبي موجود در عبـارت شـريفه  

  آن به موارد مذكور را روشن سازد.
  

  آيه ادبي در  آراءاختلاف  بررسي. 2

 هـاي مختلـف ادبـي    مـورد تحليـل   رابـي واژه شناسي و نكات اع جهت از 1ورمذك آيه شريفه
تـوان   مفسران واقع شده وبراساس آن تعابير متفاوتي در تفسير آيه ارائـه شـده اسـت كـه مـي     

واقـع   در .دانست» منه شاهد« اختلاف نظر مفسران در تبين مراد از راآراءمحور اين اختلاف 
 منصـوبي مرجـع ضمير  ،»يتلُـوه « ، در معنـاي واژه در آيه »شاهد« واژه ازمعاني ارائه شده  بر بنا

ايـن مـوارد    كه بهاست اختلاف شده » من« و نوع حرف جر» منه«، مرجع ضمير آنبه متصل 
  شود. اشاره مي
  

  »نهم دشاه« معناي درو بازتاب آن  »يتلوه«اختلاف در واژه  .2-1

  :در خصوص اين واژه دو احتمال مطرح شده است
ــوا«اول آنكــه  -1 ــ« مصــدر ازفعــل مضــارع » يتْلُ ــاي » وتُلُ ــه معن ــع«ب تبر.ك:باشــد (» ي 

؛ ابــن جــزي  11، ص4ج ،1416؛ نظــام الــدين نيشــابوري،  385، ص2ج ،1407زمخشــري، 
، 1ج ،1369؛ كاشـــفي،  185، ص10ج ،1417طباطبـــائي، ؛  368، ص1ج ،1416غرنــاطي،  

) در ايـن  225، ص11؛ ابن عاشور، بي تـا،ج   226،ص1،ج1416، محلي و سيوطي ؛ 475ص
  .تالي است كند و صورت سخن از شاهدي است كه تبعيت مي

                                                 

إمِامـاً و رحمـةً أُولئـك      بينَةٍ منْ ربه و يتلُْوه شاهد منْه و منْ قَبلـه كتـاب موسـى     علىأَ فمَنْ كانَ « -1
لكـنَّ   مريْةٍ منْه إِنَّه الحْقُّ منْ ربـك و   يؤمْنُونَ بِه و منْ يكْفرُْ بِه منَ الْأحَزابِ فاَلنَّار موعده فَلا تكَ في

  )17: هود» (أكَْثرََ النَّاسِ لا يؤمْنُونَ
شيعي به عبارت آغارين اين آيه مباركه بـه عنـوان آيـه     در كتب عالمان و نيز (ع)در لسان اهل بيت

  مت محور بررسي آراء قرارگرفته است.اين قس ولايي استناد شده است كه در پژوهش حاضر نيز
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قرائت باشـد يعنـي شـاهدي    به معناي  »تلاوة«از مصدر » يتْلوُ«احتمال دوم آنكه فعل  -2
؛ 6، ص2ج بي تـا،  ،؛ فراء 276، ص2ج ،1423، مقاتل بن سليمان ر.ك:كند. ( ميكه قرائت 

ــمرقندي، ــا سـ ــي تـ ــدي، 142، ص2ج ،بـ ــالبي 366، ص4ج ،1371؛ ميبـ  ،3ج ،1418 ،؛ ثعـ
  )277ص

تـلاوه    تُلُـوا و  هردو مصدريتلوُ  -سازد كه براي فعل تلاَ  رجوع به كتب لغت روشن مي
 ،1ج ،1412اصـفهاني،  ؛ راغـب  102ص ،14ج ،1414ابـن منظـور،    :(ر.ك ذكر شـده اسـت  

متابعـت  علماي لغت اصل در معناي اين واژه را  ) اما1265، ص1424فيروزآبادي،  ؛167ص
را اتبـاع   »تلـو «ي ابن فارس اصل در معنا) چنانكه 393ص ،1 ج ،1360 (مصطفوي، اند دانسته

 ،1ج ،1404 ،(ابـن فـارس   »آيـة منه تـلاوة القُـرآنِ لأنّـه يتبـع آيـةُ بعـد        و« :گويد دانسته و مي
متابعـت گـاهى   « :گويد مي» تلاه«براي واژه » تبعه«فردات با ذكر معناي صاحب م ) و351ص

يد و گـاهى بـا   ورت مصدر آن تُلوُ و تُلوْ ميĤبه جسم و يا پيروى در حكم است كه در اين ص
167، ص1ج ،1412اغب، ر( .»ر معنى است و مصدر آن تلاوة استخواندن و با تدب(  

بدين معنا كه هـر تلاوتـي    ،داند را خاص تراز قرائت مي تتلاوعنا وي با توجه به اين م
ل ازسـوي خداونـد   نـزِ مخصوص كتب م ،، ولي هر قرائتي تلاوت نيست. تلاوتقرائت است

  )همان جااست كه پيروي از آن واجب است. (
خواندن آيات خدا و تدبر در آن را از آن جهت « :در قاموس قرآن نيزگفته شده است

 .»رود معـاني مـي   هاست وشخص قاري گويا در پي كلمـات و  ابعت از آنتلاوة گويند كه مت
  ) 278، ص2ج ،1371، قرشي(

يعنـي  توانـد بـه معنـاي تـلاوه      ت هـم مـي  درآيه شريفه از لحاظ لغ ـ» يتلوُ« به اين ترتيب
براي روشن شدن معناي مـورد  لذا آيات الهي باشد وهم به معناي تبعيت از شخص ز تبعيت ا

بهره گرفـت.   يهده از قرائن خود آتا معناي واژه را در بافت خود آيه دنبال كرنظرلازم است 
ه«ن شدن مرجع ضمير متصل مفعولي در از جمله معيتلوشود كه در ادامه به آن اشاره مي »ي.  
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  اختلاف درنكات اعرابي و بازتاب آن در تفسير آيه. 2-2

» منـه « ،»يتلـوه «در  به تعيين مرجع ضمايرمربوط آراءبيشترين اختلاف  ،در تركيب آيه شريفه
  1:شود ت كه به اين موارد اشاره مياس»من«و كاربرد حرف جر 

  
  »يتلوه«اختلاف در مرجع ضميرمتصل در . 2-2-1

به آن نيـز محـل اخـتلاف    مرجع ضمير متصل منصوبي  »يتلوه«بع اختلاف در معناي واژه به ت
    :چنانكه ،نظر مفسران است

، مقاتـل بـن سـليمان   ( انـد  دانسـته » نـه بي«از مفسران مرجـع ايـن ضـمير را    گروهي الف) 
؛ طبـري،  142، ص2ج؛ سـمرقندي، بـي تـا،     6، ص2جبي تـا،   ،ء، فرا276، ص2ق، ج1423
 ،1ج ،1418 ،، محلــــي و ســــيوطي 366، ص4ج ،1371؛ ميبــــدي، 12، ص12ق،ج1412
ر مـي توانـد مرجـع ضـمي    ن داراي تاي تانيث است و» بينه« ) و درمورد اين اشكال كه226ص

دلالت بر مبالغـه دارد  درآن  »ها« مبالغه و  صيغه» بينه«اند كه  چنين پاسخ داده قرارگيردمذكر 
را » نـه بي« ) از اين رو مفسـران مـراداز  157، ص3ج ،1422ابن عطيه اندلسي،  ر.ك:نه تانيث (

 ،1418 ،؛ ثعـالبي 226، ص5ج ،1372رسـي،  طب؛  460ص ،5، جتـا طوسي، بي ر.ك: ( قرآن
  )226ص، 1ج ،1418 ،؛ محلي و سيوطي 277ص ،3ج

                                                 

، به صورت ذيل تركيب شده است» بينَةٍ منْ ربه و يتلُْوه شاهد منْه  أفَمَنْ كانَ على« :عبارت شريفه1- 
اسم موصول در جايگاه رفع مبتدا خبرمحذوف به تقـديره كغيـره يـا     :»من«همزه استفهام.  ، ج»أ« ج

جـارو مجـرور خبـر     :»علي بينه«از افعال ناقصه، ضمير مستتر هو اسم آن. :»كان«كمن ليس كذلك. 
فعل مضارع مرفـوع   :»يتلوه«جارومجرور محلا مرفوع نعت براي بينه.  :»من ربه«كان محلاً منصوب. 
 :جار و مجرور در جايگاه رفع نعت شاهد (ر.ك :»منه«فاعل و مرفوع. :»شاهد«و ضميرها مفعول به. 

  )329، ص4،ج1415 ؛ درويش،237، ص12،ج1418صافي، 
در آيه شريفه براي تطبيق با قواعد آموزش پايـه  » من«ذوف گرفتن خبر براي ر است محلازم به ذك

معنـاو  روشـن بـودن    اند درآيه شريفه به جهـت  است لذا همانگونه كه برخي از مفسران اشاره كرده
؛ سمرقندي، بي  6، ص2(ر.ك: فراء، بي تا،ج .نياز به ذكر خبر نبوده است  رعايت  اسلوب اختصار

  )142، ص2تا،ج
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 :ر.ك نيـز ؛ 163، ص2 ، ج1421، انـد (نحـاس   بيـان و برهـان دانسـته    ،يا همچون نحاس
ــدي،   ــ329، ص17ج ،1420رازي، ؛ فخــر 366، ص4ج ،1371ميب ــدين نيش ابوري، ؛ نظــام ال
؛  475، ص1ج ،1369؛ كاشفي،367، ص1ج ،1416، ؛ ابن جزي غرناطي11ص ،4ج ،1416
را بـه نـور و دليـل معنـا     » هن ـبي« ئي نيزبر همين مبناطباطبا  ). علامه516، ص3ج ،1383 ،دروزه
  .)185، ص10ج ،1417، ئيكند (طباطبا مي

كـه   ايـن باورنـد   ربرخي ب ـ :ارائه شده است» يتلوه« واژه دو تفسير در نظر،ين ا به اعتبار
 ،2ج ،1423 ،مقاتـل بـن سـليمان    ر.ك:( قرآن رايعني » بينه« كند آن مييعني تلاوت » يتلوه«

، 4، ج1371، ميبـدي  ؛142ص، 2ج ،سـمرقندي، بـي تـا    ؛ 6ص ،2ج بـي تـا،   ،فراء؛  276ص
يعنـي  » بينـه « كنـد آن  يعني دنبال مي» يتلوه«اند  چون فخر رازي گفته برخي ديگر و )366ص

؛ 385، ص 2، ج1407 ،؛ زمخشري 329، ص17، ج1420،رازي فخر ر.ك:بيان يا برهان را (
، 1417، ؛ طباطبـائي  516، ص3، ج1383 ،دروزه ؛ 368، ص1، ج1416، ابن جـزي غرنـاطي  

عناي تلاوت ويـا متابعـت   به هر دو م» يتلوه«ي  راين راي واژهب) بدين ترتيب بنا185ص، 10ج
  است.تفسير شده 

 :ر.كموصـول در ابتـداي آيـه اسـت (    » مـن « ،»يتلـوه « مرجـع ضـمير   احتمال ديگر در
، 1422 ،؛ ابـن عطيـه اندلسـي   199 ، ص1، جعكبري، بـي تـا   ؛227ص،  5، ج1372طبرسي، 

تنهـا بـه معنـاي    » يتلـوه «) در ايـن صـورت   252ص، 1381 ،؛ ابوالمكارم حسـني 158، ص3ج
» بينـه « و مـراد از  اسـت، » بينـه « بـر كند كسي را كه  يعني تبعيت مي ،تبعيت كردن خواهد بود

  1روشن باشد.تواند نور و يادليل  مي
  

  »منه«متصل در  مرجع ضمير . اختلاف در2-2-2

  اند، چنانكه: بيان كردهمتفاوتي  ءآرانيز » منه« مفسران در تعيين مرجع ضمير

                                                 

ت ضـمير  معتقد اس ـ ،داند نه تلاوت كردن يتلوه را به معناي تبعيت كردن ميطباطبائي كه   علامه -1
هردو صورت يك نتيجـه   درو » من«ي نور و دليل بازگردد و هم به بينه به معنا تواند به يتلوه هم مي

بينـه را دنبـال   ع آن كنـد در واق ـ  شاهدي كه از صاحب بينه تبعيت مي توضيح: اين خواهد داشت. با
  )185، ص10، ج1417، ر.ك: طباطبائي(كند.  مي
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و « :كننـد  را چنين معنـا مـي  را به من بازگردانده آيه » منه« گروهي از مفسران ضمير در
از شـاهد زبـان    بنابر ايـن نظـر، مـراد    1.»عليه و سلمّسان محمد صلىّ اللهّ ل :اي يتْلوُه شاهد منه

  مي دهد.معناي جزئيت » منه«من جاره در ، در واقع كند تلاوت مي راپيامبر است كه بينه 
اسـاس آيـه   اين  بر ،دانند مي» بينِه«را » منه« و» يتلوه« ضمير در دو هرمرجع  برخي ديگر

 »بينـه « آنرا كـه قـرآن اسـت شـاهدي از    » بينـه « كنـد آن  عيـت مـي  خواهد شد تب اينگونه معنا
 ،ابـن عطيـه اندلسـي    ؛ 443، ص2، ج1420بغـوي،   ؛385، ص2، ج1407 ،زمخشري ر.ك:(

  )158، ص3، ج1422
گويد مراد از شاهد نظم و بلاغت قرآن است كه تـابع و   تفسير اين وجه مي آلوسي در 

ز ر.ك: ني ـ؛  228 ، ص6 ، ج1415، رآن و دليـل اعجـاز آن اسـت. (آلوسـي    ي ق ـ تاييد كننده
  .جزئيه است» من«در اين حالت نيز  ) 478، ص2، ج1425، بغدادي

. يعنـي  گـردد مـي  بـاز » رب« بـه » منـه «اين باورند ضمير در  رگروهي ديگر از مفسران ب
در تفسـير   .ابتدائيه خواهد بـود » من« اين تعبير حرف جر است. در از جانب خداكه شاهدي 

  :اين وجه اقوال مختلف ارائه شده است
، 1420ابوحيـان اندلسـي(   ) و 329، ص17 ، ج1420فخـر رازي (  برخـي چـون   -الف 

كنـد بـا    خدا آن بينه را تبعيـت مـي   كنند: شاهدي ازجانب ) آيه را چنين معنا مي135، ص6ج
ه آن شـناخته  يا دليل عقلي اسـت كـه صـحت ديـن حـق بـه وسـيل        اين تفسير كه بينه برهان و

نظـام الـدين   ؛ 385، ص2، ج1407 ،زمخشـري  ر.ك:( مراد از شاهد قـرآن اسـت.   شود و مي
، 1369؛ كاشـفي،  368، ص1 ، ج1416، ؛ ابن جزي غرنـاطي 11 ، ص4 ، ج1416نيسابوري، 

  ) 4751ص
انجيل يا اعجاز قـرآن اسـت آن    مراد شاهدي از جانب خدا كه« :گويد ثعالبي مي - ب

، 3 ، ج1386، ؛ بلاغـي  277 ، ص3 ، ج1418، (ثعالبي .»كند است تبعيت ميينه را كه قرآن ب
  )176ص

                                                 

؛ 142، ص2، جبي تا ،سمرقنديحسن نسبت داده شده است (ر.ك:  ، عكرمه واين قول به قتاده - 1
  )366، ص4، ج1371؛ ميبدي، 163، ص2، ج1421، نحاس
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نظر كه مرجع اين  ) بنا بر6، ص2ج ،همچون فراء (بي تاگروهي ديگر از مفسران  - ج
شاهدي ازجانب خـدا كـه همـان جبرئيـل     « :كنند آيه را چنين معنا مي ،منه خداي تعالي باشد

، 2، ج1423 ،مقاتـل بـن سـليمان    (رك:. »كنـد  مـي  تـلاوت  بينه را كه قـرآن اسـت  است آن 
، 1419، ؛ ابـن كثيـر   12ص ،12، ج1412 ،طبـري ؛ 142، ص2ج ،؛ سمرقندي، بي تـا 276ص
  )220، ص4ج

مـراد از   بينه نور و دليل روشـن اسـت و  « :كند ئي آيه را چنين معنا ميعلامه طباطبا -د 
، 10، ج1417، (طباطبــائي. »كنــد ازجانــب خــدا بينــه را پيــروي مــيد كســي اســت كــه شــاه
  ) 185ص

دانسته آيـه را چنـين معنـا    » من«را » منه«هايت گروهي از مفسران شيعي مرجع در ن -هـ 
مـراد از شـاهد فـردي اسـت كـه ارتبـاط        و كنـد  رسول او را تبعيـت مـي  اهدي از ش كنند: مي

، 1413 ،شـيباني  ر.ك:. (اوست توان گفت از خود دارد تا آنجا كه مي خدا رسول نزديك با
؛  185، ص10ج  ،1417، ؛ طباطبائي228، ص4، ج1377 ،؛ ابوالمحاسن جرجاني 76، ص3ج

، 1424 ،همغني ـ ؛249ص، 7، ج1398 ،؛ نجفـي 40، ص6، ج1363 ،حسيني شـاه عبـدالعظيمي  
  )223، ص1، ج1419، ؛ صادقي 24، ص7، ج1378 ،؛ طيب218، ص4ج

 در» مـن «بنـابراين كلمـه   « :گويـد  با پذيرفتن اين وجه مـي  »روان جاويد« صاحب تفسير
ت سـت يـا تبعيضـيه اس ـ   ز جنس پيغمبر و متصّف به صفات اويا بيانيه است يعنى شاهد ا» منه«

  )71، ص3، ج1398 ،. (ثقفي تهراني»يعنى جزء او و به منزله نفس اوست
ار مـراد از شـاهد را   انـد بـا اسـتناد بـه روايـات بسـي       كـه ايـن نظـر را برگزيـده     مفسراني
ي اوصاف منحصر بـه فـرد او    دانند و آيه را از جمله آيات ولايي اثبات كننده اميرمومنان مي

  1شمرند. مي

                                                 

اما آنچه معتمدست و نيكـو آنسـت كـه    « ذيل آيه ميگويد: چنانكه حسين بن حسن جرجاني در -1
رسولست صـلىّ اللّـه   » صاحب بينه«اند باسانيد مختلف از مخالف و مؤالف كه مراد به  روايت كرده

 سـپس بـه روايـاتي از     .»ى بن ابى طالب عليـه السـلام اسـت   امير المؤمنين عل» شاهد«عليه و آله و به 
 )228، ص4، ج1377 ،جاني(ر.ك: جرفريقين در اين زمينه استناد مي كند 
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احتمـالات مختلـف در مرجـع ضـماير پنـدارهاي       بـدين ترتيـب مفسـران بـا برگزيـدن     
 بـن جريـر   محمـد  اما از آنجـا كـه در ميـان مفسـران،    اند  متفاوتي را در تفسير آيه ارائه نموده

از ميـان احتمـالات    تـا سعي نمـوده اسـت    متفاوت در ذيل آيه شريفه آراءبعد از بيان  طبري
از ايـن رو قبـل از بررسـي     ،از ديدگاه خود را با دليل ادبـي همـراه سـازد    مطرح راي صحيح

  .پردازيم ادبي مورد استناد او مي طبري و دليلمالات مطرح شده به بررسي ديدگاه احت
  

  اورأي منتخب طبري و دليل  .2-2-2-1

 ي متعـال بـه خـدا   »نـه م«كـه ضـمير در    اين احتمال معتقد است از ميان اقوال مختلف، طبري
ي  ادامـه  ديگر ترجيح دارد به اين دليل كـه در آراي مراد از شاهد جبريل باشد بر  و بازگردد

نشـان  وي اين فراز از آيه   . به عقيده»إِماماً و رحمةً  و منْ قبَله كتاب موسى« :فرموده استآيه 
ب كتـا «زيـرا  و... باشد،  علي ،انجيل ،خود نبي ،تواند لسان نبي يدهد كه مراد از شاهد نم مي

وآيه در اصل اينگونه بوده است  عطف شده »يتلوه«در حقيقت به ضمير منصوبي در  »موسي
يعنـي شـاهدي از جانـب    » نِ يتلُـو كتـاب موسـى   القُرآو يتلوُ القُرآنَ شاهد من االلهِ، و من قبَلِ «

با اين معنا مـراد  كرد.  وت مي،كتاب موسي را تلاكند و قبل از قرآن وت ميخدا قرآن را تلا
 .ه كتب آسـماني بـر پيـامبران اسـت    شاهد در آيه تنها جبرئيل خواهد بود كه تلاوت كنند از

  ) 12، ص12، ج1412 ،طبري (ر.ك:
 دهد با قرائت كتاب با نصب متناسب خواهـد  آيه ارائه مي او از بدين ترتيب تعبيري كه

 نيز قبـول دارد  را قرائت كتاب بر رفع بر ءو اجماع قرااين اشكال شده  بري كه متوجهطبود. 
 ابتـدا خبـر   مرفوع شدن كتاب بـه آن دليـل اسـت كـه در    «: گويد در پاسخ  به اين اشكال مي

 ازست اما مراد، همان معناي گفته شده اسـت كـه   اقرآن نازل شده  كتاب موسي قبل از دهد
  همان جا). (»دآي دلالت كلام بدست مي

دانـد   را مفعول در معني مـي » كتاب موسي« انباري است كهتوجيه طبري شبيه قول ابن 
ي مضـمر بعـدش    اما مفعول است بـه خـاطر كلمـه    ،و معتقد است كتاب رفع داده شده است

ابـن   :ر.ك» (: تَـلاه جبِرِيـلُ أَيضـاً   موسـى كـذاَك، أي   كتـاب  و مـن قبَلـه  « :بدين ترتيب كـه 
  )364، ص2، ج1422 جوزي،
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  . رد نظر طبري2-2-2-2

از  »يتلُـوه «ه واژ اين اسـاس اسـتوار اسـت كـه اولا     رشود استدلال طبري ب ه ملاحظه ميچنانك
 سـوم آنكـه  به معنـاي قـرآن بـازگردد و    » بينه«به ضمير متصل به آن  مصدر تلاوه باشد، دوماً

 كـه اشـاره شـد    همان گونـه  از جهت لغوي حال آنكه  ،مفعول در معني باشد» كتاب موسي«
 ،باشـد » تُلو« از مصدر مي تواندنيست و اين واژه  »يتلو«تنها احتمال مطرح در » تلاوه«صدر م

دو احتمـال بـه آن اشـاره     يا به عنوان يكي ازاين احتمال را برگزيده مفسران بسياري  چنانكه
  نيز اختلاف است.» من قبَله« و »يتلوه« يرامرجع ضم همچنين در .اند كرده

فـوع  پذيرفتن اعراب كلام به صـورت مر  »منْ قبَله كتاب موسى«وبر اين در عبارت علا
چـون   يبـاني اداصل ادبـي اسـت كـه     اشت معناي ديگر از آن صحيح نبوده و مخالف اما برد
 ؛ فـراء دباهم باش راب بايد هماهنگ و هم سواع معنا و به اين بيان كه .آن اشاره دارند فراء به

  1.»كُلُّ مسألةٍ وافقُ إعِراَبها معنَاها، و معنَاها إعِراَبها، فهَو الصحيح« در اين زمينه مي گويد:
يـا  سـت كـه   ا آن بارت ازآيـه عدر اين  احتمال متناسب باظاهر كلام توان گفتمي لذا 

پيامبر يا ( معنا كه و قبل از اوبدين  2،باشد متشكل از خبر مقدم و مبتدا موخر جمله مستانفه و
    3.بوده است قرآن) كتاب موسي

 »يتلـوه «فاعل  يعني »شاهد« عطف بر» كتاب« وبه اعتقاد گروهي ديگر واو عاطفه  يا بنا
، عكبري، بي تـا  ؛ 385 ، ص2، ج1407 ،(زمخشري .باشد »هبين« نيز متعلق به» من قبله«و  شده
   2.استتابع آن بينه بوده  كتاب موسي پيرو ويعني و پيش ازآن، 1)199، ص1ج

                                                 

العرب تخُرجِ الإعراب علىَ الاَلفاظ دون المعـانى، و  : «ويدگانكه ثعلب با ستودن راي فراء ميچن -1
 زبيـدي، : (ر.ك. »نىَ فلََيس من كلَاَمِ العربِلا يفسد الإعرَاب المعنىَ، و إذَا كاَنَ الإعرَاب يفسد  ُالمع

  )8-7، ص4، ج1424، ؛  قفطي 131، صبي تا
ففي هذا الاعراب سلامة من المعاظلة الناشئة : «محيي الدين درويش در مورد اين وجه مي گويد -2

 نيـز بنگريـد بـه:    و  329، ص4، ج1415. (درويش، »صل بين حرف العطف و المعطوف عليهعن الف
  )131، ص3 ج ،1418 ،؛ بيضاوي50، ص2 ، ج1425دعاس، 

كتاب موسى عليه السلام در تفسير اين وجه گفته شده يعني: پيش از قرآن يا پيغمبر آخر الزمان  - 3
 )183، ص10، ج1417، رحمت بود. (ر.ك: طباطبائي آمده بود كتابي كه امام و
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ملاحظـه   در ذيل آيه شـريفه  مفسران آراءبررسي اختلاف  با همانگونه كهبدين ترتيب 
يا وصي  ملائكه و، انجيل، جبرئيل ،توراتآيه شريفه  اين اساس كه مراد از شاهد در رب ،شد

نيـز متناسـب بـا آن    »  مـن « ، مرجع ضماير، نوع حرف جر، معناي واژه يتلوهباشد خدا رسول
در آيـه شـريفه   » شاهد منـه «مراد از  و اختلاف ديدگاه مفسران در تبيناز اين ر .كند تغيير مي
به صورت احتمالات ادبـي   و نمود آن آراءادبي بروز اختلاف  از عوامل محوريتوان  را مي

  .آيه شريفه دانستمختلف در
  

  قبولمي ادبي رأ و تعيين آراءبررسي  .3

اينكه در ابتدا شـاهد   لازم است بدون، آراءبراي دست يافتن به احتمال ادبي درست در ميان 
در بـا ايـن نگـاه     .، به بررسي ادبي آيه بپردازيمرا معنا كرده سپس آيه را بر آن منطبق سازيم

سـه ضـمير متصـل     »منـه «و » يتلـوه « ،»مـن ربـه  « واژهسـه  در شـود كـه    بررسي آيه روشن مـي 
منصوبي) وجود دارد. مرجع ضمير اول در آيه روشن و درآن اختلافـي نيسـت    (مجروري و

  .استي از جانب رب خويش ابينه ي كه برگردد يعني كس باز مي »من« كه به
بـه عنـوان   » رب« و »بينـه «، »مـن «  اژهسـه و » منـه « و» يتلـوه « ديگر يعنـي  اما در دو ضمير

 كـه در  در حـالي  ،اسـت ايـن اسـاس شـكل گرفتـه      رذكر شده و احتمالات متفاوتي ب مرجع
سـت كـه در صـورت    ا اصـل آن  ،گـردد  چنين مواردي كه ضمير اول به مرجع معيني باز مي

گردد تـا  بـاز بـه همـان مرجـع اول     ضـماير بعـدي نيـز    ،عدم وجود مانع و درست بـودن معنـا  

                                                                                                                   

لا مانع من عطف (كتاب) على (شـاهد) مـع وجـود    « :گويدمورد اين وجه مي محمود صافي در -1
بنگريد به: عكبري، بـي   نيز و ؛237 ، ص12، ج1418 ،صافي: ر.ك. (»هو الجار الفاصل لأن الفاصل

  )  385، ص2، ج1407 ،؛ زمخشري200 ، ص1تا، ج
يعني قبل از قرآن كتاب موسي از بينه كه برهان و دليـل   :گويدزمخشري در تفسير اين وجه مي -2

مجمـع البيـان چنـين     )  و در385، ص2، ج1407 ،زمحشـري . (ر.ك: تبعيت مـي كـرد   ،عقلي است
صلى اللَّه عليه و آله كتاب موسى نيز  پيش از اين قرآن، و يا بگفته بعضى يعنى پيش از محمد :آمده

. زيرا حضرت موسى نيز در تورات به آمـدن پيغمبـر اسـلام بشـارت داده اسـت      ،او را تصديق كرده
  )227، ص 5، ج1372، (طبرسي 
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از تعقييـد و پيچيـدگي    كلام  د نظر دچار سردر گمي نشده ومخاطب در دريافت معناي مور
  پيراسته باشد.

أَنِ اقْذفيـه فـي التَّـابوت فَاقْذفيـه فـي الْـيم فَليْلقْـه الْـيم         « :چنانكه زمخشري در ذيـل آيـه  
 حضـرت  بـه  در آيـه  (متصل منصـوبي)  ضمايرهمه « اين باوراست كه: ر) ب39 :(طه »بِالساحل

 قـرآن و در اعجـاز   مـا م قرآن كه نظ شود ، سبب ميرا كه تفرق ضمايرموسي برمي گردد چ
قـانون بـر   حالي كه مراعات اين  در تنافر پيدا كند، است كه به آن تحدي نموده استنوني قا

  )63، ص3، ج1407 ،. (زمخشري»مفسر از اعم واجبات است
اعجـاز قـرآن مخالفـت دارد     هاي متفاوت با نظم و نيزلحاظ كردن حالتآيه شريفه در 

قابل فرض در الفاظ و ضـماير ايـن آيـه امـر      ه گفته علامه طباطبائي احتمالاتبه ويژه آنكه ب
ماير آن مربوط به ض الاتعجيبى است چراكه اگر احتمالات مربوط به الفاظ آن را در احتم

) لـذا  187، ص10، ج1417، . (طباطبائيشود ل مىهزاران احتما ضرب كنيم، حاصل ضرب،
دي نيـز همـان مرجـع اول يعنـي     از ميان حالات مطرح شده اين احتمال كه مرجع ضماير بع ـ

  1.و با سياق آيه نيز سازگارتر است باشد بر ساير احتمالات ترجيح دارد »من«
  

  بنا بر راي ادبي مقبول معناي آيه .3-1

به معنـاي   بايد» يتلوُه«شود كه  روشن مي» من«به مرجع اول يعني » يتلوُه«بازگرداندن ضمير  با
يـا   تواند لسـان نبـي و   از شاهد نمي باشد نه تلاوت پس مراد پيروي و دنبال نمودن از شخص

  عنوان تلاوت كننده وحي باشد.جبرئيل به 

                                                 

احتيـاج بـه تاويـل     ذكر به بينه خلاف ظاهر لفظ است وضمايرم بازگرداندن يكي يا هردوي اين -1
 به اين دليل كه در، اين مطلب تناسب ندارد چينش كلام نيزبا نوع از سوي ديگر در لفظ بينه دارد و

عبـارت مـن ربـه كـه ضـمير آن بـه مـن بـاز          )نه من ربه و يتلوه شاهد منـه عبارت (افمن كان علي بي
توانسـت  ، مـي بينه مـورد نظـر بـود   نه و يتلوه فاصله انداخته است و اگر مرجع بودن گردد ميان بي مي

مرجع بودن بينه را تقويت كند. اما بازگرداندن احتمال  ه علي بينه و يتلوه تابفرمايد افمن كان من رب
 نهن و»  رب«به ضميرمه به متلودليـل اسـت     يا بينه برگردد صرفا احتمـالي بـدون   در حاليكه ضمير ي

  ندارد. » من«ازگرداندان آن به مرجع اول يعني كه رجحاني بر ب
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 و« :برگردانيم معناي آيـه چنـين خواهـد شـد    » من«به  را نيز» نهم« درآنگاه كه ضمير  و
از ايـن رو  . »كنـد كـه از خـود اوسـت     تبعيـت مـي   ،)بينه اسـت  را كه بركسي ( را شاهدي او
اد دو صورت  مـر  جاره يا بيان كننده جنس است و يا تبعيضيه كه در هر» من«شود  روشن مي

  تواند باشد. تگان نمييا فرش وجبرئيل  ، انجيل،تتورا ،اعجازآن از شاهد قرآن يا نظم و
ابتـداي آيـه بـه آن اشـاره      ز شاهد كسي است كه با شخصي كـه در راين اساس مراد اب

شـود و   آنجا كه جزء او و يا نفس او شـمرده مـي   ارتباط نزديك وجودي دارد تا ،شده است
ق داننـد منطب ـ  االله مـي  وصي رسـول  دسته از مفسراني كه مراد از آيه را اين معنا تنها با نظر آن

  خواهد بود.
 راي را تاييد و تقويت كـرده از سوي ديگر نكات بلاغي موجود در آيه شريفه نيز اين 

داند  االله ثابت مي خلافت الهي كه شيعه در مورد وصي رسولروشن مي سازدكه آيه به مقام 
  :شود اشاره مي بلاغي ه برخي از اين نكاتبدر ادامه   دلالت دارد.

  
  ييد كننده راي ادبي مقبول   أنكات بلاغي ت .3-2

است؛ كاربرد عام قيـود  شده » منْ ربه«مقيد به قيد » بينةٍَ  افمن كان على« در آيه شريفه عبارت
در علوم بلاغي توضيح نسبت كلامي در جمله است و اين توضيح در آيه شريفه ازآنجا كـه   

 ؛ درويـش،  236، ص12، ج1418 ،صـافي  :(ر.ك قـرار دارد  »بينه« تجايگاه نع در »من ربه«
از  گـردد كـه مـراد    لذا معلـوم مـي   1،) بازگوكننده اختصاص خواهد بود329ص،4، ج1415

  . است منحصرا از جانب خداتواند باشدكه داراي بينه ايي  تنها كسي مي» من«
بي و مقام و موهبتي الهي است نـه اكتسـا  توان دريافت چنين كسي داراي  اين رو مي از
توان آن مقـام را   بدين سبب مي 2.حقانيت وجودي و صفت ذاتي وي اشاره دارد براين مقام 

                                                 

(ر.ك:  تخصـيص مـي كنـد    ، افـاده نكـره منعـوت   در علم بلاغت گفته مي شـود كـه  نعـت در    -1
  )132، ص1385هاشمي، 

سـول  صـفت ر ، بينَـةٍ مـنْ ربـه     علـى « درخشان در اين باره مي گويد: چنانكه صاحب تفسير انوار -2
اكرم (ص) است و بمعناى حقانيت ذاتى و مقام وجودى است و آنچه ساحت پروردگار بوى نسبت 

  )366، ص 8، ج1404 ،(حسيني همداني». داده بطور موهبت است، عاريت و اكتسابى نيست
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چنانكه در آيـات الهـي نيـز تائيـد ايـن       ،دانست الهي و اوصياء ايشانء و رسولان مختص انبيا
پيـامبراني چـون   از زبـان   (هـود)  مباركـه  همـين سـوره   دربه عنوان نمونـه   .شود معنا ديده مي

بـه ايـن معنـا    1»بينةٍَ مـنْ ربـي    قالَ يا قوَمِ أَ رأَيتمُ إِنْ كنُتْ على« آيه: صالح وهود با تكرارنوح،
 »بينَـةٍ مـن ربـى     علـى    إِنـى قُـلْ  « :فرمايد به پيامبر مي اشاره شده است و در سوره انعام خطاب

  )57 :نعاملا(ا
، 1407 ،: زمخشـري ماننـد مفسـران ( اند بنا بر قول برخي از تو اين فرد نمي از اين رو    

) 224، ص11ج ،؛ ابن عاشور، بي تـا 11، ص4، ج1416، ؛ نظام الدين نيسابوري385، ص2ج
كـه  ه بن نوفل، دحيه الكلبي و عبداالله بـن سـلام و...   و عالمان اهل كتاب همچون ورقمومنان 

كننـد   نيز اشاره مـي ن همان گونه كه بسياري از مفسرا كهبل باشد. ،ندهست  داراي علم اكتسابي
، 1423 ،مقاتـل بـن سـليمان    ر.ك:باشد (منطبق  بر رسول خدا(ص) تنها مي تواند ابتداي آيه

، 5، ج، بي تـا ؛ طوسي 142، ص2ج ،بي تا ،سمرقندي ؛ 6ص، 2، جبي تا ،فراء؛ 276ص، 2ج
   )226، ص5، ج1372طبرسي،  ؛161، ص5، ج1422 ،ثعلبي ؛ 460 ص

 دلالـت بـر   اسـت و  مقـام مـدح   در آيـه شـريفه  در »يتلـوه « فعـل مضـارع   از سوي ديگر
 كند، از اطلاق عبـارت نيـز   پيروي مي او تبعيت و يعني شاهدي كه همواره از 2،دارداستمرار 
مچنان كه لفـظ منـه   ه است. در تمام مراتب تالي بودن اين شاهد شود كه تبعيت و روشن مي

    3.نيز مويد اين معناست» شاهد منه«در 
ي وجـودي و شـئون معنـو    ت آن شاهد همـواره و در همـه مراتـب   توان گف بنابراين مي

ت  كه درابتداي آيه به آن اشاره شده است نيـز تـالي اوس ـ   پيامبرهمچون موهبت غير اكتسابي
  .بينه خواهدبود او از جانب پروردگار بر از وبعد يعني او نيز به تبعيت از رسول

                                                 

  )88و  63و 28 :هود( ر.ك: -1
ر.ك: ( .استمرار تجددي داردون مدح دلالت بر چ ايوجود قرينه با جمله فعليه بر حسب مقام و -2

  )62، ص1385، هاشمي
» فَإِنَّه منِّي  نيفمَنْ تَبعِ: «كه به اين حقيقت اشاره شده استزبان ابراهيم  از چرا كه  در جاي ديگر -3

اين تبعيـت همـه جانبـه اسـت كـه       ت كه در اين آيه نيز به مناسبت مي توان درياف ) لذا36(إبراهيم: 
  »شاهد منه: «فرمود
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د از شـاهد  منطبـق بـدانيم مـرا    تداي آيه را به رسول االلهبا توجه به اين نكات وقتي كه اب
د در وصف خلافـت  توان رسول االله  باشد چرا كه خليفه زماني مي  خليفه تواند در آيه تنها مي

و  1در تمام اوصاف از مسـتخلف عنـه خـويش  نيابـت كنـد     و كه همواره  كامل و تمام باشد
يشـگي و همـه جانبـه از پيـامبر دارد     كسـي اسـت كـه تبعيـت هم     »منهشاهد « طبق آيه شريفه

د در تمـام  توان ـ از اين رو مـي  شود محسوب مي تاآنجا كه به مقام شهود رسيده و نفس پيامبر
اي از  او بر بينه جانشين پيامبر بوده همچونو...  عصمت حكمت، ،اوصاف الهي او چون علم

  .باشد جانب پروردگار
يـه كـه در   در ادامـه آ » منـه «اخـتلاف شـود لفـظ     شـاهد  تعيين اين تـالي و  ال اگر درح

 ؛ درويـش،  237، ص12 ج ،1418 ،صـافي  (ر.ك: گرفتـه  ارقـر » شـاهد «جايگاه صفت براي 
همـان كسـي    مـي توانـد   ااي است تا روشن سازد كه اين فرد تنه قرينه) 329، ص4 ، ج1415

 و» او از«يعنـي  » منـه « دارد تـا آنجـا كـه    با رسـول االله  معنوي نزديك اشد كه ارتباط ذاتي وب
ايـن عنـوان    ت از چه كسي بـا روايا ت ولسان آيا لذا بايد ديد در ،شود خوانده مي» او نفس«

  است.ياد شده 
  

  (ص)وجود وصي رسول االله در آيات و روايات بر »منه شاهد«تطبيق . 3-3

تعَـالوَا نَـدع أَبناءنـا و    فقَُـلْ  « :توان در آيـه مباهلـه يافـت    يررا مياين تعبدر آيات الهي همانند 
  )61 :(آل عمران »أَبناءكمُ و نساءنا و نساءكمُ و أَنفُْسنا و أَنفُْسكمُ ثمُ نبَتهَِل

در آيـه   »انفسـنا «روايات متعددي از فريقين تصـريح شـده اسـت كـه منظـور از       در     
فـة مـذاهب   الطرائـف فـي معر  « ست چنانكه سيد ابن طاووس دركتـاب ا (ع)عليامام  ،شريفه

از منابع مورد وثوق اهل سنت كه بـه ايـن مطلـب صـراحت دارنـد       پنچ روايات را »الطوائف
 و هاشـم بحرانـي در كتـاب    )46-42ص ،1400، بـن طـاووس   دسي :(ر.ك ذكر نموده است

                                                 

وزن فعيل بوده و صفت مشبهه دلالت بـر اسـتمرار وصـف     صفت مشبهه از خلف برواژه خليفه  -1
  يعنـي  خليفـه وصف دارد، لذا مي توان دريافـت   درمبالغه و كثرت  دارد و نيز تا در خليفه دلالت بر

 .كه همواره و در تمام اوصاف از مستخلف عنه خويش نيابت مي كندكسي 
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اين ر پانزده حديث از طرق خاصه د نوزده حديث از طرق اعيان علماي عامه و »غاية المرام«
  ) 230-212، ص 3، جبحراني، بي تا ر.ك:( .ره جمع آوري كرده  استاب

وجـود دارد كـه رسـول    از فـريقين   شـواهد متعـدد روايـي ديگريـي نيـز      ،اين رعلاوه ب
  :، همچـون كردند هاي مختلف ياد  مي در عبارت» منيّ« را با لفظ (ع)علي(ص) بارها امام االله
»ليعلنْ عأَنَا م نِّي وم انّ«يا  و »ي عاًلي نَي و اَنِّمو  »نكا م»انت ّمنَي و اَنا ماحمـد   :(ر.ك» نك

، 1401 ،؛ بخـاري  432صو   68، ص6و ج 438، ص4جو  108، ص1، جبـي تـا   بن حنبـل، 
، 5، ج1403 ؛ ترمـذي، 120، ص7، ج؛ مسلم، بـي تـا  168 ص و  85، ص5جو  207، ص4ج
 ،1400، ؛ ابـن بابويـه  111، ص3، ج؛  حاكم نيسابوري، بـي تـا  15 ص، ، بي تا؛ نسائي296ص
  1.)128، ص9، ج1408، ؛ هيثم 219 – 218ص ،1407، ؛ علامه حلي  89صو  8 ص

برائت به  روايتي كه اهل تسنن در ذيل سوره كنيم به ذكر مياين روايات اكتفا ميان  از
) و سيوطي 162، ص3، ج1418ثعالبي، (در تفسير خويش  اند چنانكه ثعالبي آن اشاره نموده

دارنـد   روايـاتي را بيـان مـي   لف ) از طرق مخت211، ص3، ج1404(سيوطي، » المنثور در«در 
   :بدين مضمون

ابـا بكـر را خواسـت و     (ص)رسـول خـدا   ،يات سوره برائت نازل شـد وقتى ده آيه از آ
خـود   :او فرستاد و فرمـود را به دنبال  (ع)آن را بر اهل مكه قرائت كند، اما بعد علي فرمود تا
بكر برگشـت و عـرض   آيـات را از او بگيـر. ابـا    ،ردىبكر برسان و هر جا به او برخـو را به ابا
و ليكن جبرئيل  نه، :پيامبرفرمودند اره من چيزى نازل شده است؟آيا در ب للَّه!ا: يا رسول كرد

   .» أَو رجلٌ منْك لنَْ يؤَدي عنْك إِلَّا أَنتْ« :نزد من آمد وگفت
در آيـه تعيـين شـده اسـت لـذا      » نـه م« روايـات مصـداق تعبيـر    به اين ترتيب درآيات و

مومنان را بايد همان كسي دانست كه در تمام مراتب تـالي رسـول االله بـوده و بـه تبعيـت      امير
 داراي اين مقام الهي است.   بينه بوده و جانب خدا بر او از ، هماننديشانازا

                                                 

حـديث   طاووس به ده روايت از طرق عامه و  سيد هاشم بحراني به سي و پنجچنانكه  سيد بن  - 1
؛ هاشـم    38، ص  1، ج1400سيد بن طاووس ، :اشاره نموده اند(  ر.ك ازطريق عامه در اين زمينه 

 )219 – 218، ص1407؛علامه حلي ،   22 ، ص  5، جبحراني بي تا 
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بينَـةٍ مـنْ ربـي    إِنِّـي لعَلَـى   « :و فرمودند خود از اين مقام خبرداده (ع)چنانكه اميرمومنان
 ،1400، بابويـه  ابـن  :(ر.ك1»و إِنِّي لعَلَـى الطَّرِيـقِ الوْاضـحِ أَلقُْطُـه لقَْطـاً      فبَينهَا إِليγ َلنبَيِه  بينهَا
 مجلســي،؛  307، ص2، ج1412، ؛ ديلمــي 361، ص1 ج ،1411، ؛ حــاكم حســكاني407ص

  )615، ص32، ج1404
من بر دليلى روشن هستم از جانب پروردگارم كه براى پيغمبرش بيان كرده و او بـراى  

  شناسم. روم كه آن را قدم به قدم مي ، من بر راه روشنى مياست من بيان نموده
تـالي  ، كه با ذكر اوصاف شـاهد  تيفه را بايد از آيات ولايي دانسبدين ترتيب آيه شر

اسـت. از   پيامبر گرامـي جانشين  معرف وصي و بودنرسول االله بودن در همه مراتب و نفس 
شـمرند كـه درآيـات الهـي     مـي  بي بربرترين مناق اين روست كه امير مومنان آيه شريفه را از

  اره ايشان نازل شده است.  بدر
آمد و در حالى كـه   )ع(مردى خدمت امير المؤمنين « :گويد چنانكه سليم ابن قيس مى

 :فرمـود  به من خبر بده. نقبت خود رااميرالمؤمنين بالاترين ميا  :شنيدم عرض كرد من هم مى
اره تو چه نازل كرده بخدا در :زل كرده است. عرض كرداره من  نابآنچه خدا در كتابش در

من شـاهد نسـبت بـه    ، »نةٍَ منْ ربه و يتْلوُه شاهد منهْبي  أَ فَمنْ كانَ على« :كلام او :است؟ فرمود
هـر  سپس حضـرت   .مرا قصد كرده است »و منْ عنْده علمْ الكْتابِ« :پيامبر هستم و كلام خدا

  )903ص، 1405 ،. (سليم ابن قيس»د ذكر فرمودره او نازل كرده بوباكه خداوند در اى آيه
  
  گيرينتيجه

 و» تُلُـو « دو مصـدر  هـر  »يتلُـو  -تَـلا « سازد كه براي فعل كتب لغت روشن ميرجوع به  -1
توانـد بـه معنـاي     درآيه شريفه از لحاظ لغت هـم مـي   »هيتلوُ« بنابراين .ذكر شده است» تلاوه«

بـراي روشـن    هم به تبعيت از شخص معنـا شـود و   تلاوت آن باشد و آيات الهي وز تبعيت ا
. به مدد قرائن موجود در آيـه روشـن نمـود    م است تا معناي واژه رانظرلازشدن معناي مورد 

 . است» يتلوه« از جمله اين قرائن، تعيين مرجع ضمير درفعل

                                                 

و إِنِّي لعَلىَ بينَةٍ منْ ربي و منْهاجٍ منْ نَبِيي و إِنِّي لعَلىَ الطَّريِقِ الْواضحِ «  :در جاي ديگر فرمود و   - 1
  147، خطبه  البلاغة نهج»  طاً أَلْقطُُه لَقْ
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در  ) وجـود دارد. جري -(نصبي  سه ضمير متصل» منه«و » يتلوه« ،»من ربه« واژه سهدر  -2
 ،»مـن «  ديگـر سـه واژه  اما در دو ضمير است، اختلافي نيست » من«ع ضمير اول كه واژه مرج
اوت تفسيري در آيه پديد آمـده  پندارهاي متف به عنوان مرجع مطرح شده و» رب« اي و» بينه«

  .است
گـردد اصـل آنسـت كـه در      چنين مواردي كه ضمير اول به مرجـع معينـي بـاز مـي     در  -3

صورت عدم وجود مانع و درست بودن معنا ضماير بعدي نيزبه همان مرجع اول باز گردد تا 
گي پيچيـد  از تعقييـد و  مخاطب در دريافت معناي مورد نظر دچار سردر گمي نشده وكـلام 

 پيراسته باشد.   

» يتلُـوه «شود كه  روشن مي» من«به مرجع اول يعني » منه« و» يتلوُه«ضمير  با بازگرداندن -4
يـا   توانـد لسـان نبـي و    به معناي تبعيت كردن باشد نـه تـلاوت پـس مـراد از شـاهد نمـي       بايد

ي به عنوان تالي رسول اشـاره  به فرد» يتلوه«بلكه ، تلاوت كننده وحي باشدجبرئيل به عنوان 
بـا   معنـوي نزديـك   است كه ارتبـاط ذاتـي و   شاهدي »منه«شود مراد از  شن ميرونيز  و دارد

قـرآن يـا   » شـاهد «شود لـذا مـراد از    خوانده مي» او نفس«يا و » از او«آنجا كه رسول داشته تا 
 تواند باشد. ، جبرئيل و فرشتگان نميتورات، انجيل ،اعجازآن ونظم 

افمـن كـان علـي بينـه     « رتدر عبا »من ربه«غي همچون دلالت  قيد با بررسي نكات بلا -5
 بـر اسـتمرار و  » تلـوه ي«فعل مضارع  دلالت اختصاص و بر» شاهد منه« در» منه«قيد  و» من ربه

 شـته باشـد  اشـاره دا مي تواند ها به كسي شريفه تن توان نتيجه گرفت كه آيه مي نيز اطلاق آن
آنجـا كـه از پيـامبر     نمايـد تـا   مراتب از پيـامبر تبعيـت مـي    در همهبه طور دائم و  ،كه همواره
خلافـت الهـي    قام ولايت وچنين اوصافي تنها با م ، به مقام شهود رسيده است وشمرده شده
منطبـق خواهـد بـود. رجـوع بـه       داننـد،  مـي وصي رسول االله ثابت  در مورد ولي و كه شيعيان

و مصـداق واقعـي    تائيـد  اين راي را روايات متعدد از فريقين نيز و نيزهله چون آيه مبا آياتي
  .نمايد آن را تعيين مي

  
  منابع

  .قرآن كريم -
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: بيـروت  ،روح المعـانى فـى تفسـير القـرآن العظـيم      ،)ق1415( سيد محمـود  آلوسى، -
 .چاپ اول ،دارالكتب العلميه

دار  :بيـروت  ،البحر المحيط فـى التفسـير  ، )ق1420( يوسـف  ابو حيان اندلسى، محمد بن -
 .الفكر

تهران: ، دقائق التأويل و حقائق التنزيل، )ش1381( أبوالمكارم حسنى، محمود بن محمد -
 .نشر ميراث مكتوب

لنهاية في غريب الحديث و ا ،)ق1480( دالدين المبارك بن محمد الجـزري مج ابن اثير، -

  .تى اسماعيليانمؤسسه مطبوعا قم: ،الأثر
، عصـام عبـد   دين الاماميهالاعتقادات في  ،ق)1414( محمد بن علي (صدوق) ،ابن بابويه -

 .دارالمفيد لبنانبيروت: ، ثانيهچاپ ال السيد،

 .اعلمى: بيروت ،أمالي الصدوق)، ق1400( همو، -

 .اسلاميه :تهران، كمال الدين و تمام النعمة )،ق1395( همو، -

 بيـروت: ، كتاب التسـهيل لعلـوم التنزيـل   ، )ق1416( ، محمد بن احمدابن جزى غرناطى -
 .ى الارقمشركت دار الارقم بن اب

 بيـروت: ، زاد المسير فى علم التفسير، )ق1422( ابوالفرج عبدالرحمن بن علىابن جوزى،  -
  .ب العربيدار الكتا

 .دار صادر :بيروت، سنن احمد )،بي تا( ابن حنبل احمد، -

مؤسسـه انتشـارات   قـم:  ، ع)مناقب آل أبي طالب ()، ق1379(، ابن شهرآشوب مازندرانى -
 علامه.

  .بي نا بي جا: ،التحرير و التنوير(بي تا)،  ن طاهرمحمد بابن عاشور،  -
المحـرر الـوجيز فـى تفسـير الكتـاب      ، )ق1422( ابن عطيه اندلسى، عبدالحق بن غالـب  -

  .دارالكتب العلميه :بيروت، العزيز
عبـد السـلام محمـد     تحقيـق:  ،اللغـه  معجم مقايس)، ق1404( لحسين أحمد، أبو افارسابن  -

 .بيروت: مكتبة الإعلام الإسلامي ،هارون

دار الكتـب   بيـروت: ، تفسير القرآن العظيم، )ق1419( سماعيل بن عمروابن كثير دمشقى، ا -
  .محمدعلى بيضونالعلمية، منشورات 

  .دار صادربيروت: ، لسان العرب، )ق1414( محمد بن مكرم نظور،ابن م -
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 ،السيد أحمد الحسـيني  :تحقيق ،قواعد المرام في علم الكلام )،ق1406( ،ابن ميثم بحراني -
 .مطبعة الصدربيروت:  ،السيد محمود المرعشي بإهتمام:

الامـام مـن طريـق    الخصام في تعيين غايه المرام حجه ، (بي تـا)  راني سيد هاشمبح -

 .: بي نابي جاسيد علي عاشور،  :، تحقيقالخاص و العام

، إشـراف: رضـا الأسـتاي،    الهداية في إثبات الولايةمصباح ، )ق1418( سيد علي ،بهبهاني -
 .مدرسة دار العلم :قم

ــاري، - ــماعيل بخـ ــد بـــن اسـ ــاري ،ق)1401( محمـ ــحيح البخـ ــر  :بيـــروت ،صـ دار الفكـ
 .زيعوالتوللطباعةوالنشر

 بيـروت: ، لباب التاويل فى معانى التنزيل، )ق1415( علاء الدين على بن محمـد  بغدادى، -
  العلمية. دار الكتب

داراحيـاء   :بيـروت ، معالم التنزيل فى تفسير القـرآن ، )ق1420( ، حسين بن مسـعود بغوى -
  .التراث العربى

  .انتشارات حكمتقم: ، كسيرحجة التفاسير و بلاغ الإ، )ق1386( سيد عبد الحجتبلاغى،  -
  .دار إحياء التراثبيروت: ، تفسير مقاتل بن سليمان، )ق1423( مقاتل بن سليمان بلخى، -
دار احيـاء   :بيـروت ، و أسـرار التأويـل  أنوار التنزيل ، )ق1418( ، عبداالله بن عمـر بيضاوى -

  .التراث العربى
هـو جـامع    سـنن الترمـذي  سـنن الترمـذي و     ،ق)1403( ترمذي، محمد بن عيسـي  -

دار الفكـر للطباعـة والنشـر     :يـروت ب، عبد الوهـاب عبـد اللطيـف    :تصحيح تحقيق و ،الصحيح
  .والتوزيع

 :بيـروت ، جواهر الحسان فـى تفسـير القـرآن   ، )ق1418( ، عبدالرحمن بن محمدثعالبى -
  .داراحياء التراث العربى

الكشـف و البيـان عـن تفسـير     ، )ق1422( ابو اسحاق احمد بـن ابـراهيم   ثعلبى نيشابورى، -

  .ث العربيدار إحياء الترا بيروت:، القرآن
 .ات برهانانتشار تهران:، تفسير روان جاويد، )ق1398( محمدثقفى تهرانى،  -

، الأحـزان جـلاء الأذهـان و جـلاء    ، )ش1377( سين بن حسـن المحاسن حجرجانى، ابو -
  .اه تهرانانتشارات دانشگ تهران:
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ر دا تهـران: ، مقتنيات الدرر و ملتقطـات الثمـر   ،)ش1377( مير سيد علـى  حائرى تهرانى، -
  .الاسلاميهالكتب 

 :تهـران ، شواهد التنزيل لقواعد التفضـيل ، )ق1411( ، عبيد االله بن احمدحاكم حسكانى -
  .سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد اسلامى

د الـرحمن  يوسـف عب ـ  إشراف:و  تحقيق ،المستدرك)، حاكم النيسابوري، ابي عبدالله (بي تا -
 .، بي جا: بي ناالمرعشلي

انتشـارات   تهـران: ، تفسير اثنا عشـرى ، )ش1363( حسين بن احمد، حسينى شاه عبدالعظيمى -
  .ميقات

تطبيق اعراب قرآن وروايات ديباي سخنداني در، ش)1386( حسيني نيا، سيد محمـد  -

 .واجورامين: نشر ، نوراني

دار  بيـروت: ، الوجيز فـي تفسـير الكتـاب العزيـز    ، )ق1422( ، على بن محمد علىدخيل -
 لمطبوعات.التعارف ل

  .دار إحياء الكتب العربية :قاهره، التفسير الحديث، )ق1383( محمد عزت، دروزة -
  .دارالارشاد :سوريه، اعراب القرآن و بيانه، )ق1415( محيى الدين درويش، -
  .و دارالفارابىدارالمني : دمشق، اعراب القرآن الكريم ،)ق1425( قاسمدعاس، حميدان  -
  .شريف رضىقم: نشر  ،الصوابإرشاد القلوب إلى ، )ق1412( ديلمى، شيخ حسن -
 ـ، )ق1412( حسين بن محمد راغب اصفهانى، - بيـروت:  ، ردات فـي غريـب القـرآن   المف

 .دارالعلم

تحقيـق   ،الغـويين  و طبقات النحويين، )بي تا( محمد ابن الحسن ر، ابي بكزبيدي اندلسي -
 .دار المعارف :مصرمحمد ابو الفضل ابراهيم، طبعة الثانيه، 

ب دار الكتـا  بيروت:، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، )ق1407( ، محمودزمخشرى -
  .العربي

 .انتشارات هادى: قم، كتاب سليم بن قيس الهلالي، )ق1405( هلالى، سليم بن قيس -

  .ا: بي نا، بي جبحرالعلوم(بي تا)،  سمرقندى، نصربن محمد بن احمد -
 :قـم  ،مذاهب الطوائفالطرائف في معرفة ، )ق1400( سيد ابن طاووس، علي بن موسي -

 .خيام
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، ترجمـه محمـد   نهج البلاغـه  ،)ش1383( ن الحسين بن موسي، ابوالحسن محمد بسيد رضي -
 .انتشارات قدسقم: دشتي، 

  .دار ابن كثير دمشق:، فتح القدير، )ق1414( محمد بن على شوكانى، -
بنيـاد   تهـران: ، البيان عن كشف معـانى القـرآن   نهج، )ق1413( محمد بن حسن شيبانى، -

 ف اسلامى.دايرة المعار

 .مؤلفقم: نشر ، لقرآنالبلاغ فى تفسير القرآن با، )ق1419( ، محمدصادقى تهرانى -

 ـ، )ق1418( محمود بن عبد الـرحيم  صافى، - دار بيـروت:  ، دول فـى اعـراب القـرآن   الج
 .الرشيد

 .مرتضىنشر  :مشهد، الإحتجاج على أهل اللجاج، )ق1403طبرسى، احمد بن على ( -

هران انتشارات دانشگاه ت تهران:، تفسير جوامع الجامع، )ش1377( فضل بن حسن طبرسى، -
  .علميه قمو مديريت حوزه 

  .اصر خسروانتشارات ن تهران:، مجمع البيان فى تفسير القرآن )،ش1372( همو، -
 دار بيـروت: ، جامع البيان فى تفسير القـرآن ، )ق1412( ابو جعفر محمد بن جرير طبرى، -

  .المعرفه
   .بي نا ، بي جا:الوسيط للقرآن الكريم التفسير، )بي تا( سيد محمدى، طنطاو -
  .الثقافةانتشارات دار قم:، الأمالي، )ق1414( طوسى، محمد بن حسن -
  .دار احياء التراث العربى :بيروت، التبيان فى تفسير القرآن، (بي تا) همو -
انتشـارات   :تهـران ، اطيب البيان في تفسـير القـرآن  ، )ش1378( سيد عبد الحسين طيب، -

 .اسلام

قـرآن  دار ال قـم: ، الوجيز فـى تفسـير القـرآن العزيـز    ، )ق1413( على بن حسـين  عاملى، -
  .الكريم

  .بيت الافكار الدوليه :عمان، التبيان فى اعراب القرآن، (بي تا) ، عبداالله بن حسينعكبرى -
تحقيق ، شف المراد في شرح تجريد الاعتقادك، )ق1417( علامه حلى، حسن بن يوسف -

 .مؤسسة نشر الإسلامي :قم، آية االله حسن زاده الآملي

 .مؤسسه دار الهجرة :قم، نهج الحق و كشف الصدق)، ق1407(، همو -

دار احيـاء   بيـروت: ، مفـاتيح الغيـب  ، )ق1420( ، ابوعبداالله محمد بـن عمـر  فخرالدين رازى -
 .ث العربىالترا
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  .دارالمصريه للتأليف و الترجمه :مصر، معانى القرآن، )بى تا( ، ابوزكريا يحيى بن زيادفراء -
 تشارات هجرت.ان قم:، كتاب العين، )ق1410( ، خليل بن احمدفراهيدى -

 :بيـروت  ،، الطبعـه السـابعه  القـاموس المحـيط  )، ق1424(محمد بـن يعقـوب   فيروز آبادي،  -
 .موسسه الرساله

  .العلميه دار الكتب بيروت:، محاسن التاويل، )ق1418( ، محمد جمال الدينقاسمى -
 ياد بعثت.بن تهران:، تفسير احسن الحديث، )ش1377( ، سيد على اكبرقرشى -

  .لإسلاميةدار الكتب ا تهران:، قاموس قرآن )،ش1371( همو، -
  .اصر خسروانتشارات ن تهران:، الجامع لأحكام القرآن، )ش1364( محمد بن احمدقرطبى،  -
، إنباه الرواة على أنباه النحـاة  ،)ق1424(، جمال الدين ابي الحسن علي بن يوسف قفطى -

 .مكتبه عنصريه :بيروتاول،  چاپ

 عارف اسلامى.بنياد م قم:، زبدة التفاسير، )ق1423( ملا فتح االلهكاشانى،  -

پ وانتشارات سازمان چا تهران:، مواهب عليه، )ش1369( سبزوارى حسين بن على كاشفى، -
 .اقبال

 .اسلاميه :تهران، الكافي، )ش1362(، محمد بن يعقوب كلينى -

 :تهـران ، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ،)ق1404( محمد باقر مجلسى، -
 اسلاميه.

مؤسسه النور  بيروت:، تفسير الجلالين، )ق1416( جلال الدين ،سيوطى محلى، جلال الدين؛ -
 .لمطبوعاتل

 نشر كتاب.مركز  تهران:، تفسير روشن، )ش1380( مصطفوى، حسن -

 :قـم  الـدكتور حامـد حفنـي داود،    ، تقـديم: عقائد الإماميـة )، بي تـا (شيخ محمد رضا مظفر،  -
 .انتشارات أنصاريان

  .لإسلاميةدار الكتب ا تهران:، تفسير الكاشف، )ق1424( ، محمد جوادمغنيه -
ختـاري،  ، تحقيـق رضـا الم  عتقاديـه النكـت الا ، ق)1414( مفيد، محمد بن محمد بن نعمـان  -

 .دارالمفيدبيروت: 

 .كنگره شيخ مفيد :قم، أمالي المفيد)، ق1413(همو،  -

، منشـورات محمـدعلى بيضـون،    اعراب القرآن، )ق1421( ابوجعفر احمد بن محمد ،نحاس -
  .العلمية دار الكتب بيروت:
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 .دار الكتب العلمية :بيروت، فضائل الصحابة، )بي تا( ، احمد بن شعيبنسائي -

دار  بيـروت: ، البيان عن معاني القرآن إيجاز، )ق1415( ، محمود بن ابو الحسننيشابورى -
 .الاسلامىالغرب 

و رغائـب  تفسـير غرائـب القـرآن    ، )ق1416( حسـن بـن محمـد   ، نظام الـدين  نيشابورى -

  .العلميه دار الكتب بيروت:، الفرقان
 .ياناور :قم ،جواهر البلاغه)، ش1385( هاشمي، سيد احمد -

 .الكتب العلميةدار :بيروت ،مجمع الزوائد ،ق)1408( علي بن ابي بكر ، نور الدينثميهي -
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   دانش بهزار در ثيبه احاد نيقينگاه فر يواكاو
  

  1شاكر يمحمد تق

  2يرضا بهرام يعل

  
  24/10/92 تاريخ دريافت:
  31/03/93تاريخ تصويب:

  

  چكيده

گردآوري خانواده احاديث و آراء شارحان و مفسـران احاديـث، در   
اي دارد. نگاشته حاضـر   فهم و درك صحيح از روايات نقش برجسته

الـف  "دانـش   ببا رويكردي تحليلـي بـه بررسـي احاديـث هـزار در     
را با تكيه بر گفتـار انديشـمندان فـريقين پيگيـري      پرداخته و آن"باب

نموده است. نگاه اهل سنت به روايات الف بـاب از دو جهـت داراي   
اهميت است؛ نخست بازتاب اين دسته از روايات در منابع اهل سـنت  

تر نوع تعامل اهـل سـنت بـا روايـات فضـائل اهـل        و در بررسي كلان
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  alirezab60@gmail.com                      دانشگاه قرآن و حديث قم دانش آموخته كارشناسي ارشد. 2
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روه از روايـات. در بخـش   ) با شناخت رويكرد تعامل با اين گعبيت(
دانـش   بدوم مقاله در تحليل فرآيندي و برآيندي روايـات هـزار در  
كيفيـت و  كوشش شده است و در نتيجه بر ازدياد علم امام اصـرار و  

 .تحليل فرآيند انتقال الف باب در آن تبيين يافته است

 

دانـش، مبـادي دانـش     ب، هـزار در تعليم پيامبرهاي كليدي:  واژه
  . ازدياد علم، امام

 

  . مقدمه1

) نزد شيعه و سني يكسان نيسـت. اهـل سـنت بـا پـذيرش مسـئله       (ص شرايط جانشينان پيامبر
داننـد؛ از ايـن رو بـراي مصـداق چنـين       انتخاب، گزينش و تعيين امام را بر عهـده مـردم مـي   

نصـب   ) تعيـين امـام بـه   ع( اند. اما در باور پيروان اهل بيـت  جايگاهي شرايطي را تعيين كرده
نمايـد. از ايـن رو    را به جامعه اسلامي ابـلاغ و معرفـي مـي    ) آنصاكرم( الهي است و پيامبر

ها و اوصاف الهي امام است نه تعيين شرايط براي  شرايط امام نزد شيعه به معناي بيان ويژگي
  امام. 

در مجموع؛ نگاه به جايگـاه جانشـيني پيـامبر و مصـاديق آن بـا دو زوايـه ديـد و مبـاني         
توان از آن به نگاه حداقلي و مبتني بر زمان، در مقابـل   تفاوت روبرو است كه به اختصار ميم

نگاه واقع بينانه و مبتني بر خرد و نقل تعبير نمود. قاضي ايجي و جرجـاني، علـم را جـزء سـه     
دانند؛ اما عبـارات بـه كـار رفتـه توسـط ايـن دو        شرط مورد اجماع ميان متكلمان در امام مي

بلكـه   ،كند كه اين ضوابط ناظر به حقيقت نيست هير اهل سنت به روشني دلالت ميمتكلم ش
(ن.ك  تابع زمان و حوادث پـيش آمـده در طـول تـاريخ پـس از وفـات پيـامبر(ص) اسـت.        

  )351-349، ص8ج ،1325جرجاني، 
تحليل و تبيين شرايط به مقتضاي زمان نـه مبتنـي بـر نيـاز و حقـايق شـكل        ،در اين نگاه

تر از افراد جامعه و داراي قابليت پاسخ گـوئي   امام داراي علمي افزون ،از نگاه شيعه يابد. مي
؛ 366ص ،1407: علامه حلـي،  (ن.ك شود. به تمام مسائلي است كه در محضر او مطرح مي

  )25-23مظفر، بي تا، ص
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بـا   1اين گفتار علاوه بر تطابق با عقل و تجربه، مطابقت كاملي با آيات و احاديـث دارد. 
رويم كه در آن يكي از مبـادي دانـش امـام     توجه به اين مقدمه به سراغ خانواده احاديثي مي

مطرح شده اسـت. در ايـن روايـات بـا اشـاره بـه       "الف باب" دانش بيعني روايات هزار در
) در بـه اميرالمـومنين علـي(ع   ) از خليـل خـود، بـه انتقـال دانشـي از پيـامبر       صدعوت پيامبر(

ر حضرت تصريح رفته و از تعليم هزار باب علم كه هر يـك زاينـده هـزار    ساعات پاياني عم
   2باب ديگر از دانش است گزارش شده است.

بررسي اين دسته از روايات علاوه بر اثبات اصل ادعاي شيعه در بهـره منـدي پيشـوايان    
ها و چگـونگي بهـره منـدي ايشـان از دانشـي خـاص و ويـژه را         خويش از علمي وافر، ريشه

مقاله حاضـر در   3تواند باشد. نمايد كه اين امر خود پاسخ گوي سوالاتي جدي مي ن ميروش
دو بخش، نخست انگاره انديشمندان اهل سنت نسبت به مجموعه روايات الف باب را مورد 
بررسي قرار داده است. در اين بخش اهتمام نگاشته حاضـر اثبـات گـزارش ايـن روايـات از      

يين نوع تعامل صورت گرفته با ايـن دسـته از احاديـث معطـوف     طريق و منابع اهل سنت و تب
باشد. آنگاه با نيم نگاهي به منابع حديثي شيعه؛ همت خود را متوجه تحليـل انديشـمندان    مي

  نموده است. كيفيت و تحليل فرآيند انتقال اين دانش شيعي از روايات الف باب با تمركز بر
   

 

                                                 

-210ص، 192، ص  2ج ،1407و نيز: كلينـي،   247 البقره: احاديث ذيل( :ن.ك به عنوان نمونه . 1
 .)263-255ص، 230-221ص، 215

 ي فيـه ادعـوا لـي خلَيلـي    في مرَضه الَّـذي تُـوفِّ   )ص(قاَلَ رسولُ اللَّه «) مي فرمايد: ع. امام صادق ( 2
 ولُ اللَّهسا رِهما نظَرََ إِلَيَا فلَمِهميولَتاَ إِلىَ أَبسَـلَ      )ص(فَأرسُـي فَأريلَـي خلـوا لعقاَلَ اد ُا ثممنْهع رَضَأع

لَيع أكََب ها نظَرََ إِلَيَفلَم يلي      إِلىَ عثَنـدفَقَـالَ ح يلُـكَخل َثكـدـا حم فَقاَلا لَه اهيلَق َا خرَجَفلَم ثُهدحي ه
  )296، ص1ج ،1407(كليني،  .» أَلفْ بابٍ يفْتَح كلُُّ بابٍ أَلفْ باب

ت . به عنوان نمونه مسئله خاتميت و چگونگي پاسخ امام به سوالات مستحدثه با توجـه بـه روايـا    3
تابسـتان  ، (»امامـت وخاتميـت  «مقالات نگارنده با عناوين:  :(ر.ك الف باب قابل پاسخ گوئي است.

كتاب الجامعه و نقش آن در فرايند تبيـين آمـوزه   «، ؛ 127-107ص  ،6مجله كتاب قيم، ش)، 1391
  دانشگاه تهران) مجله پژوهشهاي قرآن و حديث)، 1391زمستان (، »هاي شيعي



 دانش بهزار در ثيبه احاد نيقينگاه فر يواكاو   130

 

  در آينه روايات اهل سنت "دانش بهزار در"احاديث . 1

) با الفاظ گوناگوني در منابع اهـل سـنت يافـت    ععلوم ويژه و اختصاصي اميرالمؤمنين علي(
؛ 3807، ح 301، ص5ج ،1403، (ترمـذي،  »باب مدينـة الحكمـة  «شود. احاديثي همچون مي

 ـ بعين عهـداً الي علي س دهِالنبي ع انَّ) «10399، ح409، ص13ج ،1413عواد،  م يعهـد الـي   لَ
؛ منــاوي، 1186، ح550ص ،1413؛ ابــن ابــي عاصــم، 113، ص 9ج ،1408(هيثمــي، » رهغيــ

(ابـونعيم  » ليهنـك العلـم اباالحسـن   «) و 391، ص42: 1415؛ ابن عسـاكر،  417، ص4: 1415
  اند.) از آن جمله65، ص1: 1409اصفهاني، 

م و دانـش امـام   در بخش نخست با پشتوانه مجموعه رواياتي كـه در آن بـه برتـري عل ـ   
پردازيم كـه بـه   تنها به بررسي رواياتي مي 1) نسبت به ساير امت اسلامي دلالت دارد،ععلي(

لحاظ واژگاني مشتمل بر تعليم و دريافت الف باب باشـد. غيـر از آنكـه شـيخ صـدوق ايـن       
، 31ج ،1403مجلسـي،  ؛ 572ص ،1403عامـه نقـل كـرده، (ابـن بابويـه،       روايت را از طريـق 

منابع حديثي، كلامي و تفسيري اهل سنت نيز به اين روايت پرداخته شده است  در) 432ص
ــار آن و      ــت و ســرانجام طــرق و اعتب ــاظ رواي ــت، الف ــابع نخســتين نقــل رواي ــه بررســي من ب

  هاي صورت گرفته از روايات الف باب خواهيم پرداخت. برداشت
  

  الفاظ روايتبررسي . 1-1

) حكايـت  ع) به امام علـي( صهزار باب علم از پيامبر(مجموع گزارشات منابع فوق از انتقال 
دارد، كه هر يك اين ابواب، هزار باب ديگـر علـم را بـه سـوي ايشـان گشـوده اسـت. ايـن         

  مفهوم به سه صورت گزارش شده است:

                                                 

علـي مـع   «؛ »، لن يفترقا حتىّ يـردا علَـي الحـوض   علي مع الحقّ والحقّ مع علي« :همانند. عباراتي  1
علـي بـن أبـي     أعلم أمُتـي مـن بعـدي   «؛ »، لن يفترقا حتىّ يردا عليَ الحوضالقرآن مع علي القرآن و
أمُتـي سـلماً   أو ما ترضين أنيّ زوجتك أقـدم  «: )ع) لفاطمة (ص؛ قول النبي (»أقضاكم علي« ؛»طالب

؛ قـال سـعيد بـن    »أعلم الناس بالسنّة علي بن أبي طالـب « :؛ عن عائشة»وأكثرهم علماً وأعظمهم حلماً
؛ در منابع و جوامـع فـريقين   »إلاّ علي بن أبي طالب لم يكن أحد من الصحابة يقول سلوني«: المسيب

  بيانگر بخشي از اين واقعيت است.
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به صورت مطلق بدون اشاره بـه فضـاي صـدور روايـت. دو گونـه گـزارش ايـن         )الف
هـزار هـزار بـاب) ديگـر از آن گشـوده      هزار بـاب (  ي دارد كهبخش حاكي از تعليم هزار باب

) گذاشته كه بر اثر آن هزار باب ديگر در ع) زبان در دهان امام علي(صشده است يا پيامبر(
  قلب آن حضرت باز شده است.  

استناد عبداالله بن عباس، كـه علـم ويـژه آن حضـرت در آگـاهي از يـاراني كـه از         )ب
  داند.اهند شد را به دانش الف باب منتسب ميكوفه در جنگ جمل به ايشان محلق خو

   (ع).به امام علي (ص)حكايت انتقال علوم الف باب در لحظه وفات پيامبر )ج
روشن است كه وجه جمع آن است كه گزارش سوم را محـور بـدانيم كـه خـود امـام      

اند. با ايـن توضـيح، يـك روايـت در ميـان      ) و ابن عباس در مواضع متعدد نقل كردهععلي(
  1است كه گزارشات متعددي از آن شده است.

  
  منابع روايت. بررسي 1-2

و جـــويني  المعجـــمه.ق) در 371، اســـماعيلي (مالمعجـــم الكبيـــره.ق) در 360طبرانـــي (م
اند. نيز منابعي اين روايـت را بـه   خود اين روايت را نقل كرده فرائد السمطينه.ق) در 730(م

 اند.ه.ق) آورده403ه.ق) و حليمي (م307نقل از ابويعلي (م

اسـت   "محدث الاسلام" ،توان گفت طبراني از نگاه ذهبيدر توصيف اين بزرگان مي
كردنـد و از نقـاط دور بـه    كه در امر حديث حاذق بود و محدثان در اطراف او ازدحـام مـي  

بخاري به  صحيح)  ارزش 86، رقم 119 ، ص16ج ،1413نمودند. (ذهبي، ي او كوچ ميسو
شـود و او يگانـه عصـرش بـوده     واسطه احمد بن ابراهيم بن اسماعيل اسـماعيلي شـناخته مـي   

) گرچه حليمي كمتر شناخته شـده اسـت، امـا رئـيس     208، رقم 292، ص16جاست. (همو، 
محدثان و متكلمان ماوراء النهر است و كار او در حديث نيكـو شـمرده شـده اسـت. (همـو،      

                                                 

، بـه  )1391زمسـتان  (چاپ شده در مجله علوم حـديث   »الف باب پژوهشي در روايات«. در مقاله 1
چيستي آن پرداخته شده است. جنبه نوآوري مقاله حاضر علاوه بر تبيين نوع  تبيين روايات شيعي و

نگرش اهل سنت و بررسي رجالي روايـات اهـل سـنت، بـه تحليـل چگـونگي ايـن انتقـال از نگـاه          
   اين موضوع است. شارحان و انديشمندان با توجه به اهميت
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او مـورد توجـه بزرگـاني     1»المنهاج فـي شـعب الايمـان   «يز كتاب ) ن138، رقم231، ص17ج
  همچون بيهقي بوده است.

بـه شـمار    تـذكرة الحفـاظ  در مورد جويني كافي است گفت شود از مشايخ ذهبـي در  
ت حديثي داشـته اسـت. (ذهبـي،    رود و اعتناء شديدي به روايت و به دست آوردن جزوامي

ه.ق) و 354يان روايت ابويعلي توسـط ابـن حبـان (م   در اين م ) 24، رقم1506، ص4ج بي تا،
  ه.ق) گزارش شده است.606ه.ق) و روايت حليمي توسط فخر رازي (م 365ابن عدي (م

  
  طرق روايت و اعتبار آن. 1-3

طريـق   :شـود طرق روايت بر اساس گزارش منابع پـيش گفتـه در چهـار طريـق خلاصـه مـي      
و طريق اصبغ بن  (ع)عبداالله بن عمرو، طريق ابن عباس، طريق الحسين بن علي بن ابي طالب

 كند.نباته. بررسي يك يك اين طرق و راويان آن ميزان اعتبار روايت را مشخص مي

  

  طريق عبداالله بن عمرو .1-3-1

حـدثنا ابـويعلي، حـدثنا كامـل بـن      «انـد:  اين طريق را ابن حبان و ابن عدي اين گونـه آورده 
» عبداالله بـن عمـرو  طلحة، حدثنا ابن لهيعة، حدثني حيي بن عبداالله عن ابي عبداالله الحبلي عن 

، 14، ص2ج يي بن عبداالله؛  ابن حبان، بي تـا، ، شرح حال ح450، ص2ج ،1409(ابن عدي، 
؛ متقـي هنـدي،    385، ص42ج ،1415لهيعـة. نيـز ن.ك: ابـن عسـاكر،     شرح حال عبداالله بن 

  )483، ص2ج ،1382؛ ذهبي، 115، ص13ج ،1409

                                                 

معتقد » إن االله اصطفي آدم«ذيل آيه  المنهاجكند كه حليمي در . فخر رازي در تفسيرش اشاره مي1
تر از ديگران باشد و از جمله  قواي باطني ذكاء است است بايستي قواي ظاهري و باطني انبياء قوي
به حليمي اسـت يـا خـود فخـر     كند. اينكه اين استناد كه در ضمن آن به حديث الف باب اشاره مي

در جلـد اول   منهـاج رازي آورده از نقاط مبهم اين متن است، اما در مراجعه به نسخه مطبوع كتاب 
 ،1420بـل مشـاهده اسـت. (ن.ك: رازي،    مطالب ياد شده به استثناء روايـت مـذكور قا   241صفحه 

ه.ق) به ماننـد فخـر رازي از حليمـي عينـاً ايـن روايـت را        728نيز نيشابوري (زنده تا  )200 ، ص8ج
  )144و  143، ص 2ج ،1416(نيشابوري، آوره است. ن.ك: 
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قضاوت دانشمندان سني در مورد اين طريق، بر پايه تضعيف و عدم پذيرش عبداالله بن 
لهيعة استوار است. ابن عدي معتقد است، به جهت افراط شديد وي در تشيع و نسبت ضعف 

، 2ج ،1409گيـرد. (ابـن عـدي،    مـي نكـر جـاي   بزرگان به او، اين روايت در زمره روايات م
  ) 24، ص8ج ،1413خواند. (ذهبي، را موضوع مي ) ذهبي پا را فراتر نهاده و روايت450ص

اين در حالي است كه مطالعه شخصيت عبداالله بـن لهيعـة روي ديگـر سـكه شخصـيت      
شـته  تابعي ملاقـات دا  72كند. او در طبقه پنجم روات قرار دارد و با شناسي او را آشكار مي

ــزي در   ــر اســاس گزارشــات م ، 503ـ    487، ص15 ، ج1406(مــزي،  تهــذيب الكمــالو ب
) مخالفان او يحيي بن سعيد و عبدالرحمن بن مهدي هستند در حالي كه احمد بـن  3513رقم

اند. ابو حاتم نيز او را ثقه و ابـن حجـر صـدوق    حنبل ، سفيان ثوري و ابن وهب او را پذيرفته
   )465، ص1 ، ج1415؛ عسقلاني، 31 ، ص6 ، ج1371خوانند. (رازي، مي

توان در عبارات ابـن جـوزي و ذهبـي يافـت كـه او را بـه       ريشه اين اختلاف نظر را مي
. 223، ص11 ، ج1409؛ ذهبـي،  206، ص1 ، ج1403انـد. (ابـن جـوزي،    تدليس متهم كرده

الضـعفاء قبـل   كان ابن لهيعة شيخاً صالحاً و لكنه يـدلس عـن   «عبارت ذهبي اين چنين است: 
نقطه برجسته شخصيت حديثي ابن لهيعه، تكيه و اعتمـاد او بـر كتابـت اسـت.     ») احتراق كتبه

عبدالرحمن بن مهدي ـ از مخالفان ابن لهيعه ـ در گونه شناسي منشأ تدليس او گفته اسـت او    
ن روايتي را از عمرو بن شعيب به رايم نوشت كه ابن مبارك آن را از ابن لهيعة از اسـحاق ب ـ 

  ابي فروة از عمرو بن شعيب نقل كرد. 
در مورد اين اتهام بايد گفت، تدليس در شـيوخ بـه بخـاري نيـز نسـبت داده شـده امـا        

، 1416انـد. (شـهرزوري،   اي بر ايشان گرفته نشده و زشتي تدليس شيوخ را كم شمردهخرده
)  ذهبي اين اتفاق را نسبت به بخاري در مورد محمد بن سعيد المصلوب و ذهلي 60-59ص

؛ 379 ، ص10 ، ج1413دانـد. (ذهبـي،   روايت از او دارد ـ ثابت مـي   40ـ كه بخاري بيش از 
ــي،  ــم 561 ، ص3، ج1382ذهب ــر،  7592، رق ــز ن.ك: مظف ــب  53 ، ص1 ، ج1422. ني ؛ غي
توضـيح تفـاوتي ميـان تغييـر اسـم محمـد بـن سـعد         ) بـا ايـن   124ـ   121 ، ص1420غلامي، 

  مصلوب به خاطر پوشاندن اسم و تدليس ضعفش و حذف اسحاق بن ابي فروة نيست.
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  طريق ابن عباس. 1-3-2

أخبرني الحسين بن شيرويه بـن حمـاد   «خود آورده است.  المعجماين طريق را اسماعيلي در 
بن بحر الفارسي، حدثنا محمد بن حميد بن عباس، أخبرنا عاصم عن نـوح عـن الاجلـح عـن     

  )254، ح623، ص2، ج1410(برقاني، ». زيد بن علي عن ابيه عن ابن عباس
ه آن بـه نقـل   اشاره شده و مغربي دربار كنز العمال و فتح الملك العليبه اين طريق در 

(حسـني  ». و هو علي شـرط الحسـن لـو لا مـا فيـه مـن الاضـطراب       «نويسد: از ابن عساكر مي
) با اين وصف تنها بر اجلح ابو حجية خرده گرفته شـده، و او را  49و  48 ، ص1403مغربي، 

دهد همه بخاري و باقي صحاح مي اند. گزارشات مزي نشانشيعه صدوق و سرسخت دانسته
» ثقـة «اند. يحيي بن معين و عجلي از او بـا لفـظ   جز مسلم از او نقل روايت كردهبه  گانهشش

  دانست.  اند و احمد بن حنبل او را در حديث همطراز مجالد ميياد كرده
گرچه نظر يحيي بن سعيد و جوزجاني راجع به او منفـي اسـت و نسـائي و احمـد او را     

رود ـ در دفـاع از   گير به شـمار مـي  ان سختدانند، اما ابن عدي ـ كه خود از رجالي قوي نمي
شمرد و تنها محط خرده بر او را او، احاديثش را صالح و سند و متن آن را خالي از انكار مي

مسـتقيم  «داند. مزي در سـرانجام بحـث از اول ـ در مقـام قضـاوت ـ او را       شيعه بودن وي مي
، 1382؛ ذهبي، 282رقم  ،275 ، ص2 ، ج1406خواند. (ن.ك: مزي، مي» الحديث، صدوق

  )274، رقم 78، ص1 ج
  
  طريق الحسين بن علي(ع) . 1-3-3

أنبـأني الامـام السـيد العـالم     «آورده اسـت.   فرائد السـمطين اين طريق را به تفصيل جويني در 
شرف الدين الاشرف بن محمد العلوي المدائني به بغداد، قال أنبأنا أبوعلي الحسبن بن احمد 

أنبأنا الحافظ احمد بن عبداالله بن احمد بـن اسـحاق، قـال أنبأنـا احمـد بـن        الحداد إجازة، قال
محمد بن إبراهيم العطار به بغداد، أنبأنا احمـد بـن محمـد بـن عبـدالرحمن، أنبأنـا أحمـد بـن         
الحسن بن عبدالملك، أنبأنا اسماعيل بـن عاليـة البلخـي، أنبأنـا عبـدالرحمن بـن الأسـود عـن         

ن علي بن الحسين بن علي بـن ابـي طالـب، عـن أبيـه عـن جـده        الاجلح ابي حجية، عن زيد ب
  ) 70، ح101، ص1ج، جويني» ()ع(الحسين عن علي بن ابي طالب 
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انـد (زرنـدي حنفـي،    زرندي و تفتازاني اين حديث را به نقـل جـويني گـزارش كـرده    
) و تصريح شوشتري بـر آن اسـت كـه ايـن     298، ص5 ، ج1401؛ تفتازاني، 113 ص، 1377

) گرچه در دو نسخه مطبـوع  42، ص6 ، ج1156ابونعيم نيز آورده است. (تستري،  روايت را
رالفكـر،  ق و چـاپ دا 1409، دار الكتـب العلميـه، اول،   (چاپ بيـروت »  حلية الاولياء«كتاب 
ق) اين عبارت يافت نشد، اما ميانه اين طريق نيز بـه او (احمـد بـن عبـداالله بـن اسـحاق       1416

كند كه اين حديث هم از نظر سـندي  د. جويني از ابونعيم نقل ميرسابونعيم الاصفهاني) مي
  ) 70، ح101، ص1ج ،جوينيو هم از نظر متني غريب است. (

شود. در رابطه با غرابت سندي غرابت متن با توجه به طرق و منابع ياد شده برطرف مي
و امثـال ايشـان    شود كه مثلاً زهري، قتادهنيز، گفتني آنكه غريب به روايت متفردي گفته مي

) در روايـت حاضـر غرابـت در طـرف     163 ، ص1416كنند. (شهرزوري، از مشايخ نقل مي
اند. با اين توضـيح  اول حديث نيست، چون ابن عباس و عبداالله بن عمرو نيز آن را نقل كرده

غرابت متوجه اسماعيل بن ابي خالد يا عبدالرحمن بن اسود است، كه با ملاحظه وثاقت ايـن  
، 1جو  148، رقـم  153، ص1 ، ج؛ ذهبي، بـي تـا   8، رقم 11، ص5 ، ج1413ر (ذهبي، دو نف
) و نيز قابل جمـع بـودن حـديث غريـب بـا      144رقم  ،ذيل ترجمه عاصم بن سليمان 150ص

) و نيـز وثاقـت جمـاعتي از رجـال سـند، (ذهبـي،       94 ، ص1400صحت (حاكم نيشـابوري،  
) 94، رقــم 160 ، ص20جو  305، رقــم 453، ص17جو  193، رقــم 303 ، ص19 ، ج1413

  پذيرش اين روايت آسان خواهد بود. سخن پيرامون اجلح نيز در طريق قبل گذشت. 
توان گفت گوناگوني منابع و طرق حديث، اعتمـاد بـر محتـواي    بندي ميدر مقام جمع

ي سـازد. چـه آنكـه در نقـض و ابـرام هـر روايت ـ      صادر شده در منابع اهل سنت را پديدار مي
پذير است چرا كه يـافتن راويـاني در ميـان اهـل سـنت كـه وثاقتشـان        مناقشات فراوان امكان

  مورد اتفاق باشد بسيار نادر است.  
از جمله دستاويزهاي طرد روايت، ايـراد شـيعي بـودن راوي از نگـاه برخـي از اربـاب       

ديل، جرح و تعديل است اين در حالي است كه ابن حجر عسـقلاني از بزرگـان جـرح و تع ـ   



 دانش بهزار در ثيبه احاد نيقينگاه فر يواكاو   136

 

امـا  « :نويسـد  اند مـي  بخاري كه شيعه افراطي دانسته شده صحيحبا اشاره به وجود رواياني در 
  ) 398 ، ص1408(عسقلاني، 1.»التشيع، فقد قدمنا انه اذا كان ثبت الاخذ و الاداء لايضره

تر در انگاره اهل سنت مسئله علـمِ افـزون بـراي پيشـوايان شـيعه بـه        اما در نگاهي كلان
بـه بيـاني گويـاتر برخـي از      2) با حالاتي از تقابل روبـرو بـوده و هسـت.   عيرالمومنين(ويژه ام

هــا و روايــاتي  محــدثان و متكلمــين اهــل ســنت بــا نگــاهي انكــاري، بــه هجمــه در گــزارش 
باشـد و فضـيلت و    اند كه در تضاد با جريان حاكم پس از پيامبر در هـر سـطحي مـي    پرداخته

نمايـد. ايـن جبهـه گيـري،      از جهات گوناگون اثبات مي )عبرتري خاصي را براي اهل بيت(
گاه با تعصب و با رويكردهاي متفاوت، همانند وارد كـردن اشـكال در سـند، گـاه ايـراد در      

(به عنوان نمونـه   اي از موارد حذف و تحريف جملات انجام گرفته است. محتوا و يا در پاره
  ) 336-293، ص3ج، 235و 139و 155، ص2 ، ج1392ميلاني،  :ن.ك
  

  نوع برداشت اهل سنت از روايت. 2

با وجود آنكه بيشتر شارحان احاديث اهل سنت توجه خويش را به حيطه سند روايـات الـف   
انـد؛ بـر اسـاس     اند و از تحليل و تشريح محتواي روايـات دسـت كشـيده    باب اختصاص داده

اسـتناد بـه روايـت الـف     گزارش شيخ مفيد برخي از فقهاء اهل سنت و گروهي از معتزلـه بـا   

                                                 

ع راوي و هـاي صـورت گرفتـه در رد احاديـث بـا بهانـه تشـي       هـائي از  افـراط  . براي مشاهده نمونه1
، 1ج ،1392(ميلانـي،   :تعديل اهل سـنت ن.ك تضادهاي موجود در گفتار برخي از ارباب جرح و 

  )180-140ص
اي كـه در بيشـتر روايـات فضـائل     به خود اختصاص داده است به گونه اي وسيع را. اين امر دامنه 2

صادر شده است و برخي از آنان به تواتر رسيده است، نوعي  (ص)اهل بيت(ع) كه از پيامبر گرامي
شـديدترين مواضـع راجـع بـه      مشاهده است. بـه عنـوان نمونـه   از مواجهه و ايستائي در پذيرش قابل 

تـرين  را ابن تيميه اخذ كـرده اسـت. وي ايـن حـديث را سسـت      »انا مدينه العلم وعلي بابها« حديث
كنـد. وي بـدون هـيچ    بودن علي(ع) پس از پيامبر دلالت مي» اعلم الناس«خواند كه بر احاديثي مي

منهـاج السـنة النبويـه،     ابن تيميه، داند. (ن.ك:متن آن مي گفتار مستدلي كذب حديث را برآمده از
  ).   378ص  ،، فصل قال الرافضي انه كان اعلم الناس بعد رسول االله(ص)7ج
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اي از پذيرش روايـت   اند؛ كه اين امر نشانه باب، صحت مسئله اجتهاد و قياس را نتيجه گرفته
كنـد. وي آنگـاه بـه     است. شـيخ مفيـد ايـن نـوع اسـتنباط را برداشـتي ناصـحيح معرفـي مـي         

ا ه ـ پردازد و با عنايت به مسئله گشوده شدن شـاخه  احتمالات مطرح در روايات الف باب مي
ييـد قيـاس از   (ع) آموخته است كه منشـأ تأ به امام علي (ص)و فروعات جديد از آنچه پيامبر

 :نويسد اي شده است، در بيان وجوه محتمل در اين گزاره و عبارت مي سوي عده

بـوده اسـت كـه     (ص)هاي دانش پيامبرباحتمال اول آن است كه آموزش دهنده در -1
  .گشوده است و امام را از آن آگاه ساخته استرا  بي از دانش، هزار درببراي هر در

احتمال دوم آن است كه آگاهي امام از هر باب، منجر به انديشه در آن شده است.  -2
از هـر بـاب    بها و زير مجموعه آن را روشن ساخته است و اينگونه هزار در اين تفكر شاخه

عملَ بِما يعلمَ ورثهَ اللَّه علْـم  منْ « ست. همچنان كه در روايت آمده است:علم گشوده شده ا
  .» ما لمَ يعلمَ

نص بر علاماتي داشـته اسـت كـه هنگامـه آن علامـت       (ص)احتمال ديگر آنكه؛ پيامبر
اي ديگر تا هزار حادثـه و   ها دلالت بر حادثه شود كه هر يك از آن حادثه حوادثي محقق مي

هـا بـه آگـاهي از هـزار      خبر دارد. امام با آگاهي از آن هزار علامت، با هـر يـك از علامـت   
اخبـاري از  « نويسـد:  گاه مـي اه در تقويـت ايـن ديـد   رسد. شـيخ مفيـد آنگ ـ   علامت ديگر مي

حضرت كه پيش از وقوع آنها اطلاع داده است و در انتهاي آنها به روايت علمني رسول االله 
 ،1414مفيـد،  ( .»ألف باب فتح لي كل باب ألف باب، اشاره دارد، مويد ايـن ديـدگاه اسـت   

  )107-106ص
از قياس را انكـار  ق) نيز همنوا با شيخ مفيد دلالت روايت الف باب بر جو 877بياضي (

نمايـد.   تعليم نمـوده را گشـاينده ابـواب بعـدي معرفـي مـي       و پيامبر كه دانش الف را به امام
يابي امام در در بيان چگونگي اكتشاف و دست) مجلسي پ210-209، ص3، ج(بياظي، بي تا
 ي افزون، با طرح اين اصل كه تشبيه در احكام براي كساني كه به واقـع آگاهنـد  به دانش ها

جايز و قياس امري باطل است. علت بطـلان قيـاس را پنهـان بـودن علـت آن از نگـاه قيـاس        
گيرد؛ كسي كه علت براي وي روشن اسـت   نمايد و بر اين اساس نتيجه مي كننده معرفي مي

بلكه دانا و آگاه از احكام الهي به وسيله قواعد و قوانين كلي اسـت،   ،وي قياس كننده نيست
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نمايد و معتقد است روايات الـف بـاب نشـان     را بر همين اساس تبيين ميو روايات الف باب 
، 3، جدهنده آگاهي و روشن بودن احكـام نـزد پيشـوايان شـيعه دارد. (مجلسـي اول، بـي تـا       

  )84-83ص
منـد   ) از آن بهرهعوي معتقد است هر حكمت، دانش، كمالات و اماناتي كه امام علي(

) ايـن  312 ، ص1ج ن دين واصل شده اسـت. (همـو،  شده است به ترتيب به يكايك پيشوايا
دانش خداونـد متعـال    در انديشه مجلسي مبدأ شود. گفتار از روايات متعددي نيز استفاده مي

) و سـپس  عرا به رسول خدا(ص) تعليم داده است و از ايشان بـه اميرالمـومنين(   است كه آن
زيرا هر شخصي قابليـت دريافـت    )127، ص4ج همو،) انتقال يافته است.(عسائر ائمه اطهار(

) اسـتناد  عاسرار الهي را ندارد. وي براي اين گفتار به شواهدي از جمله اين گفتار امام علي(
به دستور ايشان ديگـران از   ،كند كه در برخي مواقع با ورود من نزد حضرت رسول(ص) مي

خلـوت نـزد مـا    امـا آنگـاه كـه حضـرت بـراي       ،گذاشـتند  جمله همسران ايشان ما را تنها مي
  )454، ص5ج آمد همسر و فرزندان من نيز حضور داشتند. (همو، مي

انـه قـال علينـا إلقـاء الأصـول      «گري، ذيـل  روايـت:   شيخ حر عاملي با رويكرد اخباري
بـا رد   »إنمـا علينـا أن نلقـى إلـيكم الأصـول وعلـيكم أن تفرعـوا       «و روايت:  »وعليكم التفريع

و استباط ظني، با تمسـك بـه روايتـي كـه در آن حضـرت       دلالت خبر بر جواز مطلق اجتهاد
نمايـد،   را با حكمي كلي در موضوع سوال و مـوارد مشـابه بيـان مـي     1حكم نماز فرد بيهوش

بلكه تفريع نمودن و جاري ساختن قواعد كلـي بـر جزئيـات آن و     ،نه قياس 2معناي تفريع را
و مقصـود از امثـال    دانـد  آن ميحكم عام در مصاديق و افرادش و استخراج احكام جزئي از 

كند كه بر لـزوم  فراتـر    ت عمومات و شمول آن براي تمام افراد بيان مياين روايات را حجي
نمايـد. (حـر    باشـد نيـز دلالـت مـي     ) ميعنرفتن از اصولي كه ثابت شده است از ائمه اطهار (

  )466-463، ص1403عاملي، 

                                                 

كُـلُّ مـا غلََـب اللَّـه     « :. روايت اينگونه است: وسئل عليه السلام عن قضاء صلاة المغمى عليه فقـال  1
أَو رٍ فاَللَّهَنْ أمم هلَيـا      عنْهـابٍ مكُـلُّ ب فْـتَحـي يابِ الَّتونَ الْأَبذَا مه :لاَمالس هلَيقاَلَ ع ُثم ،هدبعذرِْ لْلىَ بِالع

  .» أَلفْ باب
  اند.دگاه ارباب لغت و معاني بيان ميد. وي كلام خود را مستند به دي 2
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  انديشمندان شيعيب دانش از نگاه تبيين روايات هزار در. 3

در توسعه تبيين روايات الف باب، نخست از گستره اين روايات از نگاه انديشمندان شـيعه و  
آنگاه شرح واژگان اصلي آن و سپس اشاره به ماهيت و چگونگي اين انتقال سـخن خواهـد   

  آمد.
  
  . گستره آموزه تعليم هزار درب دانش3-1

نمايـد. (ن.ك   اصه و عامه متـواتر معرفـي مـي   مجلسي روايات الف باب را از طريق خعلامه 
) همچنان كـه شـيخ حـر عـاملي ايـن دسـته از روايـات را        186 ، ص1، جمجلسي اول، بي تا
 )572، ص1 ، ج1418(حر عاملي،  نمايد. فراوان معرفي مي

ايات را در دو شـاخه  توان اين دسته از رو در يك نگاه فراگير به روايات الف باب، مي
   1اصلي جاي داد:

اي از روايات الف باب به تعليم و تحديث يك باب دانش كه از آن هـزار   در پاره .1
  شود اشاره شده است. علم گشوده مي بدر

) كـه  عدر گروه دوم از روايات، تعليم و تحديث هزار باب علـم بـه اميرالمـومنين(    .2
 علم دانسته شده، مطرح است. بهر يك گشاينده هزار در

) در دوره امـام  عه تعليم هزار بـاب علـم بـه امـام علـي(     بر اساس گزارش روايات مسئل
يد ايـن  ؤشود. م ها و باورهاي عمومي شيعه محسوب مي و امام صادق(ع) جزء آموزه (ع)باقر

بلغَنََا أَنَّ رسولَ اللَّـه علَّـم    )ع(اللَّه قُلتْ لأَبيِ عبد«گفتار آغاز سخن ابوبصير با اين جمله است: 
  ».أَلْف بابٍ كُلُّ بابٍ فتََح أَلْف بابٍ )ع(علياً 

                                                 

يح ما را ازبررسي سـندي تـك تـك    . گستردگي روايات الف باب در منابع شيعي با اسنادي صح 1
اي است كه طبق گزارش ابن شهر آشوب، ابـن بابويـه   اين گسترش به اندازه آنها بي نياز مي نمايد.

در خصال از بيست و چهار طريق و صفار قمي در بصائرالدرجات از شصت و شش طريق اين خبـر  
-157ص 91زمسـتان  66؛ و  ن.ك مجله علـوم حـديث ش  36، ص2را روايت نموده اند. (المناقب 

). اين امر در بخش نخست نگاشته حاضر براي توجه به رويكـرد علمـاء اهـل سـنت در مقابـل      179
  روايات فضائل اهل بيت(عليهم السلام) با تفصيل بيشتري پيگيري شد.
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با تصحيح اين سخن و تاييد گروه دوم از روايات كه در آن به تعليم هـزار   نيز حضرت
شـود، اصـل گـزاره را مـورد تاييـد قـرار        در دانش كه از هر كدام هزار در ديگر گشوده مي

.  »ح ذَلك البْاب أَلْف بابٍ فتََح كُـلُّ بـابٍ أَلْـف بـاب    فقََالَ لي بلْ علَّمه باباً واحداً فتََ: «دهد مي
ــفار،  ــه؛ 3ح، 303 ص، 1404(صـ ــن بابويـ ــد، 37ح،  647، ص2 ، ج1403، ابـ ، 1993؛ مفيـ

) همچنين در روايتي صحيح السند، عمر بن يزيد با سوال از شيوع گزاره تعليم الـف  282ص
) مـورد پرسـش قـرار    عاين مسئله را از امام صادق(باب توسط پيامبر به اميرالمومنين، صحت 

، ابـن بابويـه  ؛ 7ح ،304 ص، 1404(صفار،  فرمايد. دهد، و حضرت اين سخن را تاييد مي مي
  )33ح ،646، ص2 ، ج1403
  

  . شرح واژگان روايت3-2

أَلْـف بـابٍ يفْـتَح     (ع) عليـاً  )ص(علَّم رسولُ اللَّه «در روايت؛  "باب"دو احتمال درباره واژه 
   )، مطرح است:239، ص1 ، ج1407(كليني،   »كُلُّ بابٍ أَلْف باب

مقصود از نخستين واژه باب، جنس خاصي از علم است و مراد از الف بـاب انـوع    .1
  باشد.  مختلف مندرج در ذيل آن مي

 اسـت و مقصـود از واژه بـاب   نخست نوعي از علم  باباحتمال ديگر آنكه مراد از  .2
 )335-334 ، ص5 ، ج1421هائي از آن باشد. (ملاصالح مازنداني، دوم صنف

مـراد از نخسـتين واژه   گفته شـده اسـت: ممكـن اسـت      "كلمه"همچنين نسبت به واژه 
 »أَوصى رسولُ اللَّه ص إِلىَ علي ع بأَِلْف كَلمةٍ يفتَْح كُلُّ كَلمةٍ أَلْف كَلمة« ، در روايت؛كلمه

مقصـود از  و  دوم صـنف اسـت   كلمـه ؛ نـوع باشـد و مـراد از    )296، ص1  ، ج1407(كليني، 
(ملاصـالح   باشـد.  نخستين واژه باب در اين روايـت جـنس اسـت و مـراد از دومـي نـوع مـي       

(الـف) احتمـال داده شـده اسـت      در مقصود از هزار )145-144، ص6 ، ج1421مازندراني، 
  )145ص كه امكان افزايش آن هست. (همو،مراد از اين عدد، بيان كثرت باشد 

 

  سته به كمال روحيو وابدانشي الهي  (ع)؛دانش امام. 4

در يك نگاه به نوع دانش امام، اين باور مطرح است كه علم امـام از مسـير تعلـيم عـادي بـه      
ايشان انتقال يافته است. بر اين اساس ممكن است گفتـه شـود دانـش امـام، علمـي الهـامي و       
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از خداوند به امام نيست، بلكه اطلاع يافتن از  وقايع و حوادثي جزئـي اسـت كـه     افاضه شده
و از اين رو ميان امام و ديگران در اينكه امكان آگاه  (ص) صورت گرفته استتوسط پيامبر

امـا ايـن انگـاره از نگـاه      .تفـاوتي نيسـت   ،شدن از آن امور و انتشار آن وجـود داشـته اسـت   
ي سطحي و ظاهري به شـمار آمـده اسـت كـه فراينـد آن تصـور       انديشمندان شيعي، ديدگاه

فضيلت پيشوايان شيعه از سايرين تنها در قدرت و قـوت حفـظ شـنيدارها يـا فراوانـي حفـظ       
  ها خواهد بود.  شده

فيض كاشاني حقيقت گفتار در چيستي و ماهيت بهره مندي امام از دانشي عظيم را، به 
) عين باور است كه نفوس پاك و قدسي ائمـه اطهـار(  مقام روحي و معنوي امام نسبت و بر ا

به نور دانش و نيروي معرفت از جهـت پيـروي از رسـول خـدا(ص) بـا تـلاش و عبـادت بـه         
همراه فزوني استعداد اصلي و پاكي فطري و طهارت غريزي، كامل و تمام شده است. تا بـه  

» فَاتَّبعِوني يحببِكمُ اللَّه: «فرمايد ، همچنان كه خود مياند آنجا كه ايشان محبوب خداوند شده
و خداوند آنكه را دوست دارد از نزد خود  به او افاضـه دانـش و اسـرار، بـدون واسـطه امـر       

اي روبـرو و   مبايني مانند شنيدن يا رويت يا اجتهاد خواهد نمايد به اينگونه كه نفـس او آينـه  
  )260-258، ص1 ، ج1406ي، شود. (فيض كاشان محاذي حق و منعكس كننده امر الهي مي

علامه مجلسـي نيـز بـر ايـن بـاور اسـت كـه اتصـال روحـاني و افاضـه از روح مقـدس            
حضرت رسول به قلب امـام، منجـر بـه ايـن آمـوختن شـده اسـت نـه سـوال ظـاهري و بيـان            

، 3 ، ج1406(مجلسي،  گفتاري، چرا كه زمان محدود اين امر چنين اقتضائي را نداشته است
ز اين روست كه نفس قدسي امام استعداد رهيافت و پـذيرش امـور غيبـي    ) و ا238-237ص

  مورد افاضه الهي را دارد.  
اين سخن سنجيده است كه تمامي علوم بي واسطه يا با واسطه از مبدا الهـي اسـت، امـا    

ت دريافت و آگاهي يـابي از غيـب   ها در صحنه قابلي با توجه به اين اصل كه برتري و تفاوت
يابـد كـه بـا عنايـت الهـي       است. بدين گونه كه اين امر اختصاص به نفوسـي مـي   الهي متبلور

  هِـرُ علـى  علـم الغْيَـبِ فَلَـا يظْ   «فرمايد:  مورد توجه قرار گرفته است. همانگونه كه خداوند مي
   )27-26(الجن: ». من رسول  إِلَّا منِ ارتضَى.  غيَبهِ أحَدا
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فضيلت يا «نويسد:  هاي فضائل مي ه اين نكته در اشاره به گونهسيد بن طاوس با توجه ب 
. وي »يا علمي است و يا عملـي  :نفساني است يا بدني يا خارجي. فضائل نفساني دو نوع دارد

. (سـيد بـن   »روايت الف باب دلالت بـر فضـيلت نفسـاني علمـي امـام دارد     « :نويسد آنگاه مي
  )518ص، 1399طاووس، 
  

  دانش انتقالي. فزوني يافتن 5

تبيـين فراينـد افـزايش دانـش انتقـالي از       ،ترين موضوعات ذيل روايت الف بـاب  از پر بحث
، هرچنـد ايـن   ) است. با توجه به اينكه مقصود از تعليم، ايجاد علم نيستعپيامبر به امام علي(

 ،ت) تنها دست يـابي بـه صـور جزئـي نيس ـ    عتعليم پيامبر به امام علي(ايجاد ملازم با اوست و 
از اين رو در يـك نگـاه شـايع    ضرت با قواعد و قوانين كلي است. بلكه آمده سازي نفس ح

دانسـته شـده اسـت    قوانين ضبط شده و مجمل مراد از الف كلمه، قواعدي كلي و اصولي و 
فـيض   :ن.ككه امكان استنباط احكام جزئي و مسائل فرعي تفصـيلي از آنهـا وجـود دارد. (   

  )322، ص2 ، ج1406كاشاني، 
اگر امور تعليمـي منحصـر در صـور جزئـي بـود      « ، گفته شده است:ييد اين گفتارأدر ت

ديگر نيازي به دعاء براي فهم حضرت نبود، چرا كه فهم صور جزئي امري ممكـن و آسـان   
براي همگان است. آنچه نياز به دعا و آماده ساختن ذهني دارد امور كلـي بـراي جزئيـات و    

لي و تفريع و تفصيل آن و اسـباب ادراك آن اسـت. و مقصـود از    كيفيت انشعاب از امور ك
انفتاح در روايت: علَّمني رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله ألف باب مـن العلـم فـانفتح لـي مـن      

. »باشـد  تر از آن است مي كلّ باب ألف باب؛ تفريع و انشعاب قوانين كلي از آنچه پر اهميت
  )85-83، ص1 ، ج1362(بحراني، 
تـوان از نصـوص قرآنـي و اخبـار      اين اساس در پاسخ به اين پرسش كه چگونـه مـي   بر

اد كـه  توان به اين نكتـه توجـه د   آحاد محصور و متناهي به حكم حوادث بي پايان رسيد؛ مي
اما اين منافات با توان آن براي پاسخ گـوئي حـوادث    ،ندهست  هر چند نصوص قرآني متناهي
استنباط و استخراجي است كه در نص ممكن اسـت    باب توسعهگوناگون ندارد و اين امر از 

موجود باشد و مسئله مطرح در روايات الف باب تاييد كننـده ايـن سـخن اسـت و در نتيجـه      
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 :(ن.ك توان يافت كه حكمي مستفاد از شرع براي آن يافت نشـود.  اي را نمي حادثه و مسئله
  ) 318-316، ص1 ، ج1405سيدمرتضى، 

رتضي، ابن ميثم و فيض كاشاني؛ مجلسي پدر نيز اولويـت تبيينـي خـود    علاوه بر سيد م
از روايــات الــف بــاب را آگــاهي اجمــالي در عــين امكــان كشــف تفصــيلي خصوصــيات و 

) كه اين دانش به صورت دفعي و 187-186، ص1 ، جداند. (مجلسي اول، بي تا جزئيات مي
هـاي   وي بـا اشـاره بـه گـزارش    ) 226، ص2ج (همـو،  نه به گونه تدريجي تحقق يافته اسـت. 

امكـان دريافـت ايـن    « :نويسـد  گوناگون از تعليم هزار باب يا هزار كلمه يا هـزار حـرف مـي   
دانش تنها به صورت رمزي يا علم مكاشفي ممكن است كه مخصـوص امـام اسـت و درك    

) همچنين به روايت موسي بن بكـر  273، ص13 ج . (همو،»حقيقت آن براي ما سنگين است
، 1406فيض كاشاني،  :ن.ك( 1) در استدلال بر اين مطلب اشاره شده است.عصادق( از امام

  )322 ، ص2 ج
اما در نگاهي ديگر با تصريح به اينكه حقيقـت علـوم ايـن ابـواب، يعنـي هـزار بـاب و        

(ص) و اوصـياء او  حقيقت تفصيل آن و تفصيل جزئيات منـدرج در آن را تنهـا خـدا، پيـامبر    
اما اين تحديث و تعليم و تعلم در صور جزئي نبوده آنچنـان كـه   «گفته شده است:  دانند، مي

هـم در   مشهور است بلكه به دليل صفاي نفس پاك و قدسي حضرت امير بوده است كه آن
اي كـه مسـتعد و    بـه گونـه   2) ايجـاد شـده اسـت   صطول همراهي ايشان از كودكي با پيامبر(
الهي و امور غيبي و صور كلـي و جزئـي بـه صـورت      آماده براي دريافت و نقش بستن علوم

                                                 

ها با بيان وجود دلائل ن عامه و خاصه و تاخير بيان مخصص. امام خميني در بيان چرائي اختلاف ميا1
در  ،هاي ذاتي ائمه اطهار(ع) از سائر مـردم مطلب مي نمايد كه از جمله تمايز ، اشاره به اينمختلف

و ايـن علـم بـه كتـاب و      ر اصول كلي كتاب و سنت متجلـي اسـت  فهم تمام زيرشاخه هاي متفرع ب
اموري كه ديگران از آن محرومند  ،سنت و جزئيات متفرع بر آن به يك يك ائمه به ارث مي رسد

  )27-25، ص 2ج ،1385خميني، ( .»ن رو روي به اجتهاد ناقص نهاده اندو از اي
 :اكرم(ص) علاوه بر كتـب تـاريخي ن.ك   . در مورد عمق و پيوستگي رابطه امام علي(ع) با پيامبر2

  .)301ص ،1414(شريف رضي، 
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، 12 ، ج1421. (ملاصـالح مازنـدراني،   »دفعي و يك به اره بـراي ايشـان فـراهم شـده اسـت     
  )152ص

برخي از شيعه بر اين باورنـد كـه معنـاي روايـت     « :نگارد شيخ مفيد نيز در اين زمينه مي
ده اسـت كـه حكـم اجمـالي در     الف باب آن است كه پيامبر براي امام تصريح به چيزي نمو

اوست نه حكم تفصيلي، مانند يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب، كـه از ايـن مسـئله حرمـت     
شـود. و هماننـد    خواهر رضاعي و مادر و خاله و عمه و فرزنـد بـرادر و خـواهر اسـتفاده مـي     

ويحـل  ، يحرم منه مـا يصـف   و، يحل من الطير ما يدف الربا في كل مكيل وموزون« :روايت
، طرفاه، ويحل من السمك ما كان لـه فلـوس  ، ويحرم منه ما اتفق من البيض ما اختلف طرفاه
شود. اما وي ايـن   كه از هر يك از آنها مسائلي چند استفاده مي »ويحرم منه ما ليس له فلوس

، 1414(مفيـد،   2.»دانـد  تـرجيح نمـي   1سخن را بر ديگر احتمـالات مطـرح در تبيـين روايـت    
  )107ص

  
                                                 

، "يفـتح "دارد هـم   "فـتح ". به احتمالات مطرح از نگاه شيخ مفيد اشاره رفت. الفاظ روايت هـم   1
ترجيح يابد تفسير علامه كـه   "فتح"مي توان اين احتمال را مطرح نمود كه اگر در خانواده حديثي 

را  "يفتح"اصول كلي تعليم داه شده كه مقدمه استنباط احكام جزئي است تقويت مي شود اما اگر 
  ار خواهد بود.ترجيح دهيم مثلا از نظر حجم گزارشات بيشتر باشد آن گاه استمراه و فزوني معناد

. ملاصالح مازنداني در جمع ميان روايات؛ كه از سوئي امام را عالم به تمام علـوم مـي دانـد و از     2
. علـم پيشـوايان   1سوئي بحث افزايش روزانه و نوبه نو در آنها مطرح است به دو نكته اشـاره دارد؛  

كـه ملاصـالح از آن بـه بـالقوه      شيعه به برخي از اشياء بالفعل است و به برخي از اشياء بـالقوه اسـت  
القريبه تعبير مي كند و در توضيح آن مي نويسد؛ به اين معني كه در حصول دانش به اين امور تنها 
توجه يافتن نفوس قدسي و پاك ايشان كفايت مي كند. از اينگونه آگاهي يافتن تعبير به جهل شده 

ن برخي از روايات كه دلالت بر علم ايشان است به دليل آنكه بالفعل حاصل نيست. با اين تفسير ميا
. علم 2به تمام اشياء دارد و برخي كه دلالت بر عدم آگاهي ايشان دارد مي توان توافق ايجاد نمود. 

ائمه اطهار عليهم السلام به اشيائي كه وجود مي يابند علمي اجمالي و ظلي است كه هنگامه آشكار 
علم شهودي و حضوري منجر مـي شـود و روشـن اسـت      شدن آن اشياء در اعيان هر روز و شب به

  )337، ص 5: 1421گونه دوم دانش و علم با اولي مغاير است. (ملا صالح مازندراني، 
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  دانش پيامبر(ص)، مبدأ و خاستگاه دانش امام(ع). 6

يكـي از اصـحاب حضـرت،     ،) هنگامي كه به توصيف تركان مغول پرداختعاميرالمومنين(
كنـد، كـه    از علم غيب بودن سخنان حضرت و آگاهي حضـرت از دانـش غيـب سـوال مـي     

كـلام   و آنگاه در انتهـاي  پردازد حضرت به تفكيك علم غيب ذاتي الهي و دانش بشري مي
و ما سوى ذَلك فعَلمْ علَّمه اللَّه « نمايد: عرفي ميم (ص)دانش خود را پيامبر خود مبدأ و منشأ

، 1، ج1362. (بحرانـي،  » نبَيِه ص فعَلَّمنيه و دعا لي بأَِنْ يعيه صـدرِي و تضَْـطمَ عليَـه جـوانحي    
  )85 83ص

آيـد؛   (ع) در درك مردم نمـي به اميرالمومنين (ص)الي پيامبرهر چند عظمت دانش انتق
) اميرالمـومنين در مواضـع   650، ص2 ، ج1403، ابـن بابويـه  ( .»يـدرِي النَّـاس مـا حدثَـه     فَما«

إِنَّ فـي صـدرِي هـذاَ لعَلْمـاً جمـاً      « كـرده:  ديگري نيز به وابستگي علمي خود به پيامبر اشـاره 
 يهنلَّمولُ اللَّهعسو در عين حال برجستگي دانـش خـويش   12ح، 305 ص، 1404(صفار، »  ر (

هاي ديگر از آن و وجود ظرفيت توانائي اين افزايش در خويش و  را با توجه به زايش دانش
) و با بيان اين نكتـه كـه   7ح، 310 ص، 1404انحصار آگاهي از آن در خود و پيامبر (صفار، 

منـد از   برخي از آن دانش، ايشان را بهـره با وديعه نهادن  ،يافتم آن مي اگر پاسداراني امين بر
، 1993؛ مفيـد،  645، ص2 ، ج1403، ابـن بابويـه  ( نمايـد.  نمودم، معرفي مـي  دانشي بسيار مي

  )283ص
به مسئله خلـوت   (ص)،عبداالله بن عمر نيز در گزارش خود از لحظات پاياني عمر پيامبر

وقتـي از   ؛كنـد  اره و مسئله الف باب را مطرح و آنگاه نقل مياش (ع)حضرت با اميرالمومنين
حضرت پرسيده شد آيا آنچه را دريافت نمودي حفظ نمودي، ايشان در جواب با تاييد آن، 

اي اسـت   فرمايد. برتري اين دانش به گونه اشاره مي "و عقلته"به عمق اين ادراك با عبارت 
الف باب و بهره مندي از دانش گسترده پيامبر اشـاره  كه امام علي در برابر يهود نيز به مسئله 

  )23، ح643، ص2 ، ج1403، ابن بابويه( دارد.
) بوديم كه كامل عكند همراه كامل تمار در محضر امام صادق( يونس بن رباط نقل مي

ام كـه   كنـد، شـنيده   را شـنيده اسـت، وي عرضـه مـي     تمار خواستار عرضه روايتي شد كه آن
پيامبر در مريضي پايان عمر در روز وفاتشان هزار باب دانش را بـه امـام علـي حـديث نمـود      



 دانش بهزار در ثيبه احاد نيقينگاه فر يواكاو   146

 

كه هر بابي گشاينده هزار باب بوده است، حضرت با تاييد اين گفتار، دانـش منتشـر شـده از    
نمايد. ايـن   هزار باب علم معرفي ميائمه براي شيعيانشان را تا آن دوره يك يا دو باب از آن 

نمايـد   ) دلالت مـي عروايت علاوه بر دلالت بر شهرت يافتن اين مسئله در عصر امام صادق(
دانش انتقالي از ائمه به پيروانشـان از منبـع دانـش انتقـالي از پيـامبر بـه امـام علـي(ع) تغذيـه          

  )324-322، ص2 ، ج1406(فيض كاشاني،  شود. مي
فتار پاسخ امام كاظم(ع) به چگونگي آگاهي و دانـش ائمـه اسـت در    مويد ديگر اين گ
انـد؟   ) نبي ديگر نبوده است و اهل بيت نيـز درجـه نبـوت نداشـته    صحالي كه پس از پيامبر(
آنچـه را پيـامبر بـه امـر     « :فرمايـد  مي»لا تحُرِّك بهِ لسانَك لتعَجلَ بهِ: «حضرت با اشاره به آيه
زبان نياورد، ما را مخصوص به آن فرمود. از ايـن رو از ميـان اصـحاب     الهي براي ديگران به
خطـاب بـه    ،پيـامبر » وتعَيها أُذُنٌ واعيةٌ«نشست و پس از نزول آيه  نجوا ميخود تنها با علي به 

. آنگـاه حضـرت، گفتـار    »را گوش تو قـرار دهـد   ام آن اصحابشان فرمود كه از خدا خواسته
  علياً أَلْف بابٍ يفتَْح كُلُّ بـابٍ أَلْـف بـاب    )ص(علَّم رسولُ اللَّه فه: ) در مسجد كوعامام علي(

 آن (ع)تنها ائمه داند كه پس از ايشان به حضرت مي و امور اختصاص يافته را، از مكنون سرّ
) و اينگونه اتصال دانش ائمه اطهار بـه رسـول   776 - 775، ص3ج(همو،  اند. را به ارث برده

  نمايد. ا را با استناد به دلائل بيان ميخد
  

  هاي دانش الف باب . شاخه7

اي از علوم را فرا گرفته است. روايت اصبغ بـن نباتـه    محتواي دانش الف باب حيطه گسترده
دهد اين تعليم شامل حلال و حرامي به گسـتره طـول حيـات بشـر و      از اميرالمومنين نشان مي

هاي ديگر دانـش،  بفرايند فزوني يافتن و گسترده شدن به درنيازهاي انسان بوده است كه در 
؛ 331-330ص، 1422به علم منايا و بلايا و فصل الخطـاب رسـيده اسـت. (سـليم بـن قـيس،       

  )214 ، ص1424حلي، 
هاي گوناگوني از دانش در نتيجه آگـاهي   مصاديق تاريخي نيز گواه بر فراگيري شاخه

د نقـل كننـده روايـت الـف بـاب اسـت هـر چنـد         علم است. ابن عباس كه خو باز هزار در
آنگاه با اشـاره بـه حضـورش     و داند را صحيح نمي اما انكار آن ،داند را مشكل مي درك آن
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حضرت امير، امام حسن و عمـار را بـه سـوي     ؛گويد ) ميعدر ذي قار و خيمه اميرالمومنين(
، اي ابـن عبـاس،   كوفه براي گردآوري سپاه فرستاد و آنگاه با ذكر عـددي مشـخص فرمـود   

گويد بـا خـود گفـتم اگـر تعـداد       حسن نزد تو با اين تعداد سرباز خواهد آمد. ابن عباس مي
هماني باشد كه حضرت فرمود بدون شك اين آگاهي از هزار باب علمي است كه حضرت 

امند از آن شده است. با ورود سپاه كوفيان تعداد آنـان را از كاتـب لشـكر پرسـيدم و او      بهره
؛ 331- 330 ، ص1422را همان عددي فرمود كه امام فرموده بـود. (سـليم بـن قـيس،      تعداد

  ) 39 ، ص1423ابن شاذان، 
از ديگر حوادثي كه آگاهي آن توسط حضرت مستند به مسئله تعليم الـف بـاب شـده    

توان به حركت سپاه حضرت از كوفه بـه مـدائن و نافرمـاني عمـرو بـن حريـث بـه         مي ،است
شاره داشت كه براي تمسخر با حيواني كـه گرفتـه بودنـد بـه عنـوان خليفـه       همراه هفت نفر ا

بيعت كردند. پس از وارد شدن آنان به مدائن، در ورودي مسجد حضرت آنان را ديـد و بـا   
ث يا أَيها النَّاس إِنَّ رسولَ اللَّه ص أسَرَّ إِليَ أَلْف حديث في كُـلِّ حـدي  «اشاره به مردم فرمود: 

»  وم نَـدعوا كُـلَّ أُنـاسٍ بإِِمـامهمِ    «َو آنگـاه بـا تـلاوت آيـه      » أَلْف بابٍ لكُلِّ بابٍ أَلْـف مفتَْـاح  
فرمود، به خدا سوگند روز قيامت هشت نفـر بـه همـراه امامشـان كـه حيـواني        )71(الاسراء: 
  ) 284-282 ، ص1993خيزند كه از نام آنان آگاهم. (مفيد،  است بر مي
) و همچنـين  305 -304ص هاي جسماني افراد (همو، ئله آگاهي حضرت از ويژگيمس

آگاهي از حب و بغض واقعي نسبت به خودشان از ديگر نمودهاي دانشي است كه به تعلـيم  
  )311ص الف باب مستند شده است. (همو،

  

  گيرينتيجه

و نهاد امامـت را بـه    (ص) بودههاي اصلي در موضوع جانشيني پيامبرعلم يكي از مؤلفه .1
  دهد. خود اختصاص مي

پرداختـه شـده    "الـف بـاب  "در منابع حديثي، كلامي و تفسيري اهل سـنت بـه روايـت     .2
 است.
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) بـه امـام   صمجموع گزارشات منـابع اهـل سـنت از انتقـال هـزار بـاب علـم از پيـامبر(         .3
ان ) حكايت دارد، كه هر يك اين ابواب، هزار باب ديگر علم را بـه سـوي ايش ـ  ععلي(

 گشوده است.

گوناگوني منابع و طرق حديث، اعتماد بر محتواي صادر شـده در منـابع اهـل سـنت را      .4
 سازد.پديدار مي

هـا و   برخي از محدثان و متكلمين اهل سنت با نگـاهي انكـاري، بـه هجمـه در گـزارش      .5
باشـد. از   مـي  )عاند كه بيانگر فضيلت و برتري خاصي براي اهل بيـت(  رواياتي پرداخته

 توان به روايات الف باب اشاره نمود. اين موضوعات مي جمله

برخي از فقهاء اهل سنت و گروهي از معتزله بـا اسـتناد بـه     ،بر اساس گزارش شيخ مفيد .6
اند. شيخ مفيد با دليل اين  ت مسئله اجتهاد و قياس را نتيجه گرفتهروايت الف باب، صح

تمـالات مطـرح در روايـات الـف     كند و اح نوع استنباط را برداشتي ناصحيح معرفي مي
 نمايد. باب را بيان مي

روايات الف باب در منابع و جوامع حديثي شيعه فـراوان و ادعـاي تـواتر در آن وجـود      .7
 دارد.

) در عصر صـحابه  عبر اساس گزارش روايات مسئله تعليم هزار باب دانش به امام علي( .8
هـا و باورهـاي    و امـام صـادق(ع) جـزء آمـوزه     (ع)و تابعين مطرح و در دوره امـام بـاقر  

 گشته است. عمومي شيعه محسوب مي

ي انديشـمندان شـيعه   انگاره انحصار آگاهي و علم امام از مسير عـادي و طبيعـي از سـو    .9
بلكه نفس قدسي امام استعداد رهيافت و پـذيرش امـور غيبـي مـورد      تخطئه شده است،
 افاضه الهي را دارد.

 (ص)يعه اتصال روحاني و افاضه از روح مقدس حضـرت رسـول  از نگاه انديشمندان ش .10
، منجر به آموختن الف باب شده است. بـا توجـه بـه گسـتردگي دانـش      (ع)به قلب امام
امكان دريافت اين دانش تنها به صورت رمزي يا علم مكاشفي ممكن بوده كـه  انتقالي، 

نهـا دسـت يـابي بـه     ) تعبه امـام علـي(   (ص)تعليم پيامبر. از اين رو مخصوص امام است
 ده سازي نفس حضرت با قواعد و قوانين كلي است.ابلكه آم ،صور جزئي نيست
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مقصــود از انفتــاح در روايــت الــف بــاب، تفريــع و انشــعاب قــوانين كلــي از آنچــه پــر   .11
 باشد. تر از آن است مي اهميت

) با وابسته دانستن دانش خود به پيامبر اكرم(ص) برجستگي دانـش خـويش   عامام علي( .12
هـاي ديگـر از آن و وجـود ظرفيـت توانـائي ايـن        ا از سايرين با توجه به زايـش دانـش  ر

 نمايد. ) معرفي ميصافزايش در خويش و انحصار آگاهي از آن در خود و پيامبر(

توان ادعا نمود الف باب يكي از مبادي دانـش   دانش، مي ببا توجه به محتواي هزار در .13
) بـراي امـام   صاكـرم(  ت كـه از طريـق پيـامبر   امام به حلال و حرام و احكـام الهـي اس ـ  

 حاصل شده است.

لمـي وافـر،   مندي پيشـوايان خـويش از ع  وع آنچه گذشت ادعاي شيعه در بهرهاز مجم  .14
مندي ايشان از دانشي ويژه و الهي اثبات و ايـن گفتـار ادعـاي    ها و چگونگي بهره ريشه

  .نمايد عشر را ثابت مي انحصار مرجعيت ديني و علمي در ائمه اثني
  

  منابع

  .قرآن كريم -
اكبـر، قم:جامعـه    يعل ـ ،ي: غفارقيو تعل حيتصح ،الخصال) 1403((شيخ صدوق)،  هيبن بابوا -

  .نيمدرس
: محمد عثمان، عبـدالرحمن،  قيتحق ،الموضوعات ،)1403( يعبدالرحمن بن عل ،يابن جوز -

  الفكر.: دارروتيب
  الباز. محمود، مكة المكرمة: دار د،يزا ميابراه ق،يتحق ،نيالمجروح ،تا) يحبان، محمد (ب ابن -
  جا.يب ،الروضة في فضائل أمير المؤمنين ،)1423( شاذان، شاذان بن جبرئيل القمي ابن -
  نجف: مكتبه الحيدرية. ،مناقب آل أبي طالب ،)1376( يشهر آشوب، محمد بن عل ابن -
: روتي ـب ل،ي: زكـار، سـه  قي ـتحق ،الرجـال  ضـعفاء  يالكامل ف ،)1409( عبداالله ،يعد ابن -

  الفكر.دار
: روتي ـب ،يعل ـ ،يري: ش ـقي ـتحق ،دمشق نةيمد خيتار ،)1415بن الحسـن (  يعساكر، عل ابن -

  الفكر.دار
  ..ةي: دار الكتب العلمروتيب ،اءيالاول ةيحل ،)1409احمد بن عبداالله ( ميابو نع ،ياصفهان -
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  قم: انتشارات الشريف الرضي، افست قم. ،شرح المواقف ،)1325مير سيد شريف ( ايجى، -
  قم: چاپخانه دفتر تبليغات اسلامي. ،شرح نهج البلاغة ،)1362( ابن ميثم بحراني، -
 ـ ياسـام  يالمعجم ف ،)1410( احمد بن محمد ،يبرقان -  ـ وخيش  ،يليبكـر الاسـماع   ياب

  المنورة: مكتبة العلوم و الحكم.  نةيمحمد، المد اديمنصور، ز ق،يتحق
جا: المكتبـة المرتضـوية    يب ،الصراط المستقيم ،تا) ي(ب علي بن يونس عاملي نباطي، بياضي -

  لإحياء الآثار الجعفرية
 ف،ي: عبـداللط قي ـ. تحق)حي(الجامع الصح يسنن ترمذ) 1403( يس ـيمحمد بن ع ،يترمذ -

  : دار الفكر.روتيعبدالوهاب، ب
: من مخطوطات موقع مركز الفقيـه  ينسخه خط ،إحقاق الحق ،)1156نوراالله ( ديشه ،يتستر -

  العاملي لإحياء التراث. 
پاكستان: دار  ،شرح المقاصد في علم الكلام ،)1401مسعود بن عمر ( نيسعد الد تفتازاني، -

  المعارف النعمانية.
  .يرض فيعبدالرحمن، قم: شر رة،ي: عمقيتحق ،شرح المقاصد) 1409( همو، -
  .ثي: دار الآفاق الحدروتيب ،ثيالحدمعرفة علوم  ،)1400محمد( ،يشابورين حاكم -
  قم: المطبعة العلمية. ،الفوائد الطوسية ،)1403( عاملي، محمد بن حسن حر -
قـم: نگـين، مؤسسـة معـارف إسـلامي        ،الفصول المهمة في أصول الأئمة ،)1418(همو،  -

  إمام رضا (ع).
 نـة يبـاب مد  ثيبصحة حد يفتح الملك العل ،)1403احمد بن محمد ( ،يمغرب يحسن -

  . نيالمؤمن رياصفهان: مكتبة ام ،يمحمد هاد ،ينيام ق،يتحق ،يعلم عل
نجـف: منشـورات المطبعـة     ،مختصـر بصـائر الـدرجات    ،)1370( حسن بن سـليمان  حلي، -

  قم: انتشارات الرسول المصطفى (ص). ،الحيدرية، النجف الأشرف
  نجف: انتشارات المكتبة الحيدرية. ،المحتضر ،)1424(همو،  -
قـم: موسسـه    ،الاعتقـاد  ديشرح تجر يكشف المراد ف ،)1407( وسـف يحسن بن  ،يحل -

  .ينشر اسلام
: روتيب ،مانيشعب الا يالمنهاج ف ،)1399(يمحمد فوده، حلم ؛بن حسن نيحس ،يميحل -

  دار الفكر.
  قم: مؤسسة اسماعيليان. ،الرسائل ،)1385روح االله ( دي، سينيخم -
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: روتي ـمحمـد، ب  يعل ـ ،ي: البجـاو قيتحق ،الاعتدال زانيم ،)1382محمد بن احمد ( ،يذهب -
  دار المعرفة.

  .ي: دار الكتاب العربروتيعمر عبدالسلام، ب ،ي: تدمرقيتحق ،الاسلام خيتار ،)1409( همو، -
تحقيـق : إشـراف وتخـريج : شـعيب      ،سـير أعـلام النـبلاء    ،)1413محمد بن احمد ( ذهبي، -

  ، مؤسسة الرسالة. 1413: روتيالأرنؤوط، تحقيق : حسين الأسد، ب
  .يالتراث العرب اءي: دار احروتيب ،تذكرة الحفاظ ،تا) ي(ب همو، -
التـراث   اءي ـ: دار احروتي ـ. بليالجـرح و التعـد  ). 1371( سيابوحاتم محمد بن ادر ،يراز -

  .يالعرب
  .يالتراث العرب اءي: دار احروتي. ببيالغ حيمفات). 1420محمد بن عمر ( نيفخر الد ،يراز -
  جا. ي. بنينظم درر السمط). 1377(وسفيمحمد بن  ،يحنف يزرند -
.قـم:  الطرائف في معرفـة مـذاهب الطوائـف   ). 1399( يبن موس يبن طاووس، عل ديس -

  .اميخ
  .  قم: نمونه، مؤسسة دار الكتاب (الجزائري).التحصين). 1413( همو، -
. قــم: مطبعــة ســيد رســائل الشــريف المرتضــى). 1405( نيبــن حســ يعلــ مرتضــى، ديســ -

  الشهداء،دار القرآن الكريم.
. »ثيقـرآن و حـد   دگاهي ـاز د مـت يامامـت و خات ). «1391رضا ( ،برنجكار ؛ي، محمد تقشاكر -

  .6شماره  ،ميق مجله كتاب
ــه ونقــش آن در فرآ ). «1391( همــو، - ــاب الجامع ــديكت ــيتب ن ــوزه ني ــا آم ــه . »يعيشــ يه مجل

  ..7شماره  ،ثيقرآن و حد يها پژوهش
جـا:   يصـالح، ب ـ  يصـبح  حي. تصـح نهـج البلاغـه  ). 1414( نيمحمد بـن حس ـ  ،يرض فيشر -

  هجرت.
مقدمة ابن الصـلاح  ). 1416( ضـه يمحمد بن عو ،صلاح ؛عثمان بن عبدالرحمن ،يشهرزور -

  .ةي: دار الكتب العلمروتي. بثيمعرفة علوم الحد يف
: روتي ـ. تحقيـق : محمـد ناصـر الـدين الألبـاني، ب     السنة). 1413عمرو ابن أبي عاصـم(  ،يبانيش -

  المكتب الإسلامي.
د صـلىّ االله      ). 1404محمد بن حسن( صفار، - بصائر الـدرجات فـي فضـائل آل محمـ

  . قم.عليهم
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  : دار الكتب.روتي: عطا، عبدالقادر، بقي. تحقبيالتهذ بيتقر). 1415ابن حجر ( ،يعسقلان -
  : دار إحياء التراث العربي.روتي. بيمقدمه فتح البار). 1408(همو،  -
الشـركة   ت،ي ـو الكو لي ـ: دار الجروتي ـ. بالمسـند الجـامع  ). 1413( انهمكار وبشار  عواد، -

  المتحدة.
  : دار الاعتصام.روتي. بو فقه اهل العراق يالامام البخار). 1420( نيحس ،يغلام بيغ -
. اصفهان: طباعة أفست نشاط أصفهان، مكتبة الامام الوافي). 1406كاشاني، ملا محسن( فيض -

  ). عأمير المؤمنين علي (
  .الإسلامية: تهران. الكافي). 1407( محمد بن يعقوب كلينى، -
جا: دار إحياء التـراث العربـي    ي. بشرح أصول الكافي). 1421ملا محمد صالح( ،يمازندران -

  للطباعة والنشر والتوزيع.
: مؤسسـه  روتي ـب ،يانيح ،ي: بكرقي. تحقكنز العمال). 1409( يعل نيعلاء الد ،يهند يمتق -

  الرسالة.
 ام، ي. قـم: مطبعـة الخ ـ  ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار). 1406( محمد باقر ،يمجلس -

  قم، مكتبة آية االله المرعشي.
: مؤسسـة  روتي ـ. بالجامعة لدرر الاخبار الائمة الاطهار(ع) بحار الانوار). 1403(همـو،   -

  الوفاء.
جا: بنيـاد   ي. بروضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيهتا).  ي، محمد تقي(بمجلسي -

  فرهنك اسلامي حاج محمد حسين كوشانپور.
. تحقيق : تحقيق وضبط وتعليق : الـدكتور بشـار   تهذيب الكمال). 1406( نيجمال الد ،يمز -

  : مؤسسة الرسالة.روتيعواد معروف، ب
  .تي. قم: آل البدلائل الصدق لنهج الحق). 1422محمد حسن ( مظفر، -
: دار المفيـد للطباعـة والنشـر    روتي ـ، بختـارة الفصـول الم ) 1414محمد بـن محمـد(   د،يمف -

  والتوزيع.
: دار المفيـد للطباعـة    روتي ـ. مؤسسة آل البيت (ع) لتحقيـق التـراث . ب  الإرشاد). 1414(همو،  -

  والنشر والتوزيع.
  : دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع.روتي. بالاختصاص). 1933(همو،  -
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فـــيض القـــدير شـــرح الجـــامع ). 1415( يمحمـــد عبـــدالرئوف بـــن علـــ ،يمنـــاو -

  : دار الكتب العلمية.روتي.تحقيق:تصحيح أحمد عبد السلام،  بالصغير
. قـم:  معرفه الامامه و الامـام  يجواهر الكلام ف). 1392اصـغر(  يعل ديس ،ينيحس يلانيم -

  .قيانتشارات الحقا
 رات،ي ـ: عمقي ـ. تحقغرائـب القـرآن و رغائـب الفرقـان    ). 1416( نينظام الد ،يشابورين -

  .ةي: دار الكتب العلمروتيب ا،يزكر
  دليل ما. .قم: نگارشقيس كتاب سليم بن). 1422كوفي، سليم بن قيس ( هلالي -
  : دار الكتب العلمية.روتي. بمجمع الزوائد). 1408بكر( يبن اب يعل هيثمي، -
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  دانشگاه الزهرا(س) »تحقيقات علوم قرآن و حديث«پژوهشي  ـ فصلنامه علمي
  26ياپي، پ1394،تابستان2سال دوازدهم، شماره

  

  

  

  

واكاوي نگرش علامه طباطبايي به روايات وارده در تفسير 

   مفاهيم بطن و جري با تأكيد بر قرآن كريم
  

  1زاده يفتاح هيفتح

  2يرحمان ييفاطمه علا

  3يمرجان غلام

  
  10/11/92تاريخ دريافت:
 18/03/94تاريخ تصويب:

  چكيده

هاي معنايي آيات و بطن قرآن، روايـات معصـومان(ع)   خاستگاه لايه
است. در اين روايات، مصاديق متنوعي تحت عنوان بطن معرفي شده 

هاي زيرساختي با يكديگر رسد تفاوتنظر مي است. مصاديقي كه به
دارند. علامه طباطبايي از نخستين قرآن پژوهـاني اسـت كـه بـه طـور      
گسترده به تحقيق در معـارف ايـن روايـات پرداختـه تـا بـا توجـه بـه         
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اهميتي كه مسأله بطن قـرآن در تفسـير كتـاب آسـماني دارد، بتوانـد      
صاديق موجود در روايات، تعريف جامعي را در اين باره ارائه كند. م

بطــن "و  "بطـن معنــايي "بيـانگر دو نــوع بطـن اســت كــه بـا عنــاوين    
  شوند. از هم متمايز مي "مصداقي

علامه طباطبايي نوع اول را با عنوان بطن بيان كرده و بطـن مصـداقي   
كند و براي هركدام، تعريف مسـتقلي  معرفي مي "جري"را با عنوان 

ز ميان اين دو است. با وجود ايـن تمـايز در   ارائه نموده و قائل به تماي
دچـار ترديـد شـده     تعاريف، (در مـواردي) در تمييـز جـري از بطـن    

برآيند اين ترديد، در غالب موارد، بازگشت عملـي علامـه در    . است
است، هرچند كه در تعريـف   "بطن مصداقي"تعريف باطن قرآن، به 

 .ايي براي اين معنا باز نكرده استخود از بطن، ج

 اتيــالميــزان، روا تفســير علامــه طباطبــايي،هــاي كليــدي:  واژه
  .  بطن، جري، تطبيق ،يريتفس

 

  . مقدمه1

هاي بـاطني را بـراي آيـات قـرآن بـه      تصريح روايات وارد شده در كتب فريقين، وجود لايه
آنچـه در ايـن ميـان مسـأله      1اثبات رسانده و جايي براي مخالفت با آن باقي نگذاشـته اسـت.  

يابي بـه آن اسـت كـه در ايـن بـاره، در      دست تبيين معناي باطني و طريقه برانگيز بوده، نحوه
رسـد كـه تـا قبـل از علامـه طباطبـايي،       ميان صاحب نظران اختلافاتي وجود دارد. به نظر مي

بررسـى   پژوهى است كه بـه  پژوهش جدي در اين زمينه صورت نگرفته و وي نخستين قرآن
عميق و گسترده در باب معنا و مفهوم ظاهر و باطن و تعيين حدود و چـارچوب آن پرداختـه   

  ). 54، ص1380است (رستمي، 

                                                 

؛ ابـن  374، ص1، ج1407؛ كلينـي،   25و  10، ص1ج ق،1412 طبـري، (به عنـوان نمونـه ر.ك:    -1
 .)53، ص2، ج1401، ق1401؛ متقي هندي، 276، ص1، جق1414حبان، 
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بـه   "قـرآن در اسـلام  "علامه در چند مورد از تفسـير ارزشـمند خـود و نيـز در كتـاب      
هـايى ملمـوس و    بررسى حدود و ضوابط معناي بطني قرآن پرداخته و افـزون بـر آن، نمونـه   

عينى در سراسر تفسيرش ارائه نموده است. اين اقدام توجه ساير پژوهشگران عرصه تفسير و 
علوم قرآن را نيز به مقوله بطن قرآن و اهميـت آن جلـب نمـوده و بسـتري بـراي تأليفـات و       

در اين زمينه شده است. علامه همچنين در تفسير خود، از جريـان الفـاظ    هاي متعددپژوهش
آيد بـه تفصـيل سـخن گفتـه و     و آيات قرآن بر مصاديق جديدي كه در طول زمان پيش مي

  بيان كرده است.  "جري القرآن"آن را با عنوان 
نقل كـرده تحـت عنـاوين جـري و      الميزانهاي رواياتي را كه در در حقيقت وي گونه

طن، مشخص و از يكديگر تفكيك نموده است. با توجه به اينكه دو مقوله بطن و جري هر ب
دو برخاسته از روايات بيانگر باطن قرآن است، ميان آنها ارتباطي تنگاتنـگ وجـود دارد بـه    

اي كه بعضي از محققان پس از علامه، همچون آيـت االله معرفـت ايـن دو مقولـه را دو     گونه
-24، ص1، ج1418(ر.ك: معرفـت،   داننـد رسيدن به معناي بـاطني مـي  مرحله متوالي براي 

28 .( 

 مشهود كاملاً جري و بطن بين تفاوت علامه، تعاريف آنچه قابل تأمل است اينكه در

 و شـود، پرداخته مـي  دو عنوان اين بررسي مصاديق ذكر شده براي به كههنگامي اما است،
تـوان  مـي  روايـات،  بعضـي  نـوع  تعيين در دو مقوله ايشان بين اين ترديد با مشاهده ويژه به

پـژوهش حاضـر بـا     .نيسـت  روشـن  كـاملاً  وي، كلام در جري و بطن بين مرز دريافت كه
 هـا و موازنـه  آن، بر اساس تحليل نمونه استقصاي موارد مورد ترديد علامه، درصدد واكاوي

  آنها با تعاريف علامه است.
  

  جايگاه روايات در فهم قرآن از نگاه علامه طباطبايي .2

 و فهـم  در روايـات  جايگاه به نسبت ديدگاه دو همواره سني، و شيعه دانشمندان ميان در
 قـرآن  از درسـت  فهم و روايات، آيات به استناد با اياست: عده وجود داشته قرآن تفسير

 افتادن را چارچوب اين از رفتن بيرونو  دانندمي ميسر روايات چارچوب در تنها را كريم

 عالمان مقابل، در و كنند؛مي تلقي -بوده  نكوهش مورد شدت به كه -رأي  به تفسير در
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قابـل   و يـافتني  دسـت  آن مخاطبـان  جملگي و مردم عموم براي را كريم قرآن فهم ديگر
 اخيـر  نظريـه  بـه  قائلان طباطبايي از ). علامه117-118، ص1384دانند (نفيسي، مي وصول

 و مستقل خود دلالت است، در حجت كه جهت آن از قرآن كه است معتقد ايشان است.
 چيز به مقاصدش نياز نمودن روشن در كتاب اين اگر«گويد: مي است. وي غير از نيازبي

   ).86، ص1353(طباطبايي، » نبود...  تمام حجيتش داشت، ديگري
 دانـد، بـا  مـي  قرآن به وابسته را اكرم (ص) پيامبر بيان حجيت ديگر، ايشان طرف از

 از لفظي شاهد آوردن بدون اكرم (ص) پيامبر توسط اختلافات قرآن رفع كه توضيح اين

 نيسـت (ر.ك:  نباشـد، كـافي   وي معتقـد  و عظمـت  نبـوت  بـه  كه كسي براي قرآن، خود

  همان).
 روايـات  بـه  مراجعـه  از نيـاز بـي  را مفسـر  كـه وي  نيست معنا بدين علامه اعتقاد اين

 و تصـريح  دانـد مـي  حجـت  هـم  كنار در را سنتّ و كريم او قرآن بلكه داند،مي تفسيري

 نيـز  معاد با مرتبط امور و هاداستان در جزئيات بلكه احكام، تفصيل در تنها نه كه كندمي

 جزئيـات  بيـان  آيـات در  كـه  آنجـا  از مـوارد،  اينگونه در واقع كرد. در مراجعه بدان بايد

 بـراي  بلكـه  آيـات،  در شـده  عنوان معناي فهم باب از نه سنت، به مراجعه هستند،ساكت 

 .است آيات در نشده ذكر دريافتن جزئيات

 دسـت  بيـت(ع) بيـان   اهـل  و پيامبر(ص) جايگاه ،الميزانصاحب  نظر در نهايت، در

 تعلـيم  ايشان مقام بلكه  -است  يافتني دست آن چه همه  - نيست كريم قرآن هاينيافتني

 بيـان  و -اسـت  قـرآن  بـه  قـرآن  همان تفسـير  كه - كريم قرآن از گيريبهره درست شيوه

 مانـده  آنهـا سـاكت   بيان از كريم قرآن كه است جايي در ...و هاداستان احكام، جزئيات

 ).117، ص1384است (نفيسي، 

 و كـرده  تصـريح  تفسير در خود اساسي روش به "اسلام در قرآن"كتاب  در علامه
 تـدبر  با آيات تفسير«گويد: مي دانسته، رأي به تفسير از جدا احاديث و از برگرفته را آن

 بدان ما كه است اساسي روش از احاديث، استفاده با و ديگر آيات در و آنها در دقت و

 در ايشـان  بيـت  اكـرم(ص) و اهـل   پيغمبـر  كه است روشي همان اين و ايمجسته تمسك

 مـن "معـروف   حـديث  در كـه  ايشيوه با روش اين اند. نموده ترغيب بدان خود احاديث
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 ايـن  در زيـرا  دارد، تفـاوت  شـده  نهـي  از آن "النّـار  مـن  مقعـده  فليتبـوأُ  برأيه فسر القرآنَ

 ).88، ص1353(طباطبايي، » مفسر رأي توسط نه گردد،مي تفسير قرآن با قرآن، اسلوب،

اخبـار   در تفسير قرآن، تنها در محـدوده از نظر علامه طباطبايي، جايگاه استناد به سنت 
ر غيـر قطعـي كـه در اصـطلاح     خب ـپيامبر(ص) و ائمه اهل بيت(ع) است، و  قطعية الصدور از

شود، حتي در صورت موثوق الصدور بودن، تنها در احكـام شـرعيه   ناميده مي  "خبر واحد"
ن رو با اصل قرار ). از اي102 -101معتبر است و در غير آنها حجيت ندارد (رك: همان، ص

دادن روش قرآن به قرآن، پس از بيان معاني مستنبط از آيات، اين گونه روايات را به عنوان 
  مؤيدي بر آن معاني نقل كرده است.
 باشـد،  هماهنـگ  آيـه  از شده ارائه تفسير با روايتي در بررسي متون روايات نيز، اگر

 در يـا  و نكـرده  ذكر نبوده، يا سازگار آيات مضمون با كه را رواياتي و پذيرد؛مي را آن

 را آن بـوده،  روشـن  اش نادرسـتي  اگر و كرده توجيه بوده، توجيه قابل اگر بيان، صورت
  ).233-234، ص1383است (استادي،  رد كرده
  

  در تفسير الميزان معيار تفكيك روايات .3

آميختـه بـا هـم و بـدون     با توجه به اينكه در تفاسير روايي، روايات تفسير، بطن، تطبيـق و ...  
اند كـه شـيعه ايـن گونـه     تفكيك نوع در ذيل آيات آورده شده، بسياري از مخالفان پنداشته

گيرنـد   داند، و بر اين اسـاس بـر عقايـد و تفسـير شـيعيان خـرده مـي       روايات را تفسير آيه مي
يق به عنوان مثال، گلدزيهر با اشـاره بـه روايـاتي كـه مصـاد     ). 82، ص1380(ر.ك: رستمي، 

گويـد:  بعضي از آيات قرآن را اهل بيت(ع) و يا دشمنان آن بزرگـواران دانسـته اسـت، مـي    
» شناسـد  شيعه، قرآن را تا حد زيادى بـه عنـوان يـك كتـاب حزبـى بـا گـرايش شـيعى مـى         «

  ).268ش، ص1383(گلدزيهر، 
هـاي ايـن دسـته    علامه در جهت دفع شبهات مخالفان، در تفسير خود به تفكيك گونه 
نموده، تـا   تقسيم تفسيري غير و تفسيري كلي گروه دو به وايات پرداخته است؛ آنها رااز ر

ي تفسـيري  معلوم شود آن دسته از روايات كه مستمسك خـرده جويـان قـرار گرفتـه، جنبـه     
ندارد، بلكه يا در مقام بيان معاني باطني آيات است كه ايـن معـاني منافـاتي بـا تفسـير ظـاهر       
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نگر مصاديقي از آيات است كه اين گونه نيـز بـه معنـاي انحصـار مفهـوم      آيات ندارد و يا بيا
آيه يا عبارت قرآني در آن مصاديق نيست، مگر در مصاديق انحصاري كه جزء تفسير قرآن 

إِنَّمـا ولـيكمُ اللَّـه و رسـولهُ و الَّـذينَ آمنُـوا الَّـذينَ        : « بوده و ترديد در آن راه ندارد، مانند آيه
)، كـه بنـا بـر روايـات فـريقين      55(المائـدة:  » يمونَ الصلاةَ و يؤتْوُنَ الزَّكـاةَ و هـم راكعـون   يق

، 4، ج1419؛ ابــن ابــي حــاتم، 186، ص6، ج1412؛ طبــري، 293، ص2، ج1404(ســيوطي، 
 المؤمنين(ع) است. بر ايـن اسـاس،  )، تفسير آن، امير427، ص1، ج1407؛ كليني، 1162ص

 ،"تطبيـق  و جـري "و  "اشـاره  و بطـن " چون عناويني تحت را تفسيري يرغ علامه روايات
  .است نموده تفكيك
  

  تفسيري روايات .3-1

معناي روشن ساختن مفهوم آيـات قـرآن و واضـح كـردن منظـور       به اصطلاح، در "تفسير"
به عبارت ديگر تفسـير، بـر طـرف كـردن ابهـام از       ).267پروردگار است (خويي، بي تا، ص

 از ). مـراد 13، ص1، ج1418لفظي است كه فهم معناي مقصود آن مشكل است (معرفـت،  

و  آيـه  الفـاظ  معنـاي  توضيح به بوده، راستا اين در كه است رواياتي هم، تفسيري روايات
 .پردازدمي آيه موضوع از نظر صرف آن، مراد و بيان منظور

 به عنـوان  صرفاً را آنها بلكه نگرفته، خود تفسير مستند و دليل را روايات اين علامه

 خود تفسير دادن قرار اصل با روايات، ذيل مكرراً، و آيه برشمرده از خود فهم بر مؤيدي

) بـه عنـوان   117-118، ص1384(نفيسـي،  » مـا قـدمناه   يؤيـد  الذي هذا«است:  گفته آيه، از
هو الَّـذي أَنْـزَلَ عليَـك الكْتـاب منْـه آيـات محكَمـات هـنَّ أُم         «نمونه، ايشان ذيل آيه شريفه 

) روايـاتي را نقـل كـرده، از جملـه روايتـي از امـام       7(آل عمـران:  »  الكْتابِ و أخَُرُ متَشابهِات
متشابه آن آياتي است كه معنايش براى كسـى  « ... ي متشابه كه فرمودند: صادق(ع) در معرف

 ). 12، ص1ق، ج1380(عياشي، » فهمد، مشتبه است كه آن را نمى

كسـى كـه متشـابه را بـه محكـم قـرآن       «و نيز روايتـي از امـام رضـا (ع) كـه فرمودنـد:      
  ).290، ص1، جق1378(ابن بابويه، ...» برگرداند، به سوى صراط مستقيم هدايت شده 
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اين اخبار در تفسير متشابه معنايي نزديك بـه هـم   «گويد: و پس از نقل اين روايات مي
كند، كه گفتيم تشابه، قبل از رفع ابهام است، و چنان دارند، و همه گفتار قبلي ما را تأييد مي

فسـير  نيست كه به هيچ وجه نشود آن را برطرف كرد، بلكه با ارجاع متشابه به محكـم و بـا ت  
  ).68، ص3، ج1417(طباطبايي، » شودمحكم از آن، تشابهش برطرف مي

) روايتـي از  7(آل عمـران:  »  و الرَّاسخوُنَ في العْلمِْ يقوُلُـونَ آمنَّـا بِـه   «ايشان ذيل عبارت 
را معرفـي نمـوده    "راسـخان در علـم  "كند كه در آن، حضـرت(ع)  اميرالمؤمنين(ع) نقل مي

هايي هستند كه خداي تعـالي از اينكـه متعـرض امـور مـاوراي       ر علم آنراسخان د«...  است:
ي علمشان بيرون اسـت  نيازشان كرده، آنان به تمامي معارفي كه از حيطهغيب شوند بي پرده

خداي تعالي آنـان  » آمنَّا بهِ كُلٌّ منْ عنْد ربنا«گويند:دانند، اقرار دارند و ميو تفسيرش را نمي
ي علمشان نيسـت  فضيلت ستوده كه به عجز خود از رسيدن به تفسيري كه در حيطه را با اين

  ).  398، ص8، ج1407(كليني، » اعتراف دارند
، ظهـور در ايـن   "اي بنده خدا راسخان در علم چنين و چنانند" جمله« گويد:سپس مي

ــاب، حــرف  ــه "واو" دارد كــه آن جن ــمِ   " در جمل ــي العْلْ ــخوُنَ ف الرَّاس ــونَو واو "را  "يقوُلُ
گرفته، نه عاطفه، همچنان كـه مـا نيـز همـين معنـا را اسـتفاده كـرديم، و مقتضـاي          "استينافي

اين است كه راسخان در علم، به تأويل متشابهات، عالم نيستند، گرچـه   "واو"استينافي بودن 
هـايي   آن"كنـد. و جملـه   شريفه اين امكـان را نفـي نمـي    چنين امكاني برايشان هست، و آيه

، "نيازشـان كـرده  هستند كه خداي تعالي از اينكه متعرض امور ماوراي پرده غيب شـوند بـي  
خواهـد بفرمايـد كـه راسـخان در     باشد و خلاصه مـي مي "راسخان در علم"خبر براي جمله 

  ).69، ص3، ج1417(طباطبايي، ...» علم چنين كساني هستند 
هاي روايـي  سوي علامه در جاي جاي بحث ي اين اخبار و اين گونه داوري ازهانمونه

؛ 99، ص10؛ ج367، ص8؛ ج426، ص2خـورد (ر.ك: همـان، ج  تفسير الميزان به چشم مي
  و ...). 117، ص20ج

  
  
  



 يبطن و جر ميبر مفاه ديتأك با ميقرآن كر ريوارده در تفس اتيبه روا يينگرش علامه طباطبا يواكاو   162

 

  روايات غير تفسيري .3-2

منظور از روايات غير تفسيري، آن دسته از رواياتي است كه از نظـر علامـه نقشـي در تبيـين     
ندارد. ايشان بدين لحاظ، در داوري نسبت به اين روايـات، آنهـا را   ظاهر آيه و فهم مراد آن 

  خوانده و براي آنها قائل به اقسامي شده است از جمله: "ليَست بِمفَسرَه"
  

  . روايات اشاري بطني3-2-1

فرمايـد:   برگرفته از كلام معصومان(ع) است، از جمله امام صـادق(ع) كـه مـي    "اشاره"لفظ 
ار پايه استوار است: عبارات، اشارات، لطايف و حقايق؛ عبارات بـراي  كتاب خداوند بر چه«

، 1403(مجلسـي،  » همگان؛ اشارات براي خواص؛ لطايف براي اولياء؛ و حقايق بـراي انبيـاء  
  ).   278، ص75ج

هـاى متفـاوتى وجـود     هـا و تقسـيم بنـدى    ها، تعريف روش تفسير اشارى ديدگاه  درباره
  وان گفت كه تفسير اشاري بر دو نوع است:تدارد، اما به طور كلي مي

: كه مقصود از آن بدست آوردن بطـن قـرآن و تأويـل    الف) تفسير اشاري صحيح
مند و صحيح است كه ايـن ضـابطه (ضـوابط) نـزد مفسـران و علمـاي       آن، به صورتي ضابطه

  ريفشان از بطن قرآن، متفاوت است.مختلف با توجه به تفاوت تعا
: كه بر نظريات عرفاني يا شهود عرفاني پايه گـذاري  حيحب) تفسير اشاري غير ص

شـود (رك: رضـايي   شده، و امري ذوقي و بدون ضابطه است كه به تفسير به رأي منتهي مي
  ).340اصفهاني، بي تا، ص

تفســير اشــاري غيــر صــحيح معتقــد اســت كــه صــاحبان آن   علامــه طباطبــايي دربــاره
تفسير قرآن، هرگاه ظـاهر آيـات را مخـالف بـا عقايـد      در  ) ... (متكلمين، فلاسفه، صوفيه و

يافتند، آنها را در جهت موافق با مسلك و آراء خـود  مذهبي و يا آراء مسلم فلسفي خود مي
"تطبيـق " را تفسـيري  بحـث  قسـم  ايـن  نـام «گويـد:  مـي  كردند، لـذا تأويل مي

1
 گذاشـتن،  

  ).6-8، ص1، ج1417يي، (ر.ك: طباطبا» بخوانيم را تفسير آن است از اينكه تر مناسب
                                                 

البته روشن است كه مراد از تطبيق در اين عبارت، تطبيق نادرست است كه در شـمار تفسـير بـه     -1
 رأي مي باشد. 
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احاديـث   در كـه  اسـت  قـرآن  "بطـن " از صـحيح، اسـتفاده   اشاري از نظر وي، تفسير
  (ر.ك: همان).» است شده تصريح ائمه(ع) بدان و پيامبر(ص)

 قرآن«نويسد: نيز برخاسته از روايات است. علامه در تعريف بطن مي" بطن"اصطلاح 

 يكـديگر اسـت، و   بـر  وابسته و مترتب كه طولي دارد، مراتب مختلفي مراتب معنا نظر از

 كـه  اسـت  آن مسـتلزم  اين بگويد كسي ندارند، تا قرار واحد عرض در معاني آن يهمه

 بگويـد  كسي يا نيست، و صحيح اين باشد و شده استعمال معنا از يك بيش در لفظ يك

 است، نـه، بلكـه   واحد ملزوم براي متعدد باب لوازم از يا و شود مي عموم، مجاز نظير اين

دارد.  دلالـت  آن بـر  طور مطـابقي  به آيات لفظ كه است مطابقي معاني معاني، آن ي همه
(همـان،  » درك اسـت  و فهـم  از اي مرتبـه  و افق به مخصوص معنايي هست، هر كه چيزي

  ).64، ص 3ج
بطن قرآن آن معنايى است كه در زيـر پوشـش معنـاى    « ... گويد: و در جاي ديگر مي

نهان است، حال چه اينكه يك معنا باشد، و يا معانى بسيار باشد، چه اينكه بـا معنـاى   ظاهرى 
ظاهرى نزديك باشد، و چه اينكه دور باشد، و بين آن ظاهر و اين معناى دور معانى ديگرى 

  ).74(همان، ص...» واسطه باشد 
 وكنـد  نمـي  محدود سطح يك به را قرآن آيات معاني تعريف، علامه اين اساس بر

هسـتند   دارا را معنا از متعددي هايلايه و معني، سطوح به جاي يك قرآن آيات گويدمي
 بـا  معـاني  ايـن  ارتبـاط  بلكـه  نيسـتند،  سـطح  در يـك  لفظي، مشترك مانند معاني اين كه

 همـين  و اسـت  مدلول ظـاهري  و معنا يك داراي لفظ يعني ،است طولي يكديگر ارتباط

 ديگـري از  هـاي لايه معاني آن كه كندمي افاده هم را معاني ديگري خود، درون در معنا

 .آيندمي شمار به اول معناي هايسايه و هامعاني، رقيقه آن عبارتي به و هستند، معنا همين
 مفـاد  نـه  هسـتند  لفـظ  هـاي مطـابقي  مدلول معاني، تمام رابطه گونه اين در گفته ايشان، به

 ميـان  ايواسـطه  و كنـد مي هدايت معاني آن به مستقيما را لفظ ما خود يعني آن، التزامي

  ).1390ندارد (صدر حسيني،  وجود لفظ و آنها
هر ظاهرى نسـبت  «گويد: داند و در اين باره ميظاهر و باطن را دو امر نسبى ميعلامه 

به ظاهر خودش باطن، و نسبت به باطن خـود ظـاهر اسـت. ايـن مطلـب برگرفتـه از روايـات        
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است: در تفسير عياشى از جابر از امام باقر(ع) روايت كرده كـه وى گفـت: از آن جنـاب از    
داد، و وقتـى دوبـاره از تفسـير همـان آيـات       پرسيدم، و آن جناب پاسخ مـى  تفسير آياتى مى

داد، عرضه داشتم: فدايت شوم شما در روزهاى قبـل از ايـن بـه     پرسيدم پاسخى ديگر مى مى
اى جـابر  «داده بوديد و امروز طـورى ديگـر جـواب داديـد، فرمـود:       سؤال من جوابى ديگر

براى قرآن بطنى است، و براى بطنش نيز بطنى ديگر است، هم چنـان كـه بـراى آن ظـاهرى     
  ).73، ص 3، ج1417(طباطبايي، ...» است، و براى ظاهرش نيز ظاهرى ديگر 

ممكن است به طور خاص، از نظر ايشان معناي باطني حتماً در ارتباط با سياق نيست و 
اعم از روايات و  -باشد. گواه بر اين مطلب مواردي -جدا از سياق آن -ناظر به يك عبارت

است كه علامه پس از بيان عدم سازگاري آن با سـياق آيـات، آنهـا را جـزو      -آراء مفسران
  ).  315، ص1؛ ج 28، ص11مقوله بطن دانسته است (براي نمونه ر.ك: همان، ج

رسد كه اين قول علامه مستند به روايتي از امام بـاقر(ع) باشـد كـه در آن بـه     يبه نظر م
اى جابر براى قرآن بطنى است، و بـراى بطـنش نيـز بطنـى ديگـر اسـت، ... اى       «جابر فرمود: 

جابر! هيچ علمى از علم تفسير قرآن، از عقول مـردم دورتـر نيسـت. چـون يـك آيـه قـرآن        
طش درباره چيز ديگر، و آخرش درباره چيـز سـومى   ممكن است اولش درباره چيزى و وس

باشد، با اينكه يك كلام است، و اول و وسط و آخرش متصل به هم است، در عين حال بـر  
ــده مــى ، 1، ج1380؛ عياشــي، 192، ص27، ج1409(حــر عــاملي، » شــود چنــد وجــه گردان

  ).12ص
  دارد: وجود نكته چند باطن، از علامه تعريف در
كـه   اين است، چه امكان پذير ظاهر معانى رهگذر از باطن عانىم به يافتن دست -1

 دو آن ميـان  پيونـدى  وجـود  نشـانگر  امر اين و است نهفته ظاهر در پشت گويد: باطن مي

  .است
 كه است روشن باشد، داشته بطن قرار چند ظاهرى، معناى پس در است ممكن -2

  داند. مي "بطون"داراي  را آيات كه است رواياتى برگرفته از نكته اين
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 در و اسـت  آشـكار  مـوارد  برخـى  در ظـاهرى،  معنـاى  پيوند بطون با چگونگى -3

واسـطه   نيازمنـد  آن از برخـى  كـه  گويـد  زيرا مـي  دارد، ژرفنگرى تعمق و به نياز مواردى،
  ).155، ص1380شود (رستمي،  كشف مي واسطه بدون ديگر، برخى است و

 ظهـور  يعنـى  ترتيـب  همـين «گويـد:  دانسته و ميعلامه بطن را در سراسر قرآن جاري 
 و ظهـور  و همچنين، آن دنبال به تري وسيع معناى ظهور و آيه ابتدائى از ساده معناى يك

ايـن   در تدبر با و است جارى مجيد قرآن سرتاسر ديگر در معنايى زير در معنايى پيدايش
 تفسـير  و حـديث  كتب در و مأثور اكرم(ص) پيغمبر از كه معروف حديث معناى معانى،
» شـود مـي  روشـن »  إِنَّ للقُْرْآنِ ظهَـراً و بطنْـاً و لبطنْـه بطْـنٌ إِلَـى سـبعةِ أَبطُـن       «است:  شده نقل

  ).35 -36، ص1353(طباطبايي، 
  

  تأويل از نظر علامه طباطبايي و تفاوت آن با بطن .3-2-1-1

در رابطـه   از روايات معصومان(ع) ، هر سه برگرفته"جري"و  "بطن"، "تأويل"اصطلاحات 
با قرآن است كه دو مورد اول به تصريح، و مورد سـوم بـا اشـاره بيـان شـده اسـت. بررسـي        

بطـن قـرآن اسـت     دهد كه محور بحث در آنها، مقوله روايات رسيده در اين زمينه، نشان مي
  اند. كه گاهي آن را بر تأويل و گاه بر جري تطبيق داده

از علماي شيعه و صاحب نظـران علـوم قرآنـي، بـا اسـتناد بـه روايـات        از اين رو برخي 
و » تفسـير «، بدين معنا كه برداشـت از ظـاهر قـرآن،    1اندمذكور، بطن و تأويل را يكي دانسته

آن است. اين ديـدگاه در بـين صـاحب نظـران جديـد، معـروف و       » تأويل«فهم باطن قرآن، 
ش، 1381(ر.ك: علـوي مهـر،    ه اسـت مشهور شده تا جايى كـه يـك حقيقـت ثانويـه گشـت     

  ).36ص

                                                 

، 1418اند. به عنـوان نمونـه ر.ك: (معرفـت،    همانطور كه جري را هم جزء مقوله بطن قرار داده -1
 )262، ص2، ج1380؛ مصباح يزدي، 28-24، ص1ج
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البته براي تأويل معاني اصطلاحي ديگري هم موجود است مثـل آنكـه مفسـران قـديم     
(معرفـت،   و گروهـي ديگـر از جملـه ابـن تيميـه      1دانسته "بيان"و  "تفسير"تأويل را مرادف 

 -18و صـص  10، به نقل از: ابن تيميه، الاكليل في المتشابه و التأويل، ص30، ص1، ج1418
اعيـان خـارجى   "، آن را بـر  )196 -172، صـص 3شيد رضا، بـي تـا، ج  (ر و محمد عبده )17

  اند.تطبيق داده "محسوس و قابل مشاهده
 2پس از نقل تمام اين معاني، به نقد هر يك پرداختـه  الميزاندر تفسير  علامه طباطبايي

آن دلالت دارد، چـه اينكـه    مراد از تأويل آيات قرآن مفهومى نيست كه آيه بر«گويد: و مي
آن مفهوم مطابق ظاهر باشد، و چه مخالف آن، بلكه تأويل از قبيل امور خارجى است، البتـه  
نه هر امر خارجى تا توهم شود كه مصداق خارجى يك آيه هم تأويل آن آيـه اسـت، بلكـه    
 امر خارجى مخصوصى كه نسبت آن به كلام نسبت ممثّل بـه مثـل و نسـبت بـاطن بـه ظـاهر      

  ). 46 -47، صص3، ج1417(طباطبايي، » باشد
به اين ترتيب و با تصريح علامه بر رد نظـر ابـن تيميـه، قـول كسـاني كـه در نقـد نظـر         

با استقراء  علامه پذيرفته نيست. 3اند،ايشان، آن را مطابق با كلام ابن تيميه در اين باب دانسته
كند كه از نظر مي را براي اين واژه ارائهدر آنها به كار رفته، معنايي  "تأويل"آياتي كه لفظ 
تمام اين كاركردهـا دميـده شـده اسـت. از نظـر ايشـان        روح واحدي در پيكره وي، به منزله

هـايش  حقيقتى است واقعى كه بيانات قـرآن، اعـم از احكـام، مـواعظ، و حكمـت      "تأويل"
 -و چـه متشـابه   چـه محكـم   -مستند به آن است، چنين حقيقتى در باطن تمامى آيات قرآنـى 

  ). 49(همان، ص وجود دارد

                                                 

توان به فخر رازي و طبري اشاره كرد كه در جاي جاي تفاسير خـود، ايـن   از جمله اين افراد مي -1
، 2؛ ج118، ص1ق، ج1420اند، بـراي مثـال ر.ك: (فخـر رازي،    واژه را به معناي تفسير به كار برده

  و ...). 37؛ 33؛ 30 ؛29، ص1ق، ج1412، و ... ؛ طبري، 313ص
ــايي،      -2 ــذكور، ر.ك: (طباطب ــر آراء م ــه ب ــادات علام ــيل انتق ــاهي از تفص ــراي آگ ، 3، ج1417ب

 ).49 -44صص

  ).31، ص3 ، ج1418ر.ك: (معرفت،  -3
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تأويل از سنخ مفاهيم و مدلولات الفاظ نيست، بلكـه از امـور    الميزانصاحب  به عقيده
 ن نظـر، رابطـه  واژگان اسـت. بنـابر اي ـ   ست كه والاتر از گنجايش در حيطهعيني و خارجي ا

ند، حقيقـت قـرآن را كـه    حقيقت قرآني با الفاظ قرآن از نوع مثل با ممثّل است؛ يعني خداو
است جهت نزديك كردن به ذهن مـا بـه هيـأت     "لوح محفوظ"و  "ام الكتاب"جايگاه آن، 

و لقََد صرَّفنْا للنَّاسِ في هـذاَ القُْـرْآنِ   «الفاظ نازل فرموده است. و براي اين قول خود به آيات 
و تلْك الأَْمثالُ نضَْرِبها للنَّـاسِ و مـا   «) و 89(الاسراء: » أكَثَْرُ النَّاسِ إِلَّا كفُوُراً  منْ كُلِّ مثَلٍ فأََبى
 گويد:كند و مي) استناد مي43(العنكبوت: » يعقلهُا إِلَّا العْالمونَ

كند ولى ايـن آيـات و آنچـه در ايـن مضـمون اسـت       قرآن مجيد امثال بسيار ذكر مي«
نسـبت بـه معـارف عاليـه كـه مقاصـد        مطلق است و در نتيجه بايد گفت همـه بيانـات قرآنـى   

  ).42ص (رك: همان، »حقيقى قرآنند، امثال هستند
 قـرب  مقـدار  قـرآن، بـه   بطن درك دانند،مي يكي را تأويل و بطن كه نظركساني از
اسـت،   روايـات  از مـأخوذ  عقيـده،  ايـن  و اسـت  وابسـته  روحـي او  صفاي و خدا به آدمي

 خـواص،  بـراي  اشـاره « فرمايـد: خود مي نوراني كلام صادق(ع) درادامه امام كه همانطور

؛  278، ص75ج ،1403(مجلسـي،   »انبيا(ع)اسـت  مخصـوص  حقـايق  و اوليـا،  براي لطايف
  ).1390صدر حسيني، 

تأويـل و بطـن از يكـديگر،     لـه علامه طباطبايي به دنبال رد اين نظـر و تفكيـك دو مقو  
به اين صورت كه علم به تأويل  شرايط درك هر يك از اين دو را نيز متفاوت دانسته است،

"مطهـرون "را بعد از خداوند، تنها بـراي  
(ر.ك:  دانـد يعنـي راسـخان در علـم ممكـن مـي      1

) و معتقد است كه فهم معاني بـاطني قـرآن، وابسـته بـه مرتبـه      64، ص3ج ،1417طباطبايي، 
  گويد:اره ميت و هوش افراد است. وي در اين بذكاو
ارت و تقواي نفس است، ربطي و تأثيري در تيـز فهمـي   رسوخ در علم كه از آثار طه«

و كند فهمي در مسايل عاليه و معارف دقيقه ندارد، گرچه در فهم معارف طاهره الهيـه تـاثير   
دارد، اما نقش عليتي ندارد، به اين صورت كه هر جا و در هر كس طهـارت نفـس بـود، آن    

                                                 

  )79(الواقعة: »  لا يمسه إِلاَّ المْطَهرُونَ«اشاره به آيه:  -1
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ارت را نداشـت محـال اسـت آن    معارف دقيقه نيز در آنجا باشد، و هـر دلـى كـه چنـين طه ـ    
  ).48ص (همان، معارف را بفهمد

  
  بطني روايات از هايي نمونه .3-2-1-2

روايتـي را بـه نقـل    »  مرَج البْحرَينِ يلتْقَيانِ ... يخْرُج منهْما اللُّؤْلؤُُ و الْمرجْانُ«علامه ذيل آيات 
علـي(ع) و فاطمـه(س) و منظـور از     "بحـرين "گويـد: مـراد از   آورده كه مـي  الدر المنثوراز 
و 142، ص6ج، 1404(سـيوطي،   ، امـام حسـن(ع) و امـام حسـين(ع) اسـت     "لؤلؤ و مرجان"

 »ايـن روايـت از نـوع بطـن اسـت     « نويسد:وي پس از تأييد اين خبر از منابع شيعه، مي .)143
  ). 103، ص 19ج، 1417(طباطبايي، 
...» قَـدرنَا فيهـا السـيرَ     القُْرَى الَّتـىِ باركنَْـا فيهـا قُـرًى ظَـاهرَةً و        و جعلنَْا بينهم و بينْ«آيه 

(سـرزمين آنهـا را تـا آن حـد آبـاد       فرمايـد:  مـى  كند و) داستان قوم سبأ را بيان مي18 :(السبأ
هـايى كـه بـه    كرديم كه نه تنها شهرهايشان را غرق نعمت ساختيم بلكه) ميان آنها و سرزمين

هـاى متناسـب و    و فاصـله   هـاى آشـكار قـرار داديـم    آن بركت داده بـوديم شـهرها و آبـادي   
هـا در امنيـت كامـل    هـا و روزهـا در ايـن آبـادي    نزديك مقرر داشتيم و به آنها گفتـيم شـب  

  (اما آنها پس از آن كفران كردند).  مسافرت كنيد
ا بـه آن بركـت داده،   هـايي كـه خـد   قريه« گويد:ذيل اين آيه رواياتي نقل شده كه مي

هايي است واسطه »قُرًى ظَاهرَةً« هايي كه بين آنها قرار داده شدهاهل بيت(ع) هستند و آبادي
(مجلسـي،   »رد از حاملان احاديث ايشـان و ... كه ميان آن ذوات مقدس(ع) و مردم وجود دا

 ء گونـه جز ). علامه با تصريح به غير تفسيري بودن اين روايت، آن را235، ص 24ج، 1403
، ص 12ج، و نيز ر.ك: همان 368، ص 16ج، 1417(طباطبايي،  بطن به حساب آورده است

  ).و ... 163، ص 20جو  33 -32، ص 19جو  225
  

  روايات جري و تطبيق .3-2-2

 قـرآن  پيـام  اسـتمرار  بيـان  بـراي  خود روايات در اطهار(ع) ائمه كه است تعبيري "جري"

 عنـوان يـك   بـه  تعبيـر  ايـن  از طباطبـايي  علامـه  امـا  انـد. كاربرده به هازمان همه در كريم
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 بهره ايشان غير يا (ع) ائمه به تفسيري مربوط روايات درباره داوري براي خاص، اصطلاح

  ).12ص ،1384(آقايي،  رسدمي نظر سابقه بهبي كه است برده
 بـر  آيـاتش  و معـارف  انطبـاق  حيـث  از قـرآن « گويـد: علامـه در تعريـف جـري مـي    

 نـزولش  مـورد  بـه  اختصـاص  قـرآن  از ايآيـه  هـيچ  پـس  .دارد گسترده ايدامنه مصاديق،
بـر آن   باشد، داشته را ملاك و همان باشد متحد نزولش مورد با ندارد، بلكه هرگاه امري 

 از آن بلكـه  نـدارد،  نـزولش  مـورد  به اختصاص كه هاييمثل عيناً مانند شود،نيز جاري مي
معـروف   اصـطلاح  همـان  اين و شود.مي نيز  آن با مناسب موارد همه شامل كرده، تجاوز

  ).67، ص 3ج ،1417(طباطبايي،  »است "جري"
كنـد كـه ايـن اصـطلاح برگرفتـه از احاديـث اهـل         خـود تصـريح مـي    الميزانصاحب 

كند كه در پاسخ سؤال راوي درباره ظهـر و   است و به روايت امام باقر(ع) استناد مي بيت(ع)
ظهَرُه تنزيلهُ و بطنهُ تأويلهُ، منه ما مضى و منه مـا لـم يكـن بعـد، يجـري      « فرمودند: بطن قرآن

، 11، ص1ج ق،1380(عياشـي،   »ء وقـع ...  ، كلّمـا جـاء منـه شـي    كما يجرِي الشمس و القمرُ
  ).5ح

ظاهر قرآن تنزيل آن، و باطنش تاويل آن است، بعضـى از تاويـل هـاى آن گذشـته، و     
هـا آمـد،    مده، مانند آفتاب و ماه در جريان است، هر وقت چيزى از آن تأويلبعضى هنوز نيا

  ).41-42، ص1ج ،1417شود. (رك: طباطبايي،  آن تأويل واقع مى
  شود: ديده مى "جرى"در تعريف علامه، دو ويژگى و ركن اساسى براى 

 جداسازى مفهوم آيه از جزئيات مورد نزول؛ )الف

 تشابه ميان مصداق خارجى جديد با مورد نزول. )ب

تـوان آن مصـداق را يكـى     گمان، چنانچه اين دو ركن وجود داشته باشد، آنگاه مى بى
از افراد آيه به شمار آورد و معناى آيه را در آن جارى دانسـت و بـدين شـكل، ايـن امكـان      

از آيات قـرآن پيـدا   وجود دارد كه در هر عصر و زمانى، يك يا چند مصداق براى هر يك 
). روايــات جــري و تطبيــق شــمار قابــل تــوجهي از روايــات 161ص ،1380(رســتمي،  شــود
 را به خود اختصاص داده است به عنوان نمونه: الميزان
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بنـي إسِـرائيلَ فـي      و قضََـينا إِلـى  «آيـة   بيـان  در كـه  شده روايت صادق(ع) امام از -1
  :ند) فرمود4 (الاسراء:» رضِ مرَّتيَنالكْتابِ لتَفُْسدنَّ في الأَْ

 است و على(ع)  حسن بن خوردن ضربت يكى و اميرالمؤمنين(ع) شدن كشته يكى«

 و دربـاره  »مقصود كشتن حسـين بـن علي(ع)اسـت   « فرموده: "و لتَعلنُّ علواً كبيرا"تفسير  در
و ذيـل  » حسين(ع) ياري شـود وقتي كه « ) فرمود:5 (الاسراء: "فإَِذا جاء وعد أُولاهما" جمله

قبـل از   «چنـين فرمـود:   "بأْسٍ شَديد فجَاسوا خلالَ الـديار   بعثنْا عليَكمُ عباداً لنَا أُولي"عبارت 
بـي انتقـام نگذارنـد و    قومي برانگيخته شود كه هـيچ خـوني از آل محمـد(ص) را     ،قيام قائم
 "و كانَ وعداً مفعولا"بگيرند و (عبارت)  هاي ريخته شده از اهل بيت(ع) راخون انتقام همه

  ).206، ص 8ج ،1407(كليني،  »اي است شدنييعني: و اين وعده
هـاي ديگـري نيـز هسـت كـه سـياقش ماننـد ايـن          در اين معنا روايت« گويد:علامه مي

شود و در ميان بني اسرائيل اتفاق افتـاده   روايت تطبيق حوادثي است كه در اين امت واقع مي
 فرموده و كرده بينى پيش خدا رسول كه و در حقيقت در مقام تصديق مطلبي  است است،

 بالنعـل  النعـل  طـابق  و دقيقـاً  شـد  مرتكب بنى اسرائيل كه را همان زودى به امت بود: اين
 خواهـد  نيـز  امت اين باشد سوراخى رفته داخل اسرائيل بنى اگر شد حتى خواهد مرتكب
 كنـد،  مي را تفسير بحث مورد  آيه كه شمرد جزو رواياتى نبايد را روايات اين پس رفت،

را  آيـه  هـا  روايـت  اين از كدام بينيم هر مي كه چرا است، تطبيق و جرى مقام در تنها بلكه
  ).43-44، ص13ج ،1417(طباطبايي،  »اند كرده تطبيق اي به گونه

روايت امـام(ع) بـا   آيه فوق به بيان داستان بني اسرائيل و نقل وقايع آن قوم پرداخته، و 
  تجريد وقايع آيه از خصوصيات زماني و مكاني، آنها را بر مسلمانان تطبيق داده است.

و  (ع)) روايـاتي از امـام بـاقر   29(النساء: » لا تأَكُْلوُا أَموالكَمُ بينكَمُ بِالبْاطلِ«ذيل آيه  -2
را، قمـار و ربـا و سـوگند    نقل كرده كه در آنها مراد از خوردن مال به باطـل   )ع(امام صادق

)، سـپس  59، ص3ج ،1372؛ طبرسـي،   236، ص1ج ،1380(عياشـي،   انـد  دروغ بيان كـرده 
  گويد:مي
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شـود، و   اين آيه شريفه در اكل به باطل عام است، و همه معاملات باطل را شـامل مـى  «
اكـل   اگر در اين روايات نامى از قمار و امثال آن برده شده، به عنوان شمردن مصـاديق ايـن  

 ).321-322، ص4ج ،1417(طباطبايي،  »است

 و حملُـه و فصـالهُ ثلاَثُـونَ   "آيـه   در ضمير مرجع در روايات رسيده از اهل بيت(ع) -

). 464، ص1ج ،1407(كلينـي،   دانسـته شـده اسـت    (ع) ) امـام حسـين  15(الاحقاف:  "شهَراً
 نويسـد:  دانسـته و مـي   جـري  باب از نيز علامه با توجه به عام بودن تعبير آيه، اين روايات را

 تطبيـق  او ماهـه  شـش  تولـد  و (ع) حسـين  امـام  بـر  را آيه كه اره رسيدهرواياتي در اين ب«

  ). 208، ص18ج ،1417(طباطبايي،  »است جري باب همگي از كه اند داده
  

  تشكيك علامه درمورد روايات بطني با جري و تطبيق .3-2-2-1

در رابطه با برخي از روايات، علامه به نوع روايت تصـريح نكـرده و ظـاهر كـلام او، ترديـد      
بين جري و بطن است. در تحليل ترديد علامه بايد گفت كه ايشـان در تعريـف بطـن، ابتـدا     

پرداختــه اســت. مطالعــه روايــات نــاظر بــه ايــن مفهــوم را آورده و ســپس بــه ارائــه تعريــف  
دهد كه معناي بـاطني  خبار تحت عنوان بطن آيات ارائه شده نشان ميهايي كه در اين ا نمونه

  بر دو نوع است:
هايى است كه در طـول زمـان    كه مراد از آن مصداق ؛(تأويلي) بطن مصداقي -1

گونـه معـانى، بـه لحـاظ پنهـان بـودن آن از        آيد. برخى روايات بـه ايـن   براى آيات پديد مى
گونه كه بـه لحـاظ شـمول     همان  اند، ، بطن يا باطن گفتهبينند ها را نمى مردمى كه آن مصداق

آيات بر موارد ديگر و ارجاع به آنها نيز، تأويل ناميده شده اسـت، و از آنجـا كـه در همـين     
استفاده شـده اسـت، برخـى از     "يجري"روايات براي بيان اين ارجاع و شمول آيات از واژه 

 -263، صـص 2، ج1380مصـباح يـزدي،    (ر.ك: اند هم گفته "جرى القرآن"بزرگان به آن 
262.(  

ظهَرُه تنَْزِيلهُ و بطنْهُ تأَْوِيلهُ منهْ ما قَد مضَـى و منْـه مـا لَـم يكُـنْ      « فرمايد: مى )ع(امام باقر 
)؛ ظــاهر قــرآن، 196، ص27ج ،1409(حــر عــاملي، » يجــرِي كَمــا يجــرِي الشَّــمس و القَْمــر
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براى آن نازل شده و باطن قرآن، تأويل آن است؛ بخشى از آن واقـع شـده   موردى است كه 
  .  شود چونان خورشيد و ماه جارى مى و بخشى ديگر هنوز به وجود نيامده است، (قرآن)

ظهَرُه الَّذينَ نَزَلَ فـيهمِ القُْـرْآنُ و   «  آن حضرت(ع) در روايات ديگري فرموده است:
ظـاهر قـرآن، دربـاره كسـانى     )؛ 259ص ،1403(ابن بابويه،  » بِمثْلِ أعَمالهمِ بطنْهُ الَّذينَ عملوُا

گونـه   كسـانى اسـت كـه همـان    است كه قرآن در مورد آنان فرود آمده و باطن آن، در باب 
  .عمل كنند

 ـ« و در روايت ديگر آمده است: ت الĤْيـةُ  و لَو أَنَّ آيةً نَزَلتَ في قوَمٍ ثمُ ماتوُا أُولئَك ماتَ
ء إِنَّ القُْرْآنَ يجرِي منْ أَوله إِلىَ آخرِه و آخرِه إِلَـى أَولـه مـا قَامـت      شيَ  إِذاَ ما بقي منَ القُْرْآن

اى باشـد   )؛ اگر آيه10، ص1ج ق،1380(عياشي،  »السماوات و الأْرَض فَلكُلِّ قوَمٍ آيةٌ يتْلوُنهَا
قط درباره مردمى فرود آمده است، با مردن آنان آيه نيز خواهد مـرد و بنـابراين چيـزى    كه ف

هـا و زمـين پابرجاسـت،     از قرآن باقى نخواهد ماند، همانا قرآن از آغاز تا پايانش، تا آسـمان 
  .  خوانند اى است كه آن را باز مى ههمواره در جريان است، پس براى هرمردمى آي

ن چيزي است كه علامه از آن با عنوان جري ياد نموده كه از نظر اين معنا از بطن، هما
وي متمايز از بطن است. در حقيقت، تعريف واحد است و اختلاف تنها در تسميه اسـت، بـا   
اين توضيح كه علامه براي توجيه تفاوتي كه ميـان مصـاديق بطـن در روايـات وجـود دارد،      

 "جـري "بر مصاديق جديد اسـت بـه عنـوان    يك گروه از آنها را كه مربوط به جريان قرآن 
 "بطـن "هاي بـاطني معناسـت،   جدا نموده و دسته ديگر را كه مربوط به دلالت مفاهيم و لايه

بطن را بـه دو نـوع   ناميده است. اما ديگران به تبع روايات، هر دو دسته را ذيل بطن آورده و 
  اند.تقسيم كرده

ه به لحاظ خفا و ظهور در طول هـم  : منظور، معانى متعددى است كبطن معنايي -2
-263، ص2، ج1380(ر.ك: مصباح يزدي،  كند يك ديگرى را نفى نمى قرار دارند و هيچ 

). شاهد اين معنا نيز، روايت جابر است كه درباره تفسير يك آيه در چند نوبـت از امـام   261
فرمود. و در ن ميبار جوابي متفاوت از مرتبه قبل بيا باقر(ع) سؤال نمود و آن حضرت در هر

هاي متفاوت، به مسأله ذو بطون بودن قـرآن اشـاره نمودنـد    جواب سؤال جابر درباره جواب
 ).73، ص 3ج ،1417(طباطبايي،  كه شرح روايت پيش از اين گذشت
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همانطور كه اشاره شد تعريف علامه از بطن، تنها ناظر به بطن معنـايي اسـت. آنچـه در    
شان روايات بيانگر هـردو نـوع بطـن را نقـل كـرده امـا نهايتـاً        اينجا محل بحث است اينكه اي
كند محدود به مصاديق بطن معنايي بوده و جـامع تمـام مـوارد    تعريفي كه ذيل آنها ارائه مي

نيست و با وجود آنكه بطن مصداقي را با توجه به كـاركرد آن؛ بـراي تمييـز ميـان دو گونـه      
  تباين كامل ميان جري با بطن شده است.ناميده، در نهايت قائل به  "جري"مصاديق، 

شناسي علامه از روايات حاكي از اين اسـت كـه بـا وجـود روشـن بـودن       بررسي گونه
مرزهاي بطن و جري در تعاريف وي، ايشان در مواردي در تشـخيص مصـاديق ايـن دو، بـا     

يان جري ابهامي بزرگ مواجه بوده كه بارزترين نمود اين ابهام، موارد ترديد وي در تمييز م
يا بطن بودن يك روايت است. با وجود آنكـه ايـن ترديـد در كمتـر از بيسـت مـورد ظهـور        

صـاحب الميـزان را بـه خـوبي روشـن      داشته اما همـين تعـداد انـدك، ابهـام نهفتـه در كـلام       
 سازد. مي

قبل از بررسي موارد ترديد لازم است اشاره شـود كـه از نظـر علامـه تـداخل جـري و       
افتد كه جري از نوع انطباق بر مصاديق بـاطني باشـد،   تنها در صورتي اتفاق ميتطبيق با بطن 

 همـان، (ر.ك:  چرا كه به عقيده وي، جريان قرآن در هر دو جنبه تنزيـل و تأويـل آن اسـت   
لنسـاء:  (ا» فإَِنْ آنَستمُ منهْم رشْداً فَادفعَوا إِليَهمِ أَمـوالهَم «). به عنوان نمونه ذيل آيه 73، ص3ج
فرمايـد كـه آنهـا را بيازماييـد تـا زمـاني كـه بـه سـن ازدواج          ) كه درباره يتيمان است و مي6

برسند، در آن حال اگر به رشد عقلـي رسـيده بودنـد، اموالشـان را بـه خودشـان واگذاريـد،        
اگـر ديديـد آل محمـد(ص) را دوسـت     « روايتي از امام صادق(ع) نقل كرده كـه فرمودنـد:  

، 1ج ق،1380(عياشـي،   »اش گردانيـد  اى بـالا بـرده و بلنـد مرتبـه     را به درجهدارند ايشان  مى
   .)221ص

اين معنا از باب تطبيق مفاهيم باطن قرآن بر مصاديق است، نه معنـاى  «گويد:  سپس مي
ايتـام آل محمـد(ص)، و آل   تحت اللفظى آيه، در حقيقـت در ايـن روايـت عمـوم مـردم را      

فرمايــد: از ميــان مــردم، كســاني را كــه آل   خوانــده كــه مــىرا پــدران ايشــان محمــد(ص) 
انـد و بايـد    محمد(ص) را دوست بدارند، بيشتر احترام كنيد از آن جهت كه اينان رشد يافتـه 

  ).178، ص 4ج ،1417(طباطبايي،  »معارف را كه ارث پدران ايشان است به آنها بدهيد
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د كه بنابر تعريف علامـه، جـزو   شو، مواردي يافت ميالميزانهمچنين در ميان روايات 
اره اظهار بيق بر مصداق خوانده و در اين بگيرد اما وي آن را از نوع تطي بطن قرار ميگونه

ربك إِلىَ النَّحـلِ أَنِ اتَّخـذي مـنَ      و أَوحى«ترديد نيز ننموده است مانند روايتي كه ذيل آيه 
  ـا يمم وتاً و من الشـجر ويرشُِـونَ الجْبِالِ باز امـام صـادق(ع) نقـل كـرده كـه      68(النحـل:  » ع (

  فرمودند:
 »أَنِ اتَّخذي منَ الجْبِالِ بيوتـاً «مقصود از نحل كه خدا بدان وحى نموده ماييم و معناى «

گويـد از عجـم نيـز     مـى  "مـن الشـجر  "امر به ما است كه از عرب براى خود شيعه بگيريم، و
گويد از بردگان هم بگيريم، و مقصود از شرابى كه از شكم  مى "شوُنَو مما يعرِ"بگيريم، و 

آيد و داراى الوان مختلفى است، علمى است كه از ما به سوى شـما تـراوش    زنبور بيرون مى
  ).263، ص2ج ،1380(عياشي،  »شود مى

اگر روايت فوق تنها روايتي بود كه در اين زمينه در اختيار داشتيم، بـدون شـك جـزو    
گرفت، اما علامه دليل قول خود را درباره اين روايـت، روايـات ديگـري    بطن قرار مي گونه
داند كه در اين معنا وارد شده كه در بعضى از آنها، زنبور بر رسول خدا (ص) و جبال بر مي

به غير عرب(مـوالى)، و آنچـه از شـكم زنبـور بيـرون       "مما يعرشِوُنَ"قريش، شجر بر عرب، 
 ).308، ص12ج ،1417بيق شده است(ر.ك: طباطبايي، م تطآيد به عل مى

نتيجه اينكه اين روايات علاوه بر آنكه در مقام بيان مصداق بـوده و در شـمار روايـات    
گيرند، با توجه به باطني بودن مصاديق در آنها، همگي جزو روايات بطـن نيـز   تطبيق قرار مي
اين تداخل اشاره كرده و در مواردي نيـز  اي از موارد به شوند كه علامه در پارهمحسوب مي

    تنها به ذكر يكي از انواع بسنده نموده است.
  

  هاي تشكيك بين بطن و جرينمونه .3-2-2-2

اما رواياتي كه علامه در تعيين نوع آنها مردد بين بطن و جري بوده، از نوع مصـاديق بـاطني   
نشـان، ترديـد مـذكور را توجيـه     ي بودنيست تا بتوان با ارجاع آنها به تعاريف و بيان دو بعـد 

  نمود.
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استقصاي اين موارد حكايت از آن دارد كه مصاديق ذكر شده در اين روايـات، تمامـاً   
از نوع مصاديق ظاهري است يعني آن دسته از مصاديق كه مطابق با ظـاهر الفـاظ و عبـارات    

گنجاندن اين روايات در گونه بطن، از سوي علامه، با توجه به تعريفي كـه وي  آيات است. 
از بطن ارائه كرده، توجيهي ندارد مگر آنكه بگوييم در ايـن مـوارد ايشـان عمـلاً بـه معنـاي       

  الَّـذينَ   ظهَـرُه « بازگشت نموده كه كلام امام باقر(ع) نيز نـاظر بـه آن اسـت:    "بطن مصداقي"
(ابـن   » فـي أُولئَـك    مثل أعَمالهمِ يجـرِي فـيهمِ مـا نَـزَلَ    عملوُا بِ  الَّذينَ  طنْهُالقُْرْآنُ و ب فيهمِ  نَزَلَ

 ).259ص ،1403بابويه، 

در حالي كه علامه آن را صرفاً در معناي جري آورده و در تعريف بطـن جـايي بـراي    
در ذيـل بـه تحليـل     1روايت اسـت.  12، الميزانآن باز نكرده است. مجموع موارد ترديد در 

  پردازيم: هايي از اين روايات مينمونه
(بحرانـي،   »إلا فـي حقنّـا   "يـا أَيهـا الَّـذينَ آمنُـوا    "ليس فـي القـرآن   «درباره روايت  -1
هو مـن الجـري أو مـن    « گويد:مي علامه) كه از امام رضا(ع) نقل شده، 216، ص2ج ،1416

): اين روايت از باب جري و يا از مقولـه بطـن   188، ص5ج ،1417، (طباطبايي »باطن التنزيل
  آيه است.

هسـتند، بـه    "هـا الـذين ءامنـوا   اييا"مصاديق ظاهر عبارت  روشن است كه اهل بيت(ع)
اند آن بزرگواران هستند، و روايت در مقام بيان عبارتي نمونه اعلاي كساني كه ايمان آورده

روايات بطن دانسـت. مگـر آنكـه     باطني تا بتوان آن را جزءه مصداق مصداق اكمل است، ن
  بطن را به معناي مصداق اكمل و يا مصاديق غير از مورد نزول بدانيم.

» يرِيدونَ ليطفْـؤاُ نُـور اللَّـه بِـأفَوْاههمِ    «نمونه ديگر، رواياتي است كه ذيل آيه شريفه  -2
(كلينـي،   المـؤمنين(ع) بيـان كـرده اسـت    رولايـت امي را  "نـور ") آمده و مـراد از  8(الصف: 
). علامه در داوري نسبت به اين روايات آنها را از نوع جـري و تطبيـق،   196، ص1ج ،1407

  ). 257، ص19ج ،1417(ر.ك: طباطبايي،  يا از گونه بطن دانسته است

                                                 

؛ 218، ص6طباطبـايي، الميـزان فـي تفسـير القـرآن، ج     علاوه بر موارد ارائه شده در متن، ر.ك:  -1
 .218، ص5؛ ج144، ص20؛ ج207، ص15؛ ج111، ص7ج
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كفـار اهـل كتـاب     آيد كه ظـاهر آيـه دربـاره   صف برمي از سياق آيات آغازين سوره
دين خدا يعني اسـلام اسـت    "نور"گردد و مراد از به آنها برمي "يريدون"ر در است و ضمي

بـه انكـار آن    كه بـا وجـود بشـارت كتـب پيشـين بـه آن، بـه محـض ظهـور، كفـار مـذكور           
  ). 255ص پرداختند(ر.ك: همان،

تـر آن  امام(ع) در اين روايت با تجريد آيه از زمان و مكان نزول، به بيان مصـداق تـازه  
ه؛ به اين صورت كه نور را ولايـت اميرالمـؤمنين(ع) معرفـي نمـوده كـه بـه تبـع آن،        پرداخت
گردد. اين معنا بطن آيه نبـوده بلكـه مصـداقي    هم به مخالفان اين امر برمي "يريدون"ضمير 

گيرد. و تطبيق آيه بر آن، به معناي است كه در كنار مصاديق ديگر و در عرض آنها قرار مي
ي ظاهري نيست چون ايـن مصـداق نيـز بـر كليـت همـان معنـاي ظـاهري         برداشتن لايه معناي
  منطبق شده است.

صافي از پيـامبر خـاتم(ص)،   اعراف، خداي متعال پس از بيان او سوره 157 در آيه -3
ي أُنْـزِلَ  فَالَّذينَ آمنوُا بهِ و عزَّروه و نصَرُوه و اتَّبعوا النُّـور الَّـذ  « فرمايد:آن حضرت مي درباره
هعونَ محفْلالْم مه كاند  كسانى كه بدو ايمان آورده و گراميش داشته و ياريش كرده ؛»أُولئ

انـد آنهـا خودشـان رسـتگارانند. در بعضـي از       و نورى را كه به وى نازل شده پيـروى كـرده  
را از نوع  روايات آمده است كه مراد از نور، علي بن ابي طالب(ع) است. علامه اين روايات

  ).290، ص8، جان(هم جري يا باطن دانسته است
روشن است كه مراد از نور در اين آيه، نور ظاهري نيست و تبعيت از روشنايي معنايي 
ندارد مگر آن كه آن را استعاره از هدايت بدانيم، همانطور كه قرائن لفظي آيه و نيـز جميـع   

(طبـري،   يق مختلفـي دارد ماننـد ديـن الهـي    تفاسير، گواه بر اين معناست. اما هدايت، مصـاد 
، 2، ج1407 (زمخشـري،  و ... )، كتاب خـدا  85، ص3، ج1418؛ ثعالبي، 59، ص9، ج1412
) و اوصـياء  44(النحـل:   و ... )، سنت نبـي كـه مبـين كتـاب اسـت      ؛ طباطبايي، همان166ص

؛ 593، ص2، ج1416(بحرانــي،  پيــامبر(ص) كــه وارث علــم او بــه كتــاب و هاديــان خلقنــد
  و ... ).  83، ص2، ج1415حويزي، 
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بر اين اساس بايد گفت كه اوصياء نبـي(ص) و در رأس ايشـان، حضـرت علـي(ع) از     
آيند، يعني در اينجـا نيـز بـاطن در كـلام علامـه، منطبـق بـر        مصاديق ظاهري آيه به شمار مي

  جري آورده است. مصاديق پيش آمده در طول تاريخ است كه آن را در معناي
ي بقره اسـت كـه   از سوره 257نور در مفهوم هدايت، آيه  ديگري از استعاره نمونه -4

ذيـل ايـن آيـه از امـام     ». اللَّه ولي الَّذينَ آمنوُا يخْرجِهم منَ الظُّلُمات إِلىَ النُّور ...« فرمايد:مي
، 1415(حـويزي،   »لظلمـات أعـداؤهم  النور آل محمـد و ا « صادق(ع) نقل شده كه فرمودند:

 بطن يا جري بودن اين روايت نيز، ترديد نموده اسـت  ). علامه طباطبايي درباره265، ص1ج
كـه بنـابر حـديث     انطور كه اشاره شد، آل پيـامبر(ص) ). هم347، ص2، ج1417(طباطبايي، 

(مسـلم بـن    ثقلين، تمسك به ايشان عين هدايت است و انحراف از آنها، افتـادن در ضـلالت  
از مصـاديق ظـاهر    -)294، ص1، ج1407؛ كلينـي،  1874 -1873، صـص 4تـا، ج حجاج، بي

  هدايت و نور هستند.
توان گفـت كـه يكـي از مصـاديق     (ثقلين) مي حديث شريفو بر اساس همين  -5و  6

و منْ أَضَلُّ ممـنِ اتَّبـع هـواه بـه غيـر هـدى مـنَ        "شريفه  در آيه "هدى منَ اللَّه"بارز عبارت 
ــه ــز 50(القصــص: "اللَّ ــتقَيمٍ") و ني سم ــراط ــه  "ص ــى "در آي ــنْ يشــاء إِل ي مــد هي و   ــراط ص

اران اسـت. و روايـاتي   بيت پيامبر(ص) و تمسك به آن بزرگـو  ) نيز اهل25(يونس: "مستقَيمٍ
يعنـى   ؛»ه هـواه بـه غيـر هـدى مـن أئمـة الهـدى       يعني من اتخذ دين« فرموده:اول  كه ذيل آيه

ى تر از كسى كه به جاي آنكه به هدايت امامان اهل بيـت(ع) اقتـدا كنـد، هـوا     كيست گمراه
  )57، ص16، ج1417(طباطبايي، نفسانى خود را دين خود بگيرد؟! 

 دانـد ابـي طالـب(ع) مـي   را ولايت علي بـن   "صراط مستقيم"دوم، مراد از  در بيان آيه
جري قرآن قرار دارد، نـه   بيان مصداق ظاهر بوده و در حوزه)، در مقام 41، ص10، ج(همان

، در تمييز ميان ايـن دو مقولـه، بـراي تشـخيص نـوع      الميزانبطن معنايي، هرچند كه صاحب 
  (همان). اين روايات،  اظهار ترديد نموده است

كنـد  ) بـه روايـاتي اشـاره مـي    1: (النحل»  اللَّه فلاَ تَستعَجِلوُهأَمرُ   أتَى«علامه ذيل آيه  -7
گويد: ايـن  اند، سپس ميدر اين آيه را ظهور حضرت مهدي(ع) دانسته "امر االله"كه مراد از 
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، 12، ج1417جري و يا در مقام بيان معناي بـاطني آيـه اسـت(طباطبايي،     روايات جزء گونه
  ). 224 -223صص

ي نحـل، خطـاب ايـن آيـه بـه مشـركان اسـت و        اق آيات نخستينِ سـوره با توجه به سي
مشركان نسبت به عذاب آخرت نيز اسـتعجال   1هرچند كه به شهادت آيات ديگري از قرآن،

اما سياق آيه مورد بحث گواه بر اين است كه مـراد از امـر آينـده در آن، قيامـت      ،كردندمي
ى خـود و بـه مـؤمنين داده بـود، و همـان      اى است كه خدا به رسـول گرام ـ  نيست بلكه وعده

تهديدهايى است كه يكى پس از ديگرى به مشركان داده و فرموده بود: به زودى مؤمنان را 
كنيم، و دين خود را بـه امـرى    كنيم، و به زودى كفار را خوار كرده و عذابشان مى يارى مى

  2."صفحَوا حتَّى يأتْي اللَّه بأَِمرِهفَاعفوُا و ا"چنان كه فرمود:دهيم، هم از ناحيه خود غلبه مى
گـردد.   آيد به همين امر برمـى  هم به طورى كه از سياق برمى "فلاَ تَستعَجِلوُه"ضمير در

آورد كـه مقصـود از آمـدن امـر     همچنين قرينه محاورات عرفي، اين احتمال را به وجود مي
  ). 205 -203صص، 12، ج1417(ر.ك: طباطبايي،  خدا، نزديكى آن باشد

حـاكي از وقـوع يـا نزديكـي امـري اسـت كـه در         "امر االله"حاصل آنكه ظاهر عبارت 
جهت ياري مؤمنان و سركوبي كافران است و ظرف وقوع آن نيز دنيـا اسـت. روشـن اسـت     

شـده،   بيـان  "امـر االله "كه ظهور و قيام حضرت مهدي(ع) كه در روايات به عنـوان مصـداق   
هـاي مؤمنـان در   اين امر است كه در راستاي پيـروزي  تكامل يافته وهمنطبق با ظاهر آيه و جل
  صدر اسلام قرار دارد.  

بنابراين، از ميان تعاريف ارائه شده از سوي علامه براي بطن و جري، اين روايت، ذيل 
گيرد و باطني بودن آن تنها در اين صورت قابل توجيه است كـه بطـن را   گروه دوم قرار مي

ديق پس از مورد نزول بدانيم و اين به معناي جزئيت جري از بطن اسـت يعنـي   به معناي مصا

                                                 

گوينـد:) پـس   )؛ (و كافران به مؤمنان مـي 48(يس: "هذَا الْوعد إِنْ كُنْتمُ صادقينَ  متى  و يقُولُون"  -1
 گوييد؟ي آخرت چه وقت است اگر راست مياين وعده

كتاب ستمى بر شما رسيد) عفو كنيد و درگذريد تا هنگـامى كـه فرمـان خـدا (بـه      (اگر از اهل  -2
  ).109: (البقره جنگ يا به صلح) برسد
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ــده      ــت از بطــن آم ــت االله معرف ــد آي ــان ديگــري مانن ــاريف بزرگ ــه در تع ــزي ك ــان چي هم
 ).28 -24، ص 1ج، 1418است(ر.ك: معرفت، 

آن دسـته از مصـاديق اكمـل آيـات     "حاصل آنكه مراد علامه از بطن در موارد ترديد، 
اق اكمــل يــك آيــه، بــارزترين و . مصـد "شــونداز زمــان نـزول محقــق مــي  اسـت كــه پــس 

كند(ر.ك: رضـي بهابـادي و علـي    ق ميترين مصداقي است كه مفهوم آيه بر آن تطبي كامل
). اين نوع از مصداق كه هدف اصلي و مراد عبارات قرآني اسـت، يـا   17ص، 1390بخشي، 

ي جـري اسـت و يـا پـس از زمـان      سبب نزول آيه است كه در اين صورت خـارج از مقولـه  
يابد يعني همان چيزي كـه در كـاربرد علامـه آمـده اسـت. در ايـن حالـت،        نزول، تحقق مي
  ي جري و تطبيق خواهد بود.مشمول قاعده

ي بنابراين بطن در كلام علامه، علاوه بر تداخلي كه در موارد مصاديق باطني با مقولـه 
شـود. توضـيح آنكـه تطبيـق بـر      جري و تطبيـق مـي   يجري دارد، در اين معنا نيز وارد حوزه

و  "تطبيق بر مصداق اكمل"مصداق، براساس مصداق بيان شده در روايات بر دو نوع است: 
  .  "تطبيق بر مصداق عمومي"

تطبيق بر مصداق عمومي مربوط به رواياتي است كه صـرفاً بـه بيـان يكـي از مصـاديق      
  (ر.ك: همان). است عام، از ميان عموم مصاديق يك آيه پرداخته

همانطور كه گذشت، معناي دوم بطن از منظر علامه كه بـا توجـه بـه كاربردهـاي ايـن      
جري اسـت و بـر    ، منطبق با مصداق اكمل از مقولهاصطلاح در تعيين مصاديق به دست آمد

عموم و خصوص من وجه برقرار است  ن گفت كه ميان بطن با جري رابطهتوااين اساس مي
چه در تعريف خود از بطن، قائـل بـه بطـن مصـداقي نشـده، امـا در عمـل ملتـزم         و علامه گر

  تعريف خود نبوده و در مواردي به بطن مصداقي رجوع نموده است.
  
  گيري نتيجه

مثـال   كنـد، غالبـاً همـراه بـا ارائـه     مـي  رواياتي كه وجود بطن را براي آيات قرآن ثابت .1
نوع معناي باطني براي آيات قرآن است كه از  ها حاكي از وجود دواين نمونه است. مطالعه
  شود.  ياد مي "بطن معنايي"و  "بطن مصداقي"آنها با عناوين 



 يبطن و جر ميبر مفاه ديتأك با ميقرآن كر ريوارده در تفس اتيبه روا يينگرش علامه طباطبا يواكاو   180

 

روايات شامل هر دو نوع بطن را نقل كرده و ذيل آنها به ارائه تعريـف   طباطبايي علامه .2
ر هاي ذكر شـده د پرداخته است. با اين حال آنچه كه در تعريف وي آمده، جامع تمام نمونه

 روايات نبوده و تنها ناظر به مصاديق بطن معنايي است. 

اي بـه آن داشـته   اشـاره  "بطن قـرآن "ايشان روايات مصداقي را بدون آنكه در مبحث  .3
 بطن است. اي جدا از گونهاز نظر وي، گونهمعرفي نموده كه  "جري"باشد تحت عنوان 

مـه در مـواردي در   تعريـف، علا  يز روشـن ميـان بطـن و جـري در عرصـه     با وجود تما .4
 انتخاب يكي از اين دو عنوان براي تشخيص نوع روايات دچار ابهام و ترديد شده است.

هاي مورد ترديد علامه، حاكي از تعريف ديگري از بطـن از نظـر ايشـان    بررسي نمونه .5
 . "مصاديق اكمل آيات است كه وقوع آنها پس از نزول آيات است"است و آن، 

از تعريف بطـن و تعمـيم    طباطبايي د ترديد بيانگر عدول علامهدر نهايت، بررسي موار .6
يـا بطنـي   آن به بطن مصداقي است. يعني آنچه را با عنوان جري ياد كـرده، عمـلا در جـري    

  .بودن آن تشكيك نموده است
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كتابخانـه آيـة االله    :، قـم الدر المنثور فى تفسـير المـأثور  ق)، 1404سيوطي، جلال الدين( -
 مرعشى نجفي.

   sadrsite.com.www ،»نظريه معاني طولي علامه طباطبايي« رضا، سيدعلي حسيني، صدر -
دار الكتـب   :، چـاپ دوم، تهـران  اسـلام  در قرآن ش)،1353( محمدحسين سيد طباطبايي، -

  . الاسلاميه
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 اسـلامي  انتشـارات  دفتـر  :قـم  ، چـاپ پـنجم،  القرآن تفسير في الميزان ق)،1417( همو، -

  قم.  علميه حوزه مدرسين جامعه
تحقيـق: بـا مقدمـه    ، مجمع البيان فى تفسير القـرآن ش)، 1372طبرسي، فضل بن حسـن(  -

 انتشارات ناصر خسرو. :محمد جواد بلاغي، چاپ سوم، تهران

  دار المعرفة. :، بيروتجامع البيان في تفسير القرآنق)، 1412طبري، محمد بن جرير( -
 علوم جهاني مركز :قم ،مفسران و تفسير تاريخ با آشنايي ش)،1384حسين( مهر، علوي -

  اسلامي.

، تحقيـق: سـيد هاشـم رسـولي محلاتـي،       كتاب التفسـير ق)، 1380عياشي، محمد بن مسعود( -
 چاپخانه علمي. :تهران

دار إحيـاء التـراث    :، بيـروت مفاتيح الغيـب ، ق)1420( االله محمد بن عمرفخر رازي، ابو عبد -
  العربي.

محمـد آخونـدي،    و ، تحقيق: علـي اكبـر غفـاري   الكافيق)، 1407كليني، محمد بن يعقوب( -
 .دار الكتب الإسلامية :تهران

سيد ناصـر  ترجمه: ، هاي تفسيري در ميان شيعيان گرايشش)، 1383زيهر، ايگناس(گلد -
  .ققنوس :تهرانطباطبايي، مقدمه و حواشي: سيد محمد علي ايازي، 

كنـز العمـال فـي السـنن و الأقـوال و      ق)، 1401( متقي هندي، علي بـن حسـام الـدين    -

  مؤسسه الرسالة. :يق: بكري حياني و صفوة السقا، چاپ پنجم، بيروت، تحقالأفعال
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبـار الأئمـة   ش)، 1403مجلسي، محمد باقر بن محمد تقي( -

 . دار إحياء التراث العربي :، تحقيق: جمعي از محققان، بيروت)الأطهار (ع

، تحقيق: محمد فؤاد ]صحيح مسلممعروف به [المسند الصحيحتا)، (بي مسلم بن الحجاج -
  دار إحياء التراث العربي. :عبدالباقي، بيروت

 موسسـه آموزشـى و   :، چـاپ دوم، قـم  قرآن شناسيش)، 1380( مصباح يزدي، محمد تقـي  -
  . پژوهشى امام خمينى

الجامعـة   :، مشـهد التفسير و المفسرون في ثوبه القشـيب ق)، 1418معرفت، محمـدهادي(  -
 .  ميهالرضويه للعلوم الاسلا

  مؤسسة النشر الاسلامي. :، چاپ دوم، قمالتمهيد في علوم القرآنق)، 1415همو، ( -
 انتشارات علمي و فرهنگي. :، تهرانعلامه طباطبايي و حديثش)، 1384( نفيسي، شادي -
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Abstract 

The origins for believing in variant stages of meaning in Quran are 

traditions from Imams (PBUT). In these traditions different examples 

have been introduced as the inward aspect (batn) of Quran; but it 

seems that these examples are not basically identical. Allamah 

Tabatabayi  is of the first Quranic scholars who has widely studied  

these traditions and as this theory has a great impact on the 

interpretation of the Holy Quran, he has tried to propose a 

comprehensive definition for these traditions. The examples 

mentioned in the traditions display two different category of inward 

aspect: 

the one concerning meaning and the other concerning 

denotations. Allamah introduces the former as the actual inward 

aspect (batn) of Quran and the  latter “Jary” offering two separate 

definitions for them. Despite this classification, at times he hesitates in 

identifying the examples mentioned. Studying these cases shows that 

they mostly can be classified in the denotation group while he labels 

them as “batn” without giving any such a definition for “batn”. 

 

Keywords: Allamah Tabatabayi, Almizan, interpretive traditions, 

inward aspect (batn), Jary (denotation). 
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Abstract 

Gathering related traditions, along with its commentaries and 

interpretations given by Hadith scholars is of great significance to a 

better understanding of traditions. This article analytically investigates 

the traditions of ”thousand doors of knowledge”, (alf bab), in addition 

to  the  words of both Shia and Sunni scholars. 

The  Sunni’s point of view on this group of traditions is regarded 

important from two aspects: first, concerning its reflection and 

narration in Sunni hadith sources; second, concerning their approach 

to “virtue” traditions on Ahl-al-Bayt’s (PBUT, from which these are 

just a part. In the second part, this article has considered the process 

and consequence of these traditions ,deducing the increase of Imam’s 

knowledge, while the process of its transmission has been explained. 

  

Keywords: the Holy Prophet’s teaching, thousand doors of 

knowledge, the origins of Imam’s knowledge, increase of  knowledge. 

 

                                              
1
. PhD in Imami Theology at University of Quran and Hadith. 

14mt.shaker@gmail.com 
2
. PhD student in Exalted wisdom (Hekmat Moto’aliyeh) at Institute for Humanities 

and Cultural Studies. (Responsible Author)              alirezab60@gmail.com 

 



Journal Tahqiqat-e Ulum-e Qur’an wa Hadith, Vol. 12, No.2, Serial.26, Summer2015         5 

 

Literary views concerning the introductory part of 

the17th verse of Sura Hud and its reflection on the 

interpretation of “a witness from them” 

(shahed-on menho)  
 

Sayeed Mohammad Syah Mansory (Hoseini nyaa)
1
 

Zahra Sadeghi Chahardah
2
 

 
Received: 2013/12/15 

Accepted: 2014/05/10 

Abstract 

Variant Literary opinions leads to different perceptions of the divine 

verses and at times, is considered as an evidence for accepting or 

reinforcing a particular interpretation. Therefore, at times of 

alternative literal opinions on one verse, it is of great importance to 

take into consideration  the consistency of the chosen view with the 

corresponding literal opinions. 

The chosen verse discussed in this paper is among the polemic 

verses referred to by the Shiites and therefore open to different 

interpretations due to the Muslims’ conflict on the issue of succession 

of the Holy Prophet (PBUH) and subject to variant literal analysis. 

Examining the classic and contemporary exegeses, this article has 

inspected the literal opinions on the aforementioned verse and its 

weight in variant exegetical views.  providing  a relevant literary 

analysis consistent with the literal meaning of the verse and the 

valuable teachings of Quran and traditions, which shows that this 

verse can be considered as those introducing the Holy Prophet’s 

successor by mentioning his divine unique characteristics. 

  

Keyword: polemic verses, the 17
th

 verse of Sura Hud, a witness from 

him (shahed-on menho), following him (yatluho), the successor of the 

Prophet (PBUT). 

                                              
1
. Assistant professor at University of Quran and Hadith.      m.hoseyni210@gmail.com  

2
. MA graduate at University of Quran and Hadith. (Responsible Author) 

Za.sadeghi110@gmail.com 



4     Abstract 

 

 

Reflection of Political, Economic and Social Themes in 

Imam Hasan Al-Mujtaba's hadiths 
 

Saman Khodayari
1
  

 

Received: 2014/01/30 

Accepted: 2014/06/08 

Abstract                       

Mosques, schools, tekkiyehs, hosseiniyehs, ta'zieh ceremonies and 

hadiths are among traditional religious media. The addressee of this 

media is the public in general and  this kind of media should actually 

be identified as traditional religious media. Considering the mission of 

Islam for guiding all the people, traditional communicators accepted 

all those interested in Islam. In this article, hadith is regarded as a 

media comprising transferable messages. The aim of the sender - here, 

Imams - is obtained only by transferring the message and the message 

is the religious statements and concepts. 

The aim of this article  is to  identify the political, economic and 

social themes in Imam Hasan Al-Mujtaba's hadiths and the leading 

question is: which themes were of most importance to Imam (PBUH). 

The theoretical framework of this study is the integration and 

communication theory in Islamic society and it has employed 

documentary and content analysis as the method of research. The 

results reached in this survey show that the most important social, 

political and economic themes are as follows: doing good to others, 

affairs concerning the government and Ahl-ul-Bayt and charity and 

helping the poor.  

 

Key words: Imam Hasan Al-Mujtaba(PBUH), agenda setting, hadith, 

media.
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Abstract 

In Shiite and Sunnite hadith collections, a tradition with different 

isnad and variant versions has been quoted, while the following 

wording is one of its most important ones: «The benevolence is not 

righteous unless to the noble and  the religious». according to this 

tradition the extent of benevolence is limited to one of the two cases: 

noble ancestry (nobility) or being religious. 

However, according to Islam and religious texts, either Holy 

Quran or  the Imams’ traditions, kindness and benevolence comprises 

all human beings, regardless of their cult and religion, and even more 

it embraces all creatures. Therefore it seems that this hadith does not 

intend to restrict kindness to a group of people, but it actually means 

to negate initial generosity to them. This restriction is in fact due to 

the characteristic and behavior of non-honorable men/women and in 

part some unbelievers (or non- practicing believers) i.e. ungratefulness 

which is one of the most prominent behaviors of these groups of 

persons.  

 

Keywords: Hadith, benevolence (ihsan), the noble, the religious, 

indecent (la’im). 
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Abstract 

In the Holy Qur'an , many verses embrace ethical issues which are 

prescribed according to actual advantages and disadvantages; nonetheless 

as they comprise propositions and concepts related to human behavior 

and their concerns, these verses have been studied in ethic exegeses and 

books and at times variant interpretations have been suggested for one 

identifying verse ,while these verses have been introduced as the  “free 

zone” (manteghat-ul-feragh) in Islam. This approach to such verses leads 

to some important questions: 

Why ethical propositions are scattered in the Holy Quran? What is 

the prevailing order in these verses? What is the status of this  moral 

system in the whole Islamic cognitive system? This article attempts to 

first: explain the relationship between moral verses of the Quran and the 

whole Islamic cognitive system, then, to explain the prevailing order in 

these verses and their role in the development of Islam. For this mean, it 

has employed “content analysis” method for extraction, classification and 

categorization of moral propositions. Consequently this article suggests a 

comprehensive model proving the existence of a comprehensive system 

for the moral teachings of the Holy Qur'an and its efficiency in the 

development and guidance of individuals and societies.  

Keywords: Religion, individual, society,  moral system, content analysis.
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Abstract 

Among the topics discussed in the science of hadith, the issue of 

rephrasing (naql-be-ma’na) hadith is subject to debate. Those 

accepting it , consider it permitted within special terms. This article 

has studied the “Majma’ al-Bayan” exegesis which pays great concern 

to narrating traditions , as if it has rephrased hadiths and if so, whether 

the necessary terms have been observed.  

The method used is descriptive- analytical , using library sources. 

The results show that in this exegesis four kinds of rephrasing has 

occurred: replacing synonyms, referring to part of the words or 

subjects , merging words of different hadiths and reconstructing the 

hadith . It has also elaborated that  this rephrasing has led to various 

defects. 

 

Keywords: hadith, Majma’ al-Bayan, rephrasing hadith (naql-be-

ma’na), hadith defects. 
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